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1. مقالات در نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا همزمان براي نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. نويسندگان محترم مقالاتي را كه جهت چاپ در فصلنامه پانزده خرداد مي فرستند، حداكثر به مدت 6 

ماه  از ارسال آن به نشريات ديگر خودداري نمايند.
3. حجم مقالات ارسالي از 25 صفحه تايپ شده تجاوز نكند. )هر صفحه 250 كلمه(

4. مقالات به صورت تايپ شده بر روي كاغذ A4 و با واژه پرداز Word در دو نسخه ارايه شود.
5. ارسال فايل مقالات در CD يا از طريق ايميل الزامي است.

6. مقالات به ترتيب ذيل تدوين شوند:
عنوان مقاله؛ نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، همچنين آوردن رتبه علمي: مربي، استاديار و...، سازمان 
وابسته، آدرس، شماره تلفن نويسنده و آدرس ايميل نويسنده)گان( ضروري است؛ چكيده، در حدود 100 
كلمه به زبان فارسي و در صورت امكان به زبان انگليسي؛ كليد واژه ها)تا ده واژه(؛ مقدمه؛ متن اصلي مقاله؛ 

نتيجه؛ فهرست منابع.
7. ارجاعات، اعم از منابع و يادداشت ها با شماره هاي پياپي در متن مشخص و با همان شماره به صورت 
پانوشت در پايان هر صفحه ذكر شود. )شيوه ارجاع براي كتاب: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، نام 
كتاب )به صورت ايرانيك(، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه و 
براي نشريات: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل علامت گيومه(، نام نشريه)به صورت 

ايرانيك(، نام مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي باشد.(
8. مقاله ترجمه شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و 
متن اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، علاوه بر شماره صفحه هاي ترجمه، شماره 

صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقالات بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان 
نيست. نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقالات پذيرفته شده 

براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد، توسط دو نفر از صاحب نظران ارزيابي 

مي شود و در صورت كسب امتياز لازم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي يابد.
ملاك هاي ارزيابي مقالات عبارت اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل ها و استدلال ها، بهره گيري از منابع 

معتبر، نظم و پيوستگي مطالب، رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.

راهنماي نگارش و تنظيم مقالات فصلنامه پانزده خرداد
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سخن سردبير

به سوی یک مقاومت تمام عيار

در تاريخ 15شهريور1358 )6اوت1979( هفت ماه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و دو 
ماه قبل از تسخير لانه جاسوسی امريكا در تهران، زبيگنيو برژينسكی مشاور امنيت ملی جيمی 
كارتر رئيس جمهور وقت امريكا، دستور العمل محرمانه ای به وزارت خارجه در رابطه با ايران 
صادر كرد. در ابتدای اين يادداشت آمده اســت در پاسخ به يادداشت مورخه 16جولای 
)25مرداد(، در ارتباط با برنامه هــای احتمالی برای وضعيت كنونی تحولات و تغييرات در 
ايران به شما اختيار داده می شود كه در چهارچوب اختيارات وزارت خارجه اقدام كنيد. در 
اين دســتورالعمل نكاتی برای عمليات در ايران مطرح شده است كه اهم اين نكات به قرار 

زير است: 
1. در مورد عمليات برای اثرگذاری بر فرآيند تحولات ايران نظر رئيس جمهوری اين است 
كه اين عمليات هر كجا لازم آيد با هماهنگی وزارت دفاع و ســيا و ساير نهادهای مربوطه، 

با توجه به نظراتی كه دوستان شاه در مشورت های اخير خود ابراز داشته اند، انجام گيرد. 
2. رئيس جمهور تأكيد دارد كه با توجه به غيرقابل پيش بينی بودن تحولات ايران مهم است 
كه بدون استثناء با تمام رهبران گرايش ها و سازمان های سياسی از جمله اقليت ها و گروه های 

افراطی كه قادر به ايجاد شورش مسلحانه عليه رژيم خمينی هستند، ارتباط برقرار كرد. 
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3. ظرافت های خاص اين نوع عمليات را در ذهن خود داشته باشيد. 

4. رئيس جمهور با هر گونه تماس و ارتباطی چه با رهبران مذهبی و سياستمداران پيرامون 
خمينی يا با اعضای مخالفين و فرمانده عالی بدون مشورت قبلی با سيا مخالف می باشد. 

منشأ انتشار این سند 
برای فهم اتفاقاتی كــه در اين دوران 
منجر به تسخير لانه جاسوسی امريكا شد 

بايد به پيش زمينه های آن توجه كرد: 
1. عده ای كــه درك عميق و دقيقی از 
تاريخ ايران ندارند و كليد همه مشكلات 
را در كاخ ســفيد جســت وجو می كنند 
بيش از چهل سال اســت نقطه عزيمت 
كين توزی امريكا و امريكاپرستان داخلی 
نسبت به ملت ايران را به تسخير و سقوط 
لانه جاسوسی توسط دانشــجويان پيرو 
خط امام پيوند می زنند. اين ســند نشان 
می دهد كــه دو ماه قبل از تســخير لانه 
جاسوسی، حكومت امريكا رسماً با دستور 
رئيس جمهور و رهبری مشــاور امنيت 
ملی، سازماندهی تمام شبكه های مخالف 
با انقلاب اســلامی را در دستور كار قرار 
می دهد تا به هر روش ممكن انقلاب ملت 
ايران را شكست دهد و سفارت امريكا در 

ايران مركز اين سازماندهی بود. اين سند آشكارا به ما می گويد سفارت امريكا در ايران بيش 
از آن كه يك سفارت خانه باشد بر خلاف تمامی پروتكل های بين المللی يك پايگاه امنيتی، 
اطلاعاتی و نظامی برای مبارزه با استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و اگر دانشجويان 
پيرو خط امام اين مركز جاسوسی و سازماندهی نيروهای ضدانقلاب را تسخير نمی كردند 
بی ترديد امريكايی ها همان بلايی را سر انقلاب اسلامی می آوردند كه سر جنبش ملی شدن 

صنعت نفت آوردند. 
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2. يكی از پرسش های مهم اين است كه چرا اين سند بعد از سی و چند سال پس از تسخير 
لانه جاسوسی امريكا و آن همه دروغ بافی، اتهام جنگ افروزی و امريكاستيزی به ملت ايران 
و نظام جمهوری اسلامی، ناگهان در اواخر سال 1392 بايد از كشكول نشريه مهرنامه يكی 
از نشريات وابسته به گروهك نهضت آزادی و يكی از چند جريان امريكاپرست در ايران 

خارج شود؟ 
3. تا جايی كه اطلاع داريم تا به امروز امريكايی ها اسناد عادی مربوط به سياست های خود 
با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را منتشر نكرده اند؛ بنابراين اسناد طبقه بندی شده نيز به 
طريق اولی منتشر نشده و نخواهد شد. پس چگونه اين سند طبقه بندی شده كه بسيار هم مهم 
است و به نوعی مقاومت جانانه ملت ايران در اين چهل سال را عقلانی، ضروری و هوشمندانه 

نشان می دهد، به دست مهرنامه رسيده است؟ 
4. چون نشريه مهرنامه كه در شماره 39 )سال پنجم، دی و بهمن 1392( اين سند را منتشر 
كرد، مستقيماً هيچ منبعی برای آن ذكر نمی كند ما به مقدمه گزارشی كه با نام مذاكره بين 
دو انقلاب در صفحات 54 تا 71 نوشته شده و اين سند بدون هيچ شرحی در همين گزارش 
آمده است، استناد می كنيم. مهرنامه در مقدمه اين گزارش می نويسد: »بخش اصلی ناگفته ها 

و اطلاعات اين پژوهش توسط دكتر ابراهيم يزدی در اختيار مهرنامه قرار گرفته است.« 
5. ابراهيم يزدی در دوران صدور اين دســتورالعمل، وزيــر امورخارجه دولت موقت 
مهدی بازرگان بود و در متن روابط ايران و امريكا در آغاز انقلاب اســلامی حضور داشت. 
همان طوری كــه در گزارش آمده اســت او بارها به خصــوص در تاريخ های 11تير58، 
11مهر58 و 26مهر58 و غيره با نمايندگان امريكا ملاقات های مستمری داشت و بی ترديد 
در جريان يكی از اين ملاقات ها از دستورالعمل برژينسكی برای وزارت امور خارجه و سفارت 
امريكا در تهران اطلاع پيدا می كند و يحتمل نســخه ای از اين دستورالعمل توسط دوستان 

امريكايی ابراهيم يزدی و نهضت آزادی در اختيار يزدی قرار می گيرد. 
6. پس بی ترديد ابراهيم يزدی، دولت موقت و نهضت آزادی می دانستند كه دولت امريكا 
مانند سال 1332 كه طرح كودتا عليه جنبش ملی شدن صنعت نفت را اجرا كرد چه نقشه 

شومی برای نظام نوپای جمهوری اسلامی كشيده است. 
7. هنری پرشت مسئول ميز ايران در وزارت امور خارجه امريكا در آخرين روز مهرماه 
1358 به تهران ســفر می كند و به همراه بروس لينگن كاردار سفارت امريكا در تهران به 
ديدار ابراهيم يزدی وزير امور خارجه ايران می رود1 و چون از تمايلات و گرايشات ابراهيم 

1. مهرنامه، سال پنجم، ش39، دی و بهمن1392، ص71. 
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يزدی، بازرگان و نهضت آزادی نسبت به امريكا خبر دارد به احتمال زياد يزدی را در جريان 
عمليات امريكا برای برخورد با جمهوری اسلامی قرار می دهد و يحتمل به يزدی پيشنهاد 
می دهد كه برای فراهم شدن شرايط اين عمليات بهتر است دولت موقت كه دوست امريكا 

است در قدرت نباشد و استعفا دهد. 
8. بنا به اظهارات بازرگان، دولت موقت به بهانه اخلالگری ها و تعدد مراجع تصميم گيری، 
در همين دوران يعنی دوهفته قبل از تسخير لانه جاسوسی استعفای خود را به شورای انقلاب 

گزارش می دهد. بازرگان در كتاب انقلاب ايران در دو حركت می نويسد: 
بعداً گروه های چپی و افراطی مخالف اصرار داشتند كه استعفای دولت 
موقت را ســقوط دولت موقت بنامند و معلول گروگان گيری و افشاگری 
بدانند در حالی كه روز قبل از اشغال سفارت استعفا به تصويب هيأت دولت 
رسيده و دوهفته پيش از آن به شــورای انقلاب گزارش شده بود... عمل 
گروگان گيری دانشجويان كوچكترين تأثير در تصميم دولت موقت و تقديم 

استعفای قطعی برای امام نداشت.1 
اين دو هفته دقيقاً همان تاريخ آخرين ملاقات ابراهيم يزدی با هنری پرشت است كه به 

احتمال زياد يزدی از دستورالعمل برژينسكی اطلاع پيدا می كند. 
ابراهيم يزدی 35 سال اين دستورالعمل مداخله جويانه و جنگ طلبانه امريكا عليه نظام 
قانونی مردم ايران را پنهان كرد و مانند پيشوای مغرور خود دكتر مصدق كه وقوع كودتا را 
كتمان كرد و خود را مستظهر به پشتيبانی ملت دانست، با كتمان اين سند در طول اين مدت 
همه اتهامات را متوجه جمهوری اسلامی كرد و ملت ايران برای اين پنهان كاری چقدر هزينه 
داد؟ اكنون كه بيش از چهل سال از عمر اين سند گذشته است امروز به راحتی می توان عمق 
حقانيت سخنان مرحوم آيت الله كاشانی را درك كرد كه به مصدق نوشت كه هم و غم من 
نگهداری دولت جنابعالی است كه خودتان به بقاء آن مايل نيستيد... همان طور كه در آخرين 
ملاقاتم در دزاشيب به شما گفتم... كه امريكا در گرفتن نفت از انگليسی ها كمك كرد و حالا 

به صورت ملی و دنياپسندی می خواهد به دست جنابعالی اين ثروت ما را به چنگ آورد. 
يزدی اين ســند را در زمان غوغای مذاكرات با امريكا در دولت روحانی منتشر كرد كه 
چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگيرد و اين خود دليل آشكاری است بر اين حقيقت كه 
اعتماد به جريان هايی كه جز به منافع و آرمان ها و علايق و سلايق حقير خود نمی انديشند حتی 
برای يك لحظه هم جفای نابخشودنی به ملت مظلومی است كه به اميد رهايی و رستگاری 

1. مهدی بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، تهران، نشر مهدی بازرگان، 1363، ص95 )پاورقی(. 
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جان شريف خود و فرزندان خود را در راه استقلال و آزادی ملت ايران فدا كردند. حتی اگر 

اين جريان در پشت الفاظ مقدسی چون ملت گرايی و دفاع از ملت سنگر گرفته باشند. 

نتيجه گيری
اين ســند نشــان می دهد كه فرو غلتيدن امريكا و امريكاپرســتان به سمت يك تقابل 
همه جانبه، پيچيده و رسمی با ملت ايران، جدا از سازش يا ناسازگاری ما، از اول نهضت امام 
خمينی در رأس سياست ها بود و اگر كسی ذره ای در اين حقيقت و واقعيت ترديد كند بايد 

به سلامت عقلی وی شك كرد. 
كسينجر در كتاب ديپلماسی امريكا در قرن 21 می نويســد: بايد بحث در مورد روابط 
ايران و امريكا از تفكرات و انديشه های تئوريك فراتر رود. اگر قرار بر بهبود روابط امريكا با 

جمهوری اسلامی ايران است بايد اين رابطه بر پايه اين مسائل شكل گيرد: 
1. ايران بايد صدور انقلاب را كنار بگذارد. 

به عبارتی امريكايی ها و اروپايی ها می توانند از جهانی شــدن و بسط و گسترش و صدور 
مدرنيته و فرهنگ غربی حرف زده و تئوری پردازی كنند ولی بقيه ملت ها چنين حقی ندارند!! 
اينها كه شــبانه روز در بوق های تبليغاتی خود فرياد می زنند انقلاب اســلامی يك انقلاب 
ارتجاعی است و ملت ايران را به هزاران سال قبل به عقب برد؛ اكنون جا دارد پرسيده شود 

يك انقلاب ارتجاعی چه دارد كه شما از صدور آن احساس وحشت می كنيد؟ 
2. تروريسم ايران بايد مهار شود! 

يعنی هيچ ملتی حق ندارد در مقابل تجاوزات امريكا و شــركايش و مزدوران داخلی اش 
مقابله كند كه با حربه ای به نام تروريسم منكوب خواهد شد. 

3. در روند صلح خاورميانه مداخله نكند. 
يعنی اجازه دهند رژيم بی ريشه صهيونيستی بر سرنوشت ملت های منطقه حاكم شود. 

4. از تلاش ايران برای دستيابی به موشك های دوربرد بايد جلوگيری شود. يعنی ملت 
ايران را بی دفاع و بی پناه در چنگال تروريست های داخلی و خارجی و رژيم های سلطه طلب 
رها كنيم و حق نداشته باشــيم از امنيت، آزادی و تماميت ارضی ايران دفاع كنيم. اين در 
حالی اســت كه امريكا و اروپا تمام رژيم های ارتجاعی و قرون وسطايی منطقه را مجهز به 

پيچيده ترين سلاح ها كرده اند. 
5. عدم دسترسی ايران به سلاح های هسته ای در رأس مسائل باشد.1

1. هنری كسينجر، ديپلماسی امريكا در قرن 21، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران، ابرار معاصر، 1383، ص329. 
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اگر هنوز جوانانی كه درك شهودی از تاريخ سيطره امريكايی ها و اروپايی ها در ايران ندارند 
فكر می كنند كه انتخاب ميان سازش و فراموش كردن گذشته امريكايی ها و اروپايی ها يك 
ملاحظه منطقی برای خروج از بخشی از گرفتاری هايی است كه در اين چهل سال بر ملت ما 
تحميل شد، يك بار ديگر ابلاغيه برژينسكی و نظريه كسينجر را خارج از حب و بغض هايی كه 
ممكن است هر كدام ما نسبت به شخصی يا حكومتی داشته باشيم، مطالعه كنند و در ترازوی 

آزادی و استقلال ايران كه شايد تنها منطق مشتركی باشد كه ايرانی ها دارند، بسنجند. 
اين سند و ده ها سند ديگر و رفتار امريكايی ها و امريكاپرستان به ما می آموزد كه بهترين 
راه درك تاريخ و علل دشمنی امريكا با ملت ايران آن است كه اين دشمنی را بريده بريده و 
گسسته مطالعه و تحليل نكنيم بلكه آن را در چهارچوبی متمركز و با توجه به وسعت و عمق 
دخالت امريكا در نفی آزادی و مقابله با استقلال ملت ايران در نظر آوريم. امريكايی ها از جنگ 
دوم جهانی كه با كمك انگليس و شوروی سابق، كشور ما را اشغال كردند بالأخص از دهه 
چهل به بعد، تلاش می كنند اين تمركز را مخدوش كرده و به مدد غرب پرستان داخلی در 
احزاب و گروه هايی چون جبهه ملی، نهضت آزادی، جبهه مشاركت، جمعيت توحيد و تعاون، 
حزب اعتدال و توسعه، مجمع روحانيون مبارز و ساير احزاب و گروه های فشار و ذی نفوذی 
كه به نام ملی گرايی، اصلاح طلبی، اعتداليون و غيره در ايران فعاليت كرده و می كنند، حافظه 

تاريخی ملت ايران را دستكاری يا پاك نمايند. 
امريكاپرستان داخلی تا قبل از انقلاب اسلامی برای مخفی نگه داشتن خوی تجاوزطلبی 
و آدم كشی گاوچرانان غرب وحشــی، تلاش می كردند تا ملت ايران از ماهيت اين رژيم 
اســتكباری كه با ولع غيرقابل وصفی آمده بود تا جای پدربزرگ انگليسی خود را در نقاط 
اســتراتژيك جهان پر كند، درك متمركز و عميقی نداشته باشــد. به همين اعتبار بود كه 
بعضی از امريكاپرستان، از نبودن اين تمركز سوءاستفاده كرده و اثرات حضور نكبت بار اين 
گاوچرانان را در ايران ماله كشــی، انكار يا بزك كردند و تنها راه پيشرفت و تجدد ايران را 
سپردن امور به دست امريكاييان می دانستند. سندی كه شرح آن در بالا رفت و ابراهيم يزدی 
يكی از سران نهضت آزادی آن را از چشم ملت ايران پنهان نگه داشت خود دليل بارز اين 

ماله كشی و بزك كردن امريكا است. 
افسانه نجات بخشی امريكائيان1 همان طوری كه خودشان نوشته اند از جنگ دوم جهانی 
در ذهن كارگزاران دولتی ايران شكل گرفت. حسين مكی در كتاب تاريخ بيست ساله ايران 

می نويسد: 

1. قبلًا در اين رابطه در فصلنامه پانزده خرداد مطالب مفصل و مستندی توسط نگارنده نوشته شده است. رك: 
پانزده خرداد، دوره سوم، س12، ش44-43، بهار و تابستان 1394، ص87 به بعد. 
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د
از روزی كه ويلســن )رئيس جمهور امريكا( طلسم )دكترين مونرو(1 را 
شكست و پيش از آن كه آب های ســاحلی قاره جديد جولانگاه سربازان 
آلمانی شود لشــكرهای امريكايی را به اروپا فرستاد عمل او روزنه اميدی 
به روی ملل ضعيف شــرق گشود كه ممكن اســت عهد عزلت و انزوای 
امريكای بزرگ منقضی شــده و عواطف بشردوستی و نوع پروری امريكا!! 
ملل ضعيف شــرق را زير حمايت خود بپذيرد، پرتــو ضعيف اميد كه از 
افق قاره جديد می درخشــيد مليون ايران را آنقدر جرأت و جسارت داد 
كه به انتظار مساعدت امريكا با بحران و احتضار مبارزه كنند و به نيروی 
اميد مجهز شــوند. اين فكر كه بايد امريكای صلح جوی بشردوست!! را به 
ايران علاقمند ساخت و ايران را از دايره محدود مبارزات دو حريف روس 
و انگليس رهايی بخشيد، زمينه مســتعد و مساعدی در افكار مليون ايران 
يافت و نخستين انعكاس آن به صورت استخدام مورگان شوستر )در ماليه 

ايران( جلوه گر شد.2 
بر اساس همين توهم ساده لوحانه بود كه مصدق رهبر امريكاپرستان جبهه ملی و نهضت 
آزادی، تمام دســتاوردهای ملت ايران در جنبش ملی شدن صنعت نفت را به پای امريكا 

ريخت و ملت ايران را از درون چاله انگليس به داخل چاه امريكا پرتاب كرد. 
حكايت نجات بخشی امريكا دقيقاً شبيه حكايت آن گاوچرانی است كه در پی گله در باديه 
راه را گم كرد و جمعی از راهزنان او را گرفتند و به مخفيگاه خود بردند و لباس های او را به 
طمع يافتن زر و زيور از تن بيرون كردند وقتی از تفتيش لباس چيزی حاصل نشد، گفتند اين 
شخص طرار می نمايد و در اين طراری بس ماهر و چابك است. يحتمل چيزی از زر و زيور فرو 
برده است. پس وقتی گرفتار اين توهم شدند كه اين بيابانی وحشی و گاوچران! زر و زيور فرو 
خورده است دوغ ترشی آوردند و از آن بسيار بر او خورانيدند تا اسهال بر وی افتاد و پيوسته 
گرفتار قبض و بسط مزاج شد! يكی از دزدان ابله چوبی به دست گرفت و در ميان مدفوع او 

1. دكترين مونرو Monroe Doctorine يك دكترين سياسی امريكايی بود كه در 2دسامبر1823 توسط جيمز 
مونرو رئيس جمهور وقت امريكا اعلام شد. اين دكترين مخالف استعمار يا دخالت قدرت های اروپايی در كشورهای 
تازه استقلال يافته قاره امريكا بود. بر اساس اين دكترين، دولت ايالات متحده امريكا تصميم گرفت كه از دخالت در 
جنگ های بين قدرت های اروپايی و مستعمرات آنها خودداری، و وقوع جنگ يا فعاليت استعماری در قاره امريكا 
را به عنوان حركتی خصمانه تلقی كند. با اتخاذ اين دكترين امريكا وارد دورانی شد كه به دوران انزوا شهرت دارد. 
در جنگ امريكا عليه اسپانيا در سال 1898 دكترين مونرو به اوج رسيد، اما وودرو ويلسون با وارد كردن امريكا به 

جنگ جهانی اول خط بطلانی بر اين دكترين كشيد و از دوران انزوا خارج شد. 
2. حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1359، ج2،چاپ چهارم، ص101. 

چاپ اول اين اثر در تاريخ 1324 منتشر شد.



16
سخن سردبير

دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 72 و 71    بهار و تابستان  1401
می زد و زر و زيور جست وجو می كرد. گاوچران بخنديد. گفتند چرا می خندی؟ گفت من در 
ديار خود قند و نبات می خورم از من مدفوع جدا می شد اكنون كه در اين باديه دوغ ترش 

می خورم زر و زيور چگونه جدا شود؟! 
طرارانی كه افسانه نجات بخشی امريكا را در جبهه ملی و نهضت آزادی بافتند هيچ گاه از 
خود نپرسيدند كه چگونه امكان دارد گاوچرانانی كه از غرب وحشی آمده اند و تمام سرمايه 
و زمين خود را از كشتار و غارت بوميان منطقه امريكا يعنی سرخ پوستان به دست آورده اند 
و دموكراسی و حقوق بشــر آنها بر بنياد برده داری و تجارت انسان ها و قتل و وحشی گری 
استوار است و خودشان در فيلم های هاليوودی خود را پايه  گذار غرب وحشی می دانند، چگونه 

می توانند نجات بخش ملت های گرفتار و مبشر دموكراسی و حقوق بشر باشند؟! 
البته هنوز هم مليون!! مورد نظر حسين مكی باور نمی كنند كه اين تمايلات و توهمات آنها 
مانند توهمات اسلافشان كه فكر می كردند مشروطه از آثار پارلمان اروپا است و ملت ايران 
چشم به كرامات ملت دموكرات انگليس دوخته اند تا مشروطه و تجدد و ترقی ايران را امضا 
كرده و به رسميت بشناسند و در نهايت مشروطه را از ديگ پلوی انگليسی ها درآوردند، چه 

هزينه های سنگينی را بر ملت ايران تحميل كرد و اين هزينه ها هنوز هم ادامه دارد. 
داوری امريكايی ها درباره اين تناقض در مورد بخشی از بدنه امريكاپرستان ايران جالب 

است: 
صريح ترين انتقادات از ايالات متحده در ميان آنهاست... بيگانگی بيشتر 
دانشجويان ايران از جامعه سياسی آنها در نتيجه اختلافاتی است كه آنها 
بين ايده آل ها و آرمان های خود از يك سو و واقعيت های اوضاع در ايران از 
سوی ديگر می بينند. در كشوری مانند ايران كه نسبت به سياست يك نوع 
كلبی مسلكی1 و بی باوری و تحقير وجود دارد، مايه شگفتی و نيز مايه شادی 
است كه متوجه شويم كه آرما ن گرايی و به ويژه ايمان و اعتقاد به آزادی های 
مدنی و حكومت دموكراتيك مورد علاقه اين همه جوانان اســت... اشتباه 
خواهد بود اگر اهميت ايده آل های مورد احترام ايالات متحده را در نزد اين 

1. نخستين نظريه پردازان خوشبختی در فلسفه يونانی، كلبيان يا كلبی مسلكان، معتقد بودند انسان هر چه كمتر 
داشته باشد، خوشبخت تر است. راه حل آنها برای رســيدن به خوشبختی حداكثری، قناعت بود. نظر آنها اين بود 
كه تعلقات آدمی، باعث بدبختی بشر است، هر چه انسان از بار تعلق آزادتر باشد، دغدغه فكری اش كمتر بوده و 
راحت تر زندگی می كند. برای مثال مشهورترين كلبی مسلك ديوگنس )ديوجانس( نام داشت كه تمام عمر خود 
را در خمره ای مثل سگ زندگی كرد و از مال دنيا تنها ردا، عصا و كيســه نانی داشت. وجه تسميه كلبی مسلكی 
)سگ مسلكی( به اين جريان به خاطر شيوه زندگی پايه گذار اين فكر بود كه مثل سگ در سوراخ خمره ای می خوابيد 

و اعتنايی به دنيا نداشت. 
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د
جوانان دست كم بگيريم. يكی از جالب ترين پديده ها در ارتباط با دانشجويان 
راديكال در دانشگاه تهران اين است كه در حالی كه آنها ايالات متحده را به 
خاطر پشتيبانی از شاه و از سياست های آرام سازی او كه به عقيده آنها جز 
سالوسی، و سركوبگری و پارتی بازی چيز ديگری نيست، محكوم می كنند، 
بيش از هر چيزی مايل به تحصيل در ايالات متحده بوده و ايالات متحده 
را به خاطر سياست خارجی و حمايت از رژيم كنونی ايران مورد سرزنش 

قرار می دهند.1
اين تناقض بين آرمان ها و واقعيت های موجود در ديوانســالاری و منورالفكری ايران از 
مباحث بنيادينی است كه هيچ گاه دقيق، عميق و مستند مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته 
است و ملت ما و جامعه روشــنفكری ما به خاطر نپرداختن به اين مسئله هنوز هم هزينه 

می پردازد. 
اولين كسی كه با قدرت و شجاعت زايدالوصفی اين حضور نكبت بار را با تمام اركانش مورد 

تهاجم قرار داد، امام خمينی بود كه در آن نطق تاريخی 4آبان1343فرياد زدند: 
ای سران اســلام، به داد اسلام برســيد، ای علمای نجف، به داد اسلام 
برسيد. ای علمای قم، به داد اسلام برسيد؛ رفت اسلام. ای ملل اسلام، ای 
سران ملل اسلام، ای رؤسای جمهور ملل اسلامی، ای سلاطين ملل اسلامی، 
ای شاه ايران، به داد خودت برس. به داد همه ما برسيد. ما زير چكمه امريكا 
برويم، چون ملت ضعيفی هستيم؟! چون دلار نداريم؟! امريكا از انگليس 
بدتر، انگليس از امريكا بدتر، شوروی از هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ همه 
از هم پليدتر. اما امروز ســر و كار ما با اين خبيث هاســت! با امريكاست. 
رئيس جمهور امريكا بداند- بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست 
پيش ملت ما. امروز منفورترين افراد بشر است پيش ملت ما. يك همچو 
ظلمی به دولت اسلامی كرده اســت، امروز قرآن با او خصم است؛ ملت 
ايران با او خصم است. دولت امريكا بداند اين مطلب را. ضايعش كردند در 
ايران؛ خراب كردند او را در ايران... تمام گرفتاری ما از اين امريكاست! تمام 
گرفتاری ما از اين اسرائيل است! اسرائيل هم از امريكاست. اين وكلا هم از 
امريكا هستند! اين وزرا هم از امريكا هستند! همه تعيين آنهاست. اگر نيستند 

1. اسناد لانه جاسوسی امريكا، ج20، ص50-49. اين گزارش در 30آذر سال 42 نوشته شده است. 
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چرا نمی ايستند در مقابلش داد بزنند؟1

پيروزی انقلاب اســلامی ايران اين تمركز را ايجاد كرد. وقتی امام خمينی گفت امريكا 
شيطان بزرگ است، نه تنها پراكندگی نقش اين ابليس در حمايت از رژيم پهلوی و غارت 
ســرمايه های ملی و تحقير ملت ايران و از همه مهم تر اضمحلال استقلال و آزادی كشور 
متمركز شد بلكه در منطقه و حتی در جهان نيز اين تمركز مورد توجه قرار گرفت و حضور 
امريكا در خليج فارس و منطقه آسيا و آفريقا را كه امريكاپرستان حضوری نجات بخش القا 
كرده بودند، متزلزل ساخت. امريكايی ها از اين تمركز وحشت دارند و صدور اين تمركز را 
كه به نوعی صدور انقلاب است، برای منافع خود خطرناك می بينند. بی ترديد يكی از دلايل 
كين ورزی امريكا نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی انتقام گيری از امام خمينی 
برای ايجاد همين تمركزی بود كه چهره بدتركيب اين پدرخوانده دموكراسی و حقوق بشر را 

برملا كرد و نقاب تزوير و حقه بازی را از چهره بزك كرده امريكا كنار زد. 
اكنون با مقاومت چهل ساله ملت بزرگ ايران در مقابل خوی تجاوزطلبی گاوچرانان غرب 
وحشی، تمام ابزارهای فشار برای به زانو درآوردن ايران، اعتبار خود را به عنوان ابزار كارآمد 
و اثرگذار، از دست داده است و امريكا و متحدان اروپايی اش با يك چرخش ارتجاعی و رنگ 
و رو رفته، تنها راه مقابله با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را ترويج ترور و خشونت 
عليه مردم ايران و ايجاد آشوب ها و اغتشاشات كور و مخرب قرار داده اند. يعنی كسانی كه در 
ذات انديشه سياسی خود ضدانقلاب هستند ترويج خشونت، كشتار، ترور و تخريب را انقلاب 
می نامند و می خواهند از دل آن دموكراسی استخراج كنند؛ در حالی كه تا ديروز می گفتند از 

دل خشونت و ترور دموكراسی زاده نخواهد شد. 
روشی كه امروز امريكايی ها و اروپايی ها برای به شكست كشاندن انقلاب اسلامی از آن 
استفاده می كنند روشی ناشناخته و جديد نيست. در دهه اول انقلاب نيز به سردمداری گروه 
تروريستی »سازمان مجاهدين غرب!! )منافقين(« و ساير گروه های ماركسيستی و تروريستی 
آن را تجربه كرده و به جايی نرسيدند. به قول سی رايت ميلز2 جامعه شناس مشهور امريكايی، 
اين واقعيت از اهميت خاصی برخوردار است كه همواره به ياد داشته باشيم، گروه كوچكی 
كه در قلب امريكا و ساير ابرقدرت ها، قدرت را در دست دارند بر اساس اين اصل حركت 
می كنند كه خشــونت نظامی و سياســت مدنی و تمايل به جنگ، داده های استوار قطعی، 

اجتناب ناپذير و رئاليست به شمار می آيند.3 

1. صحيفه امام، ج1، ص420-422. 
2. Charles Wright Mills

3. سی رايت ميلز، علل جنگ جهانی سوم، ترجمه فريبرز برزگر، تهران، جاويدان، 1356، ص44. 
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بنابراين هر گونه ترديد افكنی پيرامون علل صف آرايی دشمنان انقلاب اسلامی در مقابل 
ملت ايران با توجه به رفتارهای چهل سال گذشته، به راستی ترديد پيرامون شرايط انسانی 
حق تعيين سرنوشت ملت هاست. كسانی كه در پوشش دفاع از آزادی و روابط با جهان در 
اين چهل سال با پنهان كردن سندهای سياست های استكباری امريكا و هم پيمانانش شرايط 
را برای غربی ها فراهم كردند و با استفاده از ناجوانمردانه ترين روش ها ملت ايران را تحريم 
كرده و زير فشار قرار دادند، در هر پست و مقام و در هر حزب و جناحی كه باشند، در اين 
جنايت شريك هستند و روزی بايد در پيشگاه الهی به اين ظلمی كه به ملت ايران روا داشتند 

پاسخگو باشند. 
اكنون با چهل و چند ساله شدن اين صف آرايی، آن شرايط انسانی حق تعيين سرنوشت و 
كنار نيامدن با دشمنانی كه هيچ منطقی جز منطق تسليم طلبی مطلق ملت های مقاوم ندارند، 
بيش از پيش برای مــردم ايران به صورت يك حق غير قابــل معامله خودنمايی می كند. 
همان طوری كه دشــمنان ايران و در رأس آن امريكا غالب انگيزه های خود را برای به زانو 
درآوردن ما اجتناب ناپذير می بيند و در سند استراتژی امنيت ملی خود در قرن بيست و يكم 
آن را يك سياست استراتژيك برای بيست و پنج سال آينده اعلام می كند ملت ايران با كدام 
منطق انسانی بايد سرنوشت خود را به دست امريكايی ها دهد و دوباره همان شرايط بردگی 

دوران شاهنشاهی به ايران حاكم شود؟ 
امريكايی ها در اين سند می نويسند: 

ايران بايد يا از جمهوری بودن دســت بردارد و يا اسلامی بودن را كنار 
بگذارد. نبرد برای آن آينده هم اينك آغاز شده است. اما نتيجه برای كسی 
روشن نيست. اگر رژيم فعلی سقوط كند امواج آن در سراسر جهان اسلام 
احساس خواهد شد و به تبع آن، جنبش های اسلامی ضربه خواهند خورد. 
اين امر راه را برای برقراری روابط پســنديده )بخوانيد باب ميل امريكا( 
ميان ايالات متحده و ايران را هموار خواهد ســاخت كه اثرات منطقه ای و 

فرامنطقه ای آن بسيار گسترده خواهد بود.1 
هر كســی اجتناب ناپذير بودن اين اســتراتژی را انكار كند و با اظهارنظرها، نوشته ها يا 
اتخاذ روش هايی بخواهد چهره كريه اين دشمن عنود را بزك كند، يا خارج از عالم واقع بينی 
يا گرفتار ساده لوحی و جهل مطلق است و يا بی ترديد دانسته يا نادانسته در خدمت منافع 
امريكاست. سياست مداران، روزنامه نگاران، ژنرال های فتنه های خيابانی در قالب ورزشكار 

1. استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، ترجمه جلال دهمشــكی و ديگران، تهران، ابرار معاصر، 1383، 
ص172. 
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و هنرمند و غيره، تمامی شبكه های داخلی و خارجی كه هم اينك به نحوی در اين صف آرايی 
غيرانسانی و ناجوانمردانه در مقابل ملت ايران حضور دارند و تلاش می كنند استقامت مردم 
را در هم شكنند و ســقوط ايران را اجتناب ناپذير نشان دهند بيش از هر چيزی نادانی های 

سياسی و تاريخی و افول انديشه های انسانی و اخلاقی خود را به نمايش می گذارند. 
يك بررسی كوتاه از آنچه ميان ملت ايران و امريكا و شركا و امريكاپرستان گذشت به ما 
می گويد كه ملت ايران با امريكايی ها و هم پيمانان داخلی و خارجی اش به خط پايان راه های 
خوش بينانه برای حل مشكلاتش رسيده  است؛ اين راه ها فقط و فقط به مرگ استقلال، آزادی 

و تماميت ارضی و عزت و كرامت ما می انجامد و بس. 
نه امريكا، نه اروپا و نه غرب در كليت ايدئولوژيك شــان، آزادی و استقلال ملت ها را به 
عنوان يك واقعيت انســانی و قانونی نپذيرفته اند. همزيستی مســالمت آميز، حقوق بشر، 
آزادی و پيشرفت برای ساير ملل هم در گذشته و هم حال و هم آينده يك برنامه تبليغاتی 
صرف است. به همين دليل بايد گفت كه سياست امريكا و اروپا در برابر ملت ايران بعد از 
پيروزی انقلاب اسلامی و كوتاه شدن دست آنها از منابع و سرمايه های ما، همچنان متحجر، 

انعطاف ناپذير، استكباری، استبدادی و استعماری است. 
آنها نپذيرفته اند كه هم ملت ايران و هم حكومت ايران عوض شده است. آنها همچنان به 
دكترين جنگ افروزی، اغتشاش گرايی، فتنه انگيزی و تحريم خود ادامه می دهند. اين دكترين 
بنياد اصلی سياست امريكا بوده، هست و خواهد بود. دكترين ها عوض نشده اند فقط ابزارهای 
اجرای دكترين ها عوض شده است. قبلًا تجاوزطلبی، سياســت قايق های توپدار، بمباران 
شيميايی، ايجاد جنگ های نيابتی، سازماندهی كودتا و غيره بود اكنون به جای ارتش و بمب 
از شواليه های تاريكی، كوكتل مولوتف، تخريب های خيابانی، ترورهای كور مردم بی گناه و 
اعتمادزدايی و اعتبارزدايی با استفاده از سربازان كم سن و سالی است كه نه دركی از آزادی 
دارند و نه دركی از استقلال. نه معنای مستبد را می فهمند و نه شناختی از نظام استبدادی 
دارند. تمام آرمان های اين سربازان زبان بسته و حقير مانند سياست های اجباری رضاخان در 
برداشتن كلاه و تعويض لباس و زدودن عفت، كرامت و شرافت زن ايرانی خلاصه می شود. 
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دام نامرئی
فرآيند سقوط منتظری در دام سازمان مجاهدين خلق

غلامرضا خارکوهی1

اشاره 
مرداد سال 1367 يادآور واقعه تلخ تهاجم سازمان منافقين با چتر حمايت ارتش صدام 
رئيس جمهور بعثی عراق به مرزهای غربی ايران اســت. اين تهاجــم كه عمليات »فروغ 
جاويدان« نام داشت موجب شد كه زندانيان منافق در شهرهای مختلف ايران خوشحال شده 
و آماده برای پيوستن به متجاوزان شوند تا به زعم خود زمام كشور را به دست گيرند. به همين 
جهت آنها ضمن ابراز خوشحالی و پايكوبی در زندان ها دست به شورش، آتش سوزی، كُشتن 
و ضرب و شتم توابين واقعی زدند. در نتيجه از يك سو رزمندگان اسلام اعم از نيروهای بسيج 
و سپاه و ارتش و هوانيروز با اجرای عمليات »مرصاد« به مقابله با متجاوزان پرداختند و آنها 
را تارومار كردند، از طرف ديگر امام خمينی در خصوص منافقين زندانی، دستور داد كه آنها 
كه هنوز بر سر موضع دشمنی با نظام اسلامی هستند و قصد جنگ مسلحانه عليه ملت دارند 

1. تاريخ نگار انقلاب اسلامی 
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ت
مقالا

معدوم شوند. در اين ميان آيت الله حسينعلی منتظری كه قائم مقام رهبری بود و می بايست 
مدافع مردمش باشد، شديداً با اين حكم مخالفت كرد و به حمايت از تروريست ها پرداخت. 
از طرفی وارثان سياسی آيت الله منتظری پس از مرگش، اقدام به انتشار فايل صوتی او در 
تاريخ 19مرداد سال 1395 كردند. اين فايل حاوی سخنان اعتراضی و انتقادی او نسبت به 
اعدام منافقين- همزمان با هجوم نيروهای اين ســازمان با چتر حمايتی ارتش صدام- بود، 
كه خيلی خبرساز شد. لذا به اين مناسبت ما در اين مقاله به شرح روابط او و عوامل بيتش با 

منافقين و نفوذ تروريست ها در دفترش می پردازيم. 

تعاملات دوران مبارزه
يكی از اقدامات چالش برانگيز آقای منتظری در دوران مبارزه، حمايت ايشــان از گروه 
»ســازمان مجاهدين خلق« بود. او نه تنها از اين ســازمان حمايت سياسی و مالی می كرد، 
بلكه ديگران را نيز تشــويق به حمايت از آنهــا می نمود. آقای منتظــری حتی در تاريخ 
11فروردين1351- 15صفر1392ق- نامه ای به امام خمينی در نجف اشرف نوشت و از او 
خواست كه نيروهای اين سازمان را تأييد نمايد و مورد حمايت قرار دهد. ولی امام از وظيفه 

اسلامی خويش سر باز نزد: 
بسمه تعالی

15صفر 1392
حضرت آيت الله العظمی- مدظله العالی 

پس از تقديم سلام و تحيت، به عرض عالی می رساند كه چنانچه اطلاع 
داريد عده  زيادی از جوان های مسلمان و متدين گرفتارند و عده ای از آنان 
در معرض خطر اعدام قرار گرفته اند. تصلب آنان نسبت به شعائر اسلامی 
و اطلاعات عميق و وسيع آنان بر احكام و معتقدات مذهبی، معروف و مورد 
توجه آقايان و روحانيون واقع شــده اســت، و بعضی از مراجع و جمعی از 
علمای بلاد اقداماتی برای تخلص آنان كرده اند و چيزهايی نوشته شده؛ و 
بجا و لازم است كه از طرف حضرتعالی نيز جهت تقويت و حفظ دماء آنان 
چيزی منتشر شود. اين معنی در شرايط فعلی ضرورت دارد. چون مخالفين 
ســعی می كنند آنها را منحرف قلمداد كنند. البته كيفيت آن بسته به نظر 
حضرتعالی اســت. در خاتمه از حضرتعالی ملتمس دعای خير می باشم. 

ح-ع-م.
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امام خمينی نه تنها گروه »ســازمان مجاهدين خلق« را تأييد نكرد، بلكه اجازه  پرداخت 
وجوهات شــرعی را نيز به آنها نداد. اما آقای منتظری، به خاطر ارتباط نزديكی كه با اين 
سازمان داشت، از محل وجوهات مردم، به آنها كمك مالی می كرد. 1 درست است كه در 
آن زمان علاوه بر آقای منتظری شــخصيت های ديگری هم بودند كه از اين گروه حمايت 
می كردند، اما اين ايراد به فردی مثل آقای منتظری كه خود را وكيل و نماينده  مطلق امام 

خمينی در ايران و همه كاره  او در اينجا می دانست! بيش از ديگران وارد است.2 

نگاهی به کارنامه  منافقين 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي سران سازمان مجاهدين خلق معروف به »منافقين« انتظار 
داشتند حكومت جديد ايران در اختيارشان قرار گيرد. آنها برای نيل به اين هدف دست به 

اقدامات مختلفی زدند: 
1. سرقت سلاح های نظامی  از پادگان ها و تقويت تسليحاتی سازمان؛

2. تشكيل شاخه  نظامی سازمان تحت عنوان »ميليشيا«؛
3. توسعه  تشكيلات و جذب و سازماندهی گسترده  نيروهای جوان؛ 
4. تلاش برای انحلال ارتش و جايگزين كردن ميليشيا به جای آن؛ 

5. بهره برداری سياسی از چتر حمايت برخی از شخصيت های معروف مثل آيت الله سيد 
محمود طالقانی، شيخ حسن لاهوتی، شيخ علی تهرانی و دكتر شيخ علی گلزاده  غفوری؛ 

6. تلاش برای فتح مراكز قدرت از طريق نفوذ در نقاط حساس سياسی، اقتصادی، امنيتی، 
نظامی و قضايی؛ 

7. گسترش فعاليت های سياسی، فرهنگی، انتشاراتی و مطبوعاتی در جامعه؛
8. افزايش آموزش های رزمی، تشكيلاتی، سياسی و ايدئولوژيك از نوع التقاطی، مخصوصاً 

وارونه انگاری آموزه های قرآن و نهج البلاغه؛ 
9. همدستی با بنی صدر رئيس جمهور، و نفوذ در دفتر او و بيت آيت الله طالقانی و آيت الله 

منتظری؛ 
10. همكاری و هم صدايی با تجزيه طلبان ضدانقلاب در مناطق قومی كشور؛ 

11. اعلام رسمی جنگ مسلحانه عليه جمهوری اسلامی و ملت ايران در 30خرداد1360؛

1. از قرار معلوم نه فقط در دوران مبارزه عليه رژيم پهلوی، بلكه بعد از پيروزی انقلاب نيز بخشی از وجوهات 
شرعی كه سهم امام زمان)عج( و بيت المال مسلمين محسوب می شود، توســط آقای منتظری به جيب منافقين 

تروريست و ليبرال ها و ملی گراها و باند آدم كش سيد مهدی هاشمی می رفته است. 
2. غلامرضا خاركوهی، فراز و فرود آيت الله منتظری، آماده انتشار. 



26
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 72 و 71    بهار و تابستان  1401

ت
مقالا

12. بمب گذاری در اماكن عمومی و كوچه و بازار و تخريب اموال مردم؛
13. همكاری سياسی- نظامی با ارتش متجاوز صدام، رئيس جمهور ديكتاتور عراق؛

14. جاسوسی و خبرچينی برای دشمنان خارجی مخصوصاً امريكا و اسرائيل؛ 
15. آدم ربايی و شكنجه و كشتار مردم بی گناه ايران؛

16. ربودن هواپيماهای مسافربری ايران و انتقال آن به كشورهای متخاصم؛
17. سرقت اموال و سرمايه های مردم از بانك ها؛

18. انجام عمليات تروريستی و شهادت مردم كوچه و بازار و مسئولان خدمتگزار؛
19. سرقت اسناد و اسرار و اطلاعات محرمانه از مراكز دولتی؛ 

20. سرسپردگی كامل به دولت های استكباری مخصوصاً امريكا، اروپا، اسرائيل، عربستان 
و عراق )در زمان صدام(. 

در اين راستا آيت الله منتظری با توجه به سابقه همكاری نزديك با آنها در قبل از پيروزی 
انقلاب، و نيز به خاطر سادگی سياسی مفرط، و ولنگاری دفترش در مواجهه با مراجعان، به 
عنوان يك هدف مهم در دستور كار سازمان منافقين قرار گرفت؛ به طوری كه از سال 1364 
كه ايشان به عنوان جانشين امام و رهبر آينده  جمهوری اسلامی معرفی شد، مخفيانه در كانون 
توجه منافقين و جاسوسان اين سازمان قرار گرفت. پيش از آن آقای منتظری در پيام ها و 
سخنان خود بارها از اين سازمان با عنوان »منافقين« يا تعابير تند ديگر ياد كرده بود، اما بعد 
از انتخابش به عنوان قائم مقام رهبری، به تدريج تحت تأثير منافقين و ليبرال های نفوذی، اين 
كليدواژه را از ادبيات سياسی خود حذف نمود، تا جايی كه حتی به دفاع از آنان پرداخت و 

نوشت: تعبير به »منافق« در مورد »سازمان مجاهدين خلق« صحيح نيست.1 

مجاری نفوذ عوامل منافقين در بيت منتظری
»نفوذ« موضوع جديدی در تاريخ انقلاب اسلامی نيست. قبل از انقلاب همه چيز ايران در 
دست امريكايی ها و انگليسی ها بود. آنها همه جا آدم داشتند. اما انقلاب كه پيروز شد همه 
چيزشان به هم ريخت. لذا از اول پيروزی انقلاب دشمنان ملت برای تغيير دادن مسيری كه 
امام خمينی دنبالش بود، به طرح نفوذ در اركان انقلاب پرداختند.2 در اين ميان كارشناسان 
سازمان سيا با ارزيابي عميق آقاي منتظري، به اين نتيجه رسيدند كه او به دليل ناتواني در فهم 
مسائل سياسي و شخصيت ساده لوحی كه دارد، به آساني فريب مي خورد. سفارت امريكا در 

1. خاطرات آيت الله منتظری، اتحاديه ناشران ايرانی در اروپا، 1379، ص620. 
2. مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحی، رمز عبور، ش22، مهر و آبان سال 1395، ص6. 
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تهران در گزارش محرمانه   مورخ 6آبان1358 در مورد ملاقات عوامل خود با آقاي منتظري 
چنين نوشت: 

كارمند سياســي ســفارت و كارمند اعزامي وزارت خارجه امريكا در 
25اكتبر به مدت 45 دقيقه با آيت الله حسينعلي منتظري در دفتر وي در 
مجلس خبرگان ملاقات كردند... با توجه به اين ملاقات كوتاه مدت، ما چنين 
احساس مي كنيم كه وي يك متفكر سياسي متبحر نبوده، و اكثر مطالبي كه 
به وي استناد مي شود يا برايش نوشته شده و يا توسط ديگران در دهانش 

گذاشته اند.1
به گفته حجت الاسلام حيدر مصلحی وزير سابق اطلاعات، احساس دشمن و استكبار از 
انقلاب ما اين بود كه اين انقلاب مثل بقيه انقلاب های ديگری است كه در دنيا اتفاق افتاده 
است؛ مثل انقلاب روسيه، فرانسه و در كشورهای اسلامی الجزاير، مصر و جاهای مختلف. در 
همه اين انقلاب ها بعد از مدت كوتاهی اوضاع سر جای اولش برگشت. اما در انقلاب اسلامی 
امام خمينی از همان ابتدا با سرعت ساختاری را چيد كه دشمنان به راحتی نمی توانستند با 
آن مقابله و در آن نفوذ كنند. يكی از بحث های جدی اين ساختار مقوله  ولايت فقيه و رهبريت 
نظام است.2 لذا وقتی دشمن ديد در اطراف امام خمينی نمی تواند نفوذ كند، به سراغ قائم مقام 
و جانشين او رفت. به طوری كه به گفته  ســردار يوسف فروتن، افكار منافقان بر بيت آقای 
منتظری چنان حاكم شد كه او همواره تحت تأثير گزارش های منافقانه  افرادی كه در بيتش 

رفت و آمد می كردند قرار داشت. 3
منافقين از مجاری مختلف ذهن آقای منتظری را تحت تأثير خود قرار می دادند. گاهی با 
تدوين و ارسال نامه ها و اسناد جعلی به عنوان افشای مظالم جمهوری اسلامی در زندان ها 
يا جاهای ديگر، او را نسبت به امام و مقامات حكومتی بدبين می كردند؛ گاهی افرادی ظاهراً 
به عنوان تواب در بيت منتظری رفت و آمد و با شــخص او ملاقات می كردند؛ يا اعضای 
تروريســت ســازمان منافقين كه در زندان ها بودند به نامه نگاری های دروغين برای او 
می پرداختند، يا با نماينده  اعزامی آقای منتظری در زندان ملاقات می كردند و مطالب خود را 
به او القاء می نمودند و به واسطه  او اين القائات شيطانی به آقای منتظری منتقل می شد و روی 
ذهنش اثر منفی می گذاشت. حتی سيد هادي هاشمی- رئيس دفتر آقای منتظری- معتقد 

1. اسناد لانه جاسوسي امريكا )اسناد منتشر نشده( كتاب دهم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 
ص706 و 708. 

2. مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحی، همان. 
3. آرشيو شخصی مؤلف، مصاحبه با سردار يوسف فروتن، 31ارديبهشت سال 1396. 
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بود كه سازمان مجاهدين خلق بر رژيم جمهوری اسلامی ارجحيت دارد و بيت منتظری بايد 
با منافقين خارج كشور ارتباط داشته باشد! 1

تأثيرپذيری آيت الله منتظری از منافقين آنقدر عميق شــد كه او در مرداد سال 1367 
طی نامه ای به امام خمينی صراحتاً از اعدام چند منافق تروريست دفاع كرد و خبرش را نيز 
عوامل نفوذی بيتش به رسانه های خارجی دادند و تبليغات زيادی عليه جمهوری اسلامی به 
راه انداختند. همه اين تسهيلات توسط باند سيد مهدی و سيد هادی هاشمی و سعيد و احمد 

منتظری و برخی ديگر از عوامل اطراف آيت الله منتظری فراهم شد.2

تعامل نزدیک زندانيان منافق با رابط آقای منتظری
يكی از راه های نفوذ منافقين در افكار آيت الله منتظری از طريق منافقينی بود كه به خاطر 
رأفت جمهوری اسلامی اعدام نشده و در زندان ها نگهداری می شدند. اين افراد از داخل زندان 
نه می توانستند به بيت منتظری مراجعه كنند و نه می توانستند با او ملاقات نمايند. اما از طريق 
واسطه  يك رابط متنفذ بهترين تأثير را روی افكار او می گذاشتند و مأموريت شيطانی خود را 
انجام می دادند. اين واسطه آقای انصاری نجف آبادی بود كه ظاهراً نام واقعی اش »ناصری« 

بوده است. آقای انصاری يكی از نمايندگان آيت الله منتظری در امور زندان ها بود. 
برای معرفی او كافی است دو نكته را روشن نماييم: اولاً او يكی از افراد پروپاقرص باند سيد 
مهدی هاشمی بود. چنان كه وقتی در مهرماه سال 1365 سيد مهدی بازداشت شد، آقای 
انصاری نجف آبادی برای دفاع از او، به اتفاق شخص آيت الله منتظری و فرزندش- سعيد- و 
دامادش سيد هادی هاشمی به اضافه آقايان علی اصغر كيميايی فر، سلمان صفوی، ابوشريف 
و حسن نژاد، اقدام به تدوين و انتشار اطلاعيه ای با عنوان جعلی »جمعی از طلاب و فضلای 

حوزه  علميه قم« نمود. 3
ثانياً مســئوليتی فراتر از توان آقای انصاری نجف آبادی به او سپرده شد. آقای منتظری 
فردی ســاده لوح و خوش باور مثل خودش را برای نمايندگی در امور زندان های سياسی و 
نظارت بر كار قضات برجسته تعيين كرد. در حالی كه زندانيان سياسی افراد معمولی نبودند، 
بلكه كمونيست ها و منافقين و تروريست ها و جاسوسان كاركشته ای بودند كه تا آن زمان 
دستشان به خون 15 هزار زن و مرد بی گناه- پير و جوان و كودك- آلوده بود و در خدمت 

1. اخذ از اعترافات سيد مهدي هاشمي، رك: حجت الاسلام سيد احمد خمينی، رنجنامه، ص38-39. 
2. غلامرضا خاركوهی، همان. 

3. اين اطلاعيه در تاريخ 24مهر1365 منتشــر شــد. رك: محمد محمدی ری شهری، ســنجه انصاف  قم، 
دارالحديث، 1391، ص322. 
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ارتش صدام و مراكز جاسوسی امريكا و انگلستان و اسرائيل و عربستان بودند. لذا برای سخن 
گفتن با چنين زندانيان سياسی خطرناك و حرفه ای لازم بود فردی مطلع، با هوشياری سياسی 
بالا و مسلط به ترفندهای منافقين تعيين  شــود. به همين جهت آقای انصاری نجف آبادی 
به راحتی از منافقين زندانی گول می خورد و تحت تأثير مظلوم نمايی و دروغ های آنها قرار 
می گرفت. اما آيت الله منتظری كه او را »مرد فاضل خوبی« می دانست، به عنوان نماينده  ويژه  

خود برای نظارت بر كار دادستان ها و بازجوها و زندانبانان تعيين نمود. 
برای روشن تر شدن موضوع كافی است ابتدا فردی به نام ايرج مصداقی را كه از اعضای قديمی 
و با تجربه  سازمان منافقين در زندان بود، معرفی نماييم. او در سال 1360 دستگير شد و به خاطر 
جنايات زيادش عليه مردم به ده سال زندان محكوم گرديد. او از رهبران اصلی تشكيلات و شبكه 
مخفی منافقين در زندان محسوب می شد و نقش بسيار پررنگی در شست وشوی مغزی جوانان 
فريب خورده  سازمان و تلاش برای عدم بازگشت آنان به دامن ملت داشت. به قول خودش او 
»منافق تير« محسوب می شد؛ يعنی كسی كه شايسته  تيرباران است. هر چند كه رأفت جمهوری 

اسلامی باعث شد كه او و بسياری از تروريست های ديگر اعدام نشوند. 
ايرج مصداقی پس از آزادی از زندان به خارج از كشــور گريخت و مجدداً به دوستان 
منافقش پيوست، و هم اكنون با كمك رسانه های غربی مشــغول تبليغات دروغين، عليه 
جمهوری اسلامی است. او در خارج كشور چهار جلد كتاب عليه جمهوری اسلامی نوشت كه 
آن را توسط انتشارات »آلفابت ماكزيما« در سوئد منتشر كرد، و در آن به تشريح خاطرات 
دوره  زندان خود پرداخت. او در لابه لای كتابش- در عين آن كه بسيار ماهرانه سعی كرده 
تصوير وحشتناك مورد نظر خود را از زندان های ايران عرضه كند- ناخواسته حقايقی را لو 

داده است. از جمله چنين نوشته است: 
روزی، در حالی كه در بهداری روی تختم دراز كشيده بودم، درِ اتاق باز 
شد و آخوندی به نام ناصری ]انصاری نجف آبادی[ به همراه پاسداران و 
مسئول بهداری وارد اتاق شدند. وی خودش را ناصری »نماينده  آيت الله 
منتظری در امور زندان هــا« معرفی كرد و تلاش كــرد كه با تك تك ما 

صحبت كند. 1
مصداقی از صحبت با او امتناع نمود، ولی نماينده  آيت الله منتظری با خواهش و اصرار به 
صحبت با مصداقی  پرداخت. طبق مطالب اين كتاب، مصداقی در صحبت هايش بسيار از 
موضع بالا برخورد كرد تا نشان دهد كه از هر چه رنگ و بوی نظام دارد متنفر است؛ اما با 

1. ايرج مصداقی، خاطرات زندان، سوئد، آلفابت ماكزيما، ج2، ص136. 
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كمال تعجب، چند روز بعد از آن صحبت ها، مصداقی را به دفتر زندان فرا می خوانند و در 
آنجا با »انصاری نجف آبادی« )يعنی ناصری( مواجه می شــود كه منتظر اوست. مصداقی 
شرحی از گفت وگوی خود با انصاری را در كتابش آورده و مدعی شكنجه  روی خود و ديگر 
زندانيان شده است. بايد توجه كرد كه در سازمان منافقين طبق يك مَشی تشكيلاتی، اعضاء 
موظف بودند با تمام توان راجع به انواع شكنجه های دروغين روی خود سخن بگويند و آن 
را واقعی جلوه دهند. به اين منظور حتی گاهی زندانيان زن منافق كه محكوم به اعدام بودند، 
خود را ازِاله  بكارت می كردند، و نيز برخی زندانيان مرد منافق محكوم به اعدام، آلت خود را 
با سيگار می سوزاندند تا پس از آن كه جسدشان به خانواده شان تحويل شد، آنها به شكنجه 

شدن فرزندانشان يقين كنند! 
مصداقی نوشته كه: 

]انصاری[ چند بار در خلال صحبت هايش گفت: من دســت شــما را 
می بوسم، می دانم مظلوم واقع شــده ايد. »آقا« ]يعنی آيت الله منتظری[ از 
طريق من مطلع شــده اند كه در اينجا چه گذشته است و بر سر زندانيان و 
به ويژه زنان چه آمده اســت... وقتی آقا متوجه اوضاع شدند، از خشم در 
اتاق دور خودشان می چرخيدند و بد و بيراه می گفتند. عاقبت خبر داد كه 
دو روز پيش نيز جمعی از بازجويان و كارمندان دادســتانی و زندان ها را 
به حضور پذيرفته و خيلی به آنها تاخته كــه امكان پخش آن از تلويزيون 
نيست... ]انصاری[ سپس افزود: در ]زندان[ اوين عده ای امامشان شده است 
لاجوردی، اين »قصاب« و »فاشيست جنايت كار«.1 اينها دقيقاً تعابير وی 
نسبت به لاجوردی بود... ارزيابی ]منفی[ او از لاجوردی دست من را برای 

برخوردهای بعدی باز كرد.2 

1. آقای انصاری نجف آبادی نماينده  آيت الله منتظری در حالی شهيد سيد اسدالله لاجوردی را جلوی منافقين، 
»قصاب و فاشيست« معرفی می كند كه شهيد لاجوردی از نيروهای مبارز و مذهبی بود كه شناخت فوق العاده ای 
درباره گروه ها و جريانات سياسی قبل و بعد از انقلاب مخصوصاً درباره سازمان منافقين و ماركسيست ها داشت و 
منافقين دشمنی زيادی با او داشتند؛ زيرا آن شهيد در افشای خطوط انحرافی اين جريانات و مبارزه با تروريست ها 
تلاش زيادی به عمل می آورد. او در سال 1314 در خانواده ای مذهبی متولد شد و در اوايل دهه  چهل به عضويت 
شورای مركزی هيأت های مؤتلفه اسلامی- كه يك گروه مذهبی و سياســی مبارز بود- در آمد. او در اواخر سال 
1343 به دليل مشاركت داشتن در ترور حسنعلی منصور- نخســت وزير بهايی رژيم شاه- دستگير و به دو سال 
زندان محكوم شد. اما پس از آزادی دست از مبارزه نكشــيد و باز در سال 1348 دستگير شد و زير شكنجه های 
سخت قرار گرفت. سپس در سال 1353 بازداشت شد و به هجده سال حبس محكوم گرديد. بعد از پيروزی انقلاب 
شهيد لاجوردی دادستان انقلاب تهران شد و سال ها رياست سازمان زندان های كشور را بر عهده داشت. او در اول 
شهريور سال 1377 توسط منافقين ترور شد و به شهادت رسيد. رك: شهيد سيد اسدالله لاجوردی به روايت اسناد 

ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 1377. 
2. ايرج مصداقی، همان، ص137-138. 
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آقای انصاری كه با دروغ های مصداقی و ديگر منافقين پخته شده بود، با اصرار و التماس 
از مصداقی می خواهد تا شخصاً اين مسائل را برای آيت الله منتظری بنويسد. به نوشته آقای 

مصداقی: 
]انصاری[ گفت: خواهش می كنم اينها را برای »آقا« بنويس. گفتم: به من 
چه ربطی دارد، من كه نماينده  او نيستم. شما كه نماينده  او هستيد، اين وظيفه 
را داريد. گفت: من خودم اين كار را انجام خواهم داد ولی شما نيز لطفاً دريغ 
نكنيد و از نگاه خودتان مسائل را مطرح كنيد... ]انصاری[ دوباره تأكيد كرد: 

خواهش می كنم اينها را برای »آقا« بنويس و توضيح بده. 1 
ادامه صحبت های آن دو مفصل است و انصاری هر چه را مصداقی می گويد تأييد می كند 
و بعد از اتمام بحث، انصاری مجدداً از مصداقــی می خواهد كه اينها را برای آقای منتظری 

بنويسد. مصداقی در ادامه كتاب خاطراتش می گويد: 
من يك موضوع كلی را در ذهنم مبنا گرفتم و آن واقعی بودن تضاد بين 
منتظری و وابســتگانش با خمينی و جريان حاكم بر زندان ها بود... شرايط 
حاكم بر زندان ها، پاشنه  آشيل منتظری بود. او خود در زمان شاه در زندان 
به سر برده بود و با شرايط زندان به خوبی آشنا بود و به سادگی می توانست 
شرايط زندان های جمهوری اسلامی را با شرايط زندان های زمان شاه و آنچه 
كه خود در رژيم »طاغوت و ضداســلامی« تجربه كرده بود، مقايسه كند. 
احساس می كردم برملا كردن شرايط وحشتناك زندان ها و تمامی اعمال 
ضدبشری كه بر زندانيان روا می داشتند]![، ممكن است او را بشِكَند. معتقد 
بودم كه منتظری از يك صداقت نســبی ]بخوانيد ساده لوحی[ برخوردار 
اســت. احساســم اين بود كه فاصله گرفتن او از خمينی، چه بسا به سود 
جنبش باشد و باعث آزاد شدن انرژی های زيادی شود. اگر نگاشتن آنچه 
كه ناصری ]انصاری[ بر آن اصرار می ورزيد، در اين راستا به كار آيد چه 

ايرادی دارد؟2 
ايرج مصداقی هم مثل سيد هادی و سيد مهدی هاشمی تلاش تدريجی خود را برای منفی 
كردن ذهن آيت الله منتظری و جدا كردن او از امام و نظام جمهوری اســلامی استوار كرد. 
مصداقی سپس در گزارش مفصلی به صورت يك كتابچه چهل صفحه ای، شرح سوزناكی از 

1. همان. 
2. همان، ص141-142. 
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تعدادی از شكنجه های خيالی را برای آيت الله منتظری نوشت و صريحاً اذعان كرد كه اين 
كتابچه را به گونه ای نوشته كه بر روی افكار آقای منتظری تأثير بگذارد. 

مصداقی اين دفترچه را به انصاری نجف آبادی- نماينده  آيت الله منتظری در امور زندانيان 
سياسی- داد و انصاری هم آن را مستقيماً به دست منتظری رساند تا خواسته يا ناخواسته، 
نقشه منافقين را تكميل كرده باشد. يك هفته بعد انصاری با مراجعه به زندان، به مصداقی 
گفت: مطالب را به همان شكل كه نوشته بودی به آيت الله منتظری دادم و فقط نام تو را حذف 
كردم، زيرا ترسيدم »آقا« حواسشان نباشــد و اينها را به شورای عالی قضايی و يا نهادهای 
ذيربط برای بررسی و رسيدگی بدهند و آنها گريبان تو را بگيرند كه چرا چنين چيزهايی را 

مطرح كرده ای.1 
اين تنها يك نمونه از اقدامات منافقين بود كه به سادگی دروغ های خود را عليه جمهوری 
اسلامی به شخص آقای منتظری منتقل می كردند و او هم با استناد به همين گزارشات دروغ، 
به امام و ساير مسئولان نامه می نوشت يا در سخنرانی های خود كل نظام را زير سؤال می برد. 2

عمليات فروغ جاویدان و آشکار شدن اثر القائات منافقين 
تا اين زمان تنها بخشی از منويات انحرافی آقای منتظری از كوزه برون تراويده بود! و بخش 
مهم تر آن مثل آتش زير خاكستر هنوز پنهان بود؛ تا اين كه چند روز پس از پذيرش قطعنامه 
598 توسط ايران، در اوايل مرداد سال 1367 سازمان منافقين با حمايت ارتش صدام دست 
به حمله نظامی به ايران زد. در اين زمان دلبســتگی بيش از پيش منتظری به تروريست ها 

آشكار شد؛ زيرا او صريحاً به دفاع از آنها پرداخت. 
ماجرا از اين قرار بود كه صدام رئيس جمهور بعثی عراق در 31شهريور1359 با حمايت 
آشكار امريكا و انگليس، اروپا و شوروی و كشــورهای عرب خليج فارس بدون هيچ دليل 
موجهی به كشور جمهوری اسلامی حمله نظامی كرد كه مدت هشت سال به طول انجاميد. 
در طول اين سال ها نيروهای وابسته به سازمان مجاهدين خلق مخفيانه از ايران خارج شدند 
و به ارتش صدام پيوســتند. بخش ديگری از منافقين هم در ايران ماندند و به بمب گذاری 
و جاسوسی و ترور مردم و مسئولان پرداختند. لذا افراد وابسته به اين سازمان و گروه های 
ديگر در طول هفت سال- سال های 1360 تا 1367- بيش از هفده هزار نفر از مردم عادی 

1. همان، ص143. 
2. غلامرضا خاركوهی، همان. 
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اعم از زن و مرد و پير و جوان و كودك بی گناه ايرانی را ترور و شهيد كردند،1 ده ها هزار نفر 
را نيز مجروح نمودند، و مغازه ها و ساختمان ها و اتومبيل های زيادی را هم به آتش كشيدند. 
حكم قضايی چنين افرادی به فتوای آقای منتظری »حكم مفسد فی الارض« يعنی اعدام بود. 
اما با وجود اين تعداد بسيار اندكی از آنها اعدام  شدند و اكثريت قاطع آنها زندانی و سپس 
آزاد گشــتند. تا اين كه در تاريخ 27تير1367 دولت ايران به دبير كل سازمان ملل اعلام 
كرد قطعنامه 598 شورای امنيت را درباره توقف جنگ هشت ساله با عراق می پذيرد. در 
اين ميان ارتش صدام و نيروهای نظامی سازمان مجاهدين خلق- منافقين- به طور مشترك 
طی چند روز پياپی به خاك ايران حمله كردند و برخی از شهرها و روستاهای غرب و جنوب 
كشور را تصرف نمودند و عده ای از مردم بی دفاع را به شهادت رساندند و هزاران نفر را از 
خانه و كاشانه شان آواره نموده و موطن شان را خراب كردند. همزمان با پيشروی نيروهای 
سازمان منافقين به داخل خاك ايران، اين سازمان از طريق ايستگاه راديويی خود در عراق 
و رابطين مخفی شبكه  سازمانی خود در ايران، از هوادارانش خواست كه دست به شورش 
عليه نظام بزنند و به زودی منتظر فتح تهران باشــند. به دنبال آن تحركات و شورش هايی 
نيز در زندان ها توسط اعضای اين سازمان انجام شد، و برخی هواداران سازمان هم در سطح 
جامعه آماده آشوب و شورش در سطح شهرها شدند. به طوری كه در آستانه  عمليات فروغ 

جاويدان، مسعود رجوی- رهبر منافقين- از داخل خاك عراق گفت: 
بر اساس تصميمات انجام شده، 48 ساعته به تهران خواهيم رسيد... از 
پايگاه نوژه هم ترسی نداشته باشيد؛ هر ســه ساعت به سه ساعت دستور 
می دهم هواپيماهای عراقی بيايند و آنجا را بمباران كنند. پايگاه هوايی تبريز 
را هم با هواپيما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهيم داد... از 
طرفی درب زندان ها كه باز شود آنها هم با ما هستند و با ما همراهی خواهند 

كرد. نيروهای زندان، بالقوه با ما هستند.
او اين سخنان را ســه روز قبل از آغاز عمليات و يك هفته قبل از آغاز اعدام ها در تالار 
اجتماعات »قرارگاه اشــرف«2 بيان كرد. لذا زندانيان مجاهدين از اين حمله خبر داشتند و 

1. جمع كل ايرانيانی كه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی توسط سازمان منافقين و ساير گروه های ضدانقلاب با 
ترور و بمب گذاری و شكنجه به شهادت رسيده اند، بيش از هفده هزار نفر می باشند كه بالغ بر دوازده هزار نفرشان 

مستقيماً توسط منافقين شهيد شده اند. 
2. »قرارگاه اشرف« يا »پادگان اشرف« در كشور عراق قرار داشت و به نام »اشرف ربيعی« همسر اول مسعود 
رجوی نامگذاری شده بود. اشرف ربيعی در سال 60 به خاطر درگيری مسلحانه با پاسداران انقلاب معدوم شد. 
پادگان اشرف را صدام رئيس جمهور بعثی عراق در اختيار منافقين فراری از ايران گذاشت تا آنان را برای جنگ با 

ايران به خدمت خود درآورد. 
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خشنودی خود را از طريق برپايی جشن و ســرودخوانی در زندان اعلام كرده بودند.1 آنها 
با شنيدن خبر حمله گسترده دوستان منافقشان به ايران، در زندان ها دست به اغتشاش و 
درگيری زدند و قصد فرار و تخريب زندان را داشتند تا به ارتش مشترك صدام و منافقين 
بپيوندند. قرار بود پس از اشغال هر شــهر، آنان به ارتش منافقين پيوسته و در فتح تهران 

شركت نمايند. 
البته برنامه ريزی منافقين ناكام ماند و لشكر ويژه  سپاه پاسداران و يگان های ارتش ايران 
با همكاری مردم، نقشــه های آنان را نقش  بر آب كردند؛ به طوری كه ارتش به اصطلاح 
آزاديبخش منافقين حتی نتوانست اولين زندان كه زندان ديزل آباد كرمانشاه بود را آزادی 
ببخشد! مقارن با ناكامی ارتش رجوی، شورش منافقين در زندان ها رخ داد، و اين نشانگر آن 
بود كه شبكه  زندانيان منافقين در ايران به خوبی هماهنگ و فعال است.2 البته عمليات »فروغ 
جاويدان« تبديل به »مرصاد« شد و منافقين متجاوز به ايران، در همان ابتدای راه تار و مار 
شدند، اما شبكه  زندانيان منافق كه قرار بود نيروی ذخيره  فروغ جاويدان باشند، هنوز باقی 
مانده بودند.3 حجت الاسلام دكتر سيد حميد روحانی رئيس بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه  

انقلاب اسلامی در اين زمينه می گويد: 
منافقينی كــه در زندان های ايران توبه كرده بودنــد، همزمان با حمله 
منافقين بغداد، در زندان های مختلف سراسر كشور، دست به آشوب در 
داخل زندان زدند و به هم صدايی با منافقين بغداد پرداختند.4  اين اقدامات 
نشان داد كه توبه  منافقين يك توبه  فريبكارانه جهت آماده شدن برای يك 
روز خاص بود... من آن زمان به دليل اين كه جلد سوم كتاب نهضت امام 

1. https://fa.wikipedia.org/wiki

2. آقای يعقوب توكلی می گويد: شايد سؤال شود مگر می شود از داخل زندان با بيرون ارتباط برقرار كرد؟ بايد 
گفت اساساً اگر زندانی سياسی نتواند با سازمانش يا سازمانی نتواند با زندانی سياسی خود ارتباط برقرار كند، بايد 
فاتحه  هر دو را خواند. اصلًا اولين كاری كه ياد می گيرند، نحوه  برقراری ارتباط است. به خصوص در فضای ايران 
كه آن قدرها هم مشكلات ارتباطی جدی وجود نداشــت و آن روزها... وضعيت جنگ هم به هم ريخته بود، اينها 
جسارت پيدا كرده بودند. نكته  بعدی اين كه اگر عمليات منافقين به پيروزی می رسيد و كشور به دست سازمان 
مجاهدين خلق می افتاد منطقه چه وضعيتی پيدا می كرد؟ آن موقع »صدام حسين« و »مسعود رجوی« بر خاورميانه 
مسلط می شدند و دقيقاً چيزی شبيه اين وضعيت در جريان »شاه سلطان حسين« اتفاق افتاد كه در آن زمان ايران از 
عثمانی ها شكست خورد و آنها بخشی از كشور را گرفتند، روس ها هم از طرف شمال آمدند و يك اوضاع عجيب و 
غريبی شكل گرفت. امام خمينی)ره( شجاعت به خرج دادند. اما دكتر مصدق در 28مرداد اين شجاعت را به خرج 
نداد و كشور از دست رفت. اگر اين اتفاق نمی افتاد و جنگ های داخلی در كشور شكل می گرفت ما در عوض بايد 
صدها هزار كشته می داديم، ولی امام خمينی كسی بود كه هميشه روش های ايشان ضد جنگ ترين روش ها بوده 

www.borhan.ir/NSite/FullStory/Id=9477 :است. رك
3. www.hodhodnews.ir/news/646590 و www.tasnimnews.com

4. اين بخش از سخنان حاج آقا روحانی، اندكی تلخيص و ويرايش شد. 
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خمينی را كه مربوط به منافقين بود، می نوشتم با بسياری از اين منافقين كه 
جزء آشوب گران بودند مصاحبه گرفتم. يكی از اين افراد خانمی بود به اسم 
آيت اللهی، ايشان از توابين بود و موضع منفی نسبت به سازمان مجاهدين 
خلق داشت. اما همين فرد در زندان چنان آشوب به پا كرد و زندان را به 
آتش كشيد كه خانم هايی را كه از توابين واقعی بودند به شدت شكنجه داد 
و موی سر يكی از خانم ها را چنان كشيده بود كه كاملًا از ريشه كنده شده و 
اندازه  كف دست سفيدی سر او نمايان شده بود. وقتی اين خانم را به بازجويی 
كشيدند كه شما از توابين بوديد، چرا اين كار را كرديد؟ در پاسخ گفته بود 
من هفت نفر از بستگان نزديك خودم را به سازمان كشاندم كه همه آنها يا 
كشته يا از كشور فراری شده اند، مگر می توانم از آنها برگردم، اگر آنها به 

جهنم می روند يا به بهشت، من هم بايد بروم.1 
منافقين زندانی كه قبلًا به  طور تاكتيكی توبه كرده بودند، با ايجاد آشــوب و آتش زدن 
زندان ها، به گمان خود می خواستند تا رسيدن منافقين بغداد، اشغال تهران را كامل و كار را 
يكسره كرده باشند. در پی اين اقدام، امام صراحتاً فرمودند آنهايی كه بر سر موضع هستند 

مهدورالدم اند و بايد محاكمه و مجازات شوند. امام حكمی به اين شرح صادر نمود: 
از آنجا كه منافقين خائن به  هيچ وجه به اســلام معتقــد نبوده و هر چه 
می گويند از روی حيله و نفاق آنهاست، و به اقرار سران آنها، از اسلام ارتداد 
پيدا كرده اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ كلاسيك آنها در شمال  و 
غرب و جنوب كشور با همكاری های حزب بعث عراق، و نيز جاسوسی آنها 
برای صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنها با استكبار جهانی و 
ضربات ناجوانمردانه  آنان از ابتدای تشكيل نظام جمهوری اسلامی تاكنون، 
كسانی  كه در زندان های سراسر كشــور بر سر موضع نفاق خود پافشاری 
كرده و می كنند محارب و محكوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع 
نيز در تهران با رأی اكثريت آقايان حجت الاسلام نيری قاضی شرع و آقای 
اشراقی دادســتان تهران و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد. گرچه 
احتياط در اجماع است، و همين طور در زندان های مراكز استان رأی اكثريت 
آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب يا داديار و نماينده  وزارت اطلاعات 
لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربين ساده انديشی است، قاطعيت اسلام 

1. www.armanekerman.ir/p=11516
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در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامی است، اميدوارم با 
خشم و كينه  انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال 
را جلب نماييد، آقايانی كه تشخيص موضوع بر عهده  آنان است، وسوسه و 
شك  و  ترديد نكنند و سعی كنند »اشَداء عَلی الكُفّار« باشند. ترديد در مسائل 

قضايی اسلام انقلابی، ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا می باشد. 1
با صدور حكم امام ترديدی در وضعيت نهايی برخی از اعضای منافقين زندانی و اين  كه 
وضعيت اين افراد آيا با منافقين جديد دستگيرشده در نامه  امام صدق می كند يا نه، ايجاد 
شد. اين ترديد تا جايی پيش رفت كه مرحوم حاج سيد احمد خمينی طی نامه ای از امام در 

خصوص افراد يادشده سؤال می كند و اين گونه پاسخ می گيرد:
بسمه تعالی

در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش 
اعدام است. ســريعاً دشمنان اســلام را نابود كنيد. در مورد رسيدگی به 
پرونده ها در هر صورت كه حكم سريع تر اجرا گردد، همان مورد نظر است.2 
در خصوص دلايل صدور ايــن حكم كه از مبانی فقهی و حقوقی مســتحكمی برخوردار 
است می توان به اختصار به اين موارد اشاره كرد: وضعيت حساس نيروهای نظامی ايران در 
جبهه ها، نگرانی مردم در داخل كشور به واسطه  انعكاس تحولات جبهه ها، تبليغات وسيع 
راديوهای بيگانه درباره پيشروی های عراق در خاك ايران، ورود مستقيم امريكا به صحنه  
جنگ با ايران در خليج فارس از طريق هدف قرار دادن هواپيمای مســافربری ما، پيشروی 
نيروهای منافقين به داخل خاك ايران و تصرف چند روستای مرزی و شهر اسلام آباد غرب، 

1. منافقين در سال 1360 هم دست به شورش عليه جمهوری اســلامی و كشتار مردم زده بودند، اما در سال 
1367، وضعيت متفاوت بود. در سال 60 سازمان منافقين اگرچه از حمايت های سياسی و تبليغاتی بيگانه بهره می برد 
و يك گروه ضدانقلاب داخلی به شمار می آمد كه دست به عمليات تروريستی و انفجاری در داخل می زد- كه البته 
با عوامل آن نيز برخورد  شد- ولی در ســال 67 اين گروه در قالب يك »ارتش متجاوز« ظاهر شد كه از پشتيبانی 
كامل و آشكار نيروهای نظامی بيگانه برخوردار بوده، و با اتكاء به همين پشتيبانی ها توانسته بود راه خود را به داخل 
خاك ايران باز كند و بخشی از آن را به اشغال خود درآورد؛ و در كنار آن مسائلی نظير آشوب منافقين در زندان ها 
و آغاز فعاليت آنها در سطح جامعه برای ايجاد شورش، بيانگر موج تازه  توطئه های اين گروه تروريستی با حمايت 
آشكار دول خارجی بود. از ســوی ديگر امريكا نيز با حضور پررنگ نظامی در خليج فارس و هدف قرار دادن يك 
هواپيمای مسافربری و حمله به ناوچه ها و نفتكش های ايرانی عملًا وارد عرصه جنگ با نظام جمهوری اسلامی شده 
بود، و طبعاً از نيروهای نظامی معارض نيز حمايت به عمل می آورد. در اين شرايط امام خمينی به منظور خنثی كردن 
توطئه ای كه در حال شكل گيری عليه ملت ايران بود، ضمن سفارش های لازم به منظور تشخيص صحيح »بر سر 
موضع نفاق بودن«، دستور برخورد با عوامل داخلی اين توطئه را صادر كرد. )رك: مسعود رضايی و عباس سليمی 
نمين به اضافه خبرگزاری ايسنا به نقل از پارسينه و سايت پرسمان دانشجويی وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری، 

پاسداشت حقيقت، تهران، دفتر مطالعات و تدوين ايران، 1381(
2. خاطرات آيت  الله منتظری، همان، ص520. 
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بروز تحركات و تنش هايی در زندان های سياسی كشور با سردمداری عناصر بر سر موضع 
منافقين، آغاز فعاليت برخی از هواداران اين سازمان در سطح جامعه برای برپايی آشوب و 
شورش در شهرها، انتشار پيام های مستمر سازمان منافقين از طريق راديوهای خارجی برای 

تحريك مردم به شورش. 
آيت الله موسوی اردبيلی رئيس وقت قوه  قضائيه و امام جمعه  موقت تهران در نماز جمعه 

)14مرداد67( گفت: 
جمع كثيری از ايران رفته اند و آنجا ]در پادگان اشرف منافقين در عراق[ 
برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست كرده اند. يك جمعی هم 
در ايران در زندان ها هستند... مردم عليه اينها آن چنان آتشی ]و عصبانی[ 
هســتند، ]كه[ قوه  قضائيه در فشار بسيار ســخت افكار عمومی است كه 
چرا اينها را محاكمه می كنيد؟ اينها كــه محاكمه ندارند، حكمش معلوم، 
موضوعش هم معلوم اســت و جزايش نيز معلوم می باشد. قوه  قضائيه در 
فشار است كه اينها چرا محاكمه می شوند، قوه  قضائيه در فشار است كه چرا 

تمام اينها اعدام نمی شوند؟ و يك دسته شان زندانی می شوند.1 
مردم در استقبال از اين ســخنان در نماز جمعه  آن روز تهران، شعار می دادند: »منافق 

زندانی اعدام بايد گردد.« 
به گفته  حجت الاسلام نكونام، منافقين زندانی در »قضيه  مرصاد« در زندان های مختلف 
كشور به هلهله و شادی پرداختند و از عمليات مسلحانه  منافقين عليه جمهوری اسلامی ايران 
حمايت كردند. بعد از شكست آنها در عمليات مرصاد، تحقيقات و بازرسی هايی از زندان ها 
و بندهايی كه منافقين در آنها حضور داشتند صورت گرفت و اسناد و مداركی كشف شد كه 
نشان داد اينها خودشان را از زمان های گذشته برای روزی كه منافقين به خيال خودشان بر 
ايران حكومت كنند، آماده كرده بودند. برخی از آنها در حد اين كه اركان حكومت منافقين 
باشند مطرح شده بودند و اين اسناد به دســت آمد... حضرت امام با آن پيامی كه دادند 
مشخص است كه توجه داشتند به اين كه اينها محكومان به اعدام بودند كه به خاطر توبه 
اعدام نشدند، و به حكم قانون مجازات اســلامی كه تصريح كرده محارب بايد اعدام شود 
حكم اعدام برايشان اجرا نشد... امام يك ابداعی در اينجا داشتند، در حالی كه می توانستند 
بگويند مثلًا چند نيروی اطلاعاتی بنشينند و محاكمه كنند، ولی اين كار را نكردند و تعدادی 
قاضی را در احكام سلب حيات مورد عنايت قرار دادند. لذا فرمودند تيمی متشكل از رؤسای 

1. خطبه های نماز جمعه تهران در روز 14مرداد1367. 
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دادگاه های انقلاب، دادستان ها كه همه قاضی هســتند و البته يك نيروی اطلاعاتی نيز به 
دليل تخصص اطلاعاتی اش انتخاب شــده و اين موضوع را بررســی كنند... اين كه بعضی 
می گويند اين منافقين بدون حضور قاضی به اعدام محكوم شــدند، درست نيست. حضور 
نيروی اطلاعاتی فقط از باب كارشناسی موضوع بوده و اصل موضوع و محاكمه توسط آقايان 
دادستان ها و حكام شــرع صورت گرفت... به ضرس قاطع می توانم بگويم كه اين افراد در 
قالب شكل رسمی دادگاه محاكمه شدند، پرونده  آنها را بررسی و مطالعه می كردند و با آگاهی 
از وضعيت سابقشان از آنها سؤال های بسيار می پرسيدند... اصلًا عده  زيادی از محكومين 
به زندان، توسط همين كميسيون به خاطر احراز توبه آزاد شدند... اما در اين ميان عده ای 
روی مواضع قبلی خود پافشاری می كردند، آن هم آدم هايی كه عمدتاً روحيات جنايتكار و 
تروريستی در آنها تبلور و نمود داشت. جلسات محاكمه، جلسات طولانی و بعضاً چند نوبته 
بود؛ يعنی اين كه مطرح شود كه فقط يك ســؤال می كردند درست نيست. در واقع قضاتی 
كه منصوب و معلوم شدند، از قضات متعهد و بنام كشور و از دادستان ها و رؤسای حقوقدان 
دادگاه ها بودند. گاهی اوقات با يك نفر، پنج تا ده ساعت صحبت می كردند تا به نتيجه برسند 
و اصل را بر قبول توبه و محكوميت اوليه می گذاشتند... البته مخفی هم نماند كه همان زمان 
قانون اين بود كه گروهی كه اعلام جنگ مسلحانه نسبت به جمهوری اسلامی ايران كنند 
حكم محارب دارند، و كســانی كه حتی در عمليات مسلحانه شركت نداشته اند ولی اعلام 
هواداری و سمپاتی به سازمانی كه اعلام جنگ مسلحانه داشته، بكنند، مطابق قانون حاكم بر 
كشور مشمول قانون محاربه هستند. گرچه می توانم قاطعانه بگويم هيچ فردی مشمول اين 

تبصره نگرديد.1 
به گفته آقای اكبر هاشمی رفسنجانی تعداد اعدام شدگان زندانی در سال 1367 كمتر از 
هزار نفر بوده است. اما اين آمار توسط عوامل ضدانقلاب مخصوصاً رسانه های بيگانه به دروغ 
به رقم چند هزار نفر افزايش يافت. منبع اصلی اين دروغ پردازی نيز نامه  محرمانه  آيت الله 
منتظری به امام خمينی پس از اين اعدام ها در سال 1367 بود كه تصوير آن توسط عوامل 
نفوذی منافقين از بيت منتظری به شبكه بی بی سی تحويل داده شد و اين نامه  محرمانه در 

آنجا فاش و قرائت گرديد. 
لذا در شرايطی كه متجاوزان منافق به فرماندهی مسعود و مريم رجوی با تمام توان نظامی 
و كمك های تسليحاتی و حمايت صدام و امريكا و اروپا به شهرها و روستاهای غرب كشور 
حمله كرده بودند، منتظری به جای محكوم كردن تجاوز آنها، به حمايت از آنان پرداخت و 

1. farsnews.com/13950703000473 و tarikhirani.ir/fa/news/All و
 news.gooya.com/politics/archives/2016/09/217929print.php 
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از سركوب تروريست ها انتقاد نمود. او به جای زير سؤال بردن رؤسای جمهور عراق، امريكا 
و اروپا، مسئولان ايران را مورد انتقاد قرار داد! 

در همين راستا، آقای منتظری با ارسال دو نامه  پياپی به امام خمينی1 در تاريخ های 9 و11 
مرداد سال 1367 به دفاع از تروريست های معدوم پرداخت! وقتی دو نامه  تند و هتاكانه او 
به امام بی جواب ماند، تصميم گرفت اظهار نظرهای خود را وارد فاز جديدی كند. منتظری 
با احضار مسئولين مرتبط با اين موضوع، يعنی آقايان حسينعلی نيری، مصطفی پورمحمدی، 
سيد ابراهيم رئيسی و مرتضی اشراقی و اتمام حجت با آنها، تلاش نمود تا از اجرای فرمان امام 
خمينی جلوگيری كند و جان تروريست ها را نجات دهد. از آن پس ديگر از حنجره  منتظری 

تنها نوای راديو مجاهد )منافقين( به گوش می رسيد.2 
سپس اين نامه های محرمانه كه به قلم شخص دوم مملكت نوشته شده و در هر كشور مكاتبات 
چنين مقامات بلندبالای حكومتی، آن هم درباره  مسائل حساس امنيتی، جزء اسرار نظام و غيرقابل 
انتشار است، توسط بيت منتظری در اختيار منافقين و رسانه های خارج كشور مثل بی بی سی قرار 

گرفت؛ در حالی كه اين كار از بزرگترين جرايم امنيتی و سياسی محسوب می شود. 
انتشــار نامه های منتظری كاملًا به زيان جمهوری اســلامی و به نفع منافقين تمام شد. 
دلبستگی های او به تروريست ها چنان مورد توجه سران اين گروه در خارج كشور قرار گرفت 
كه مسعود رجوی رهبر اين سازمان، منتظری را نزديكترين جريان به گروهش اعلام  كرد. 
رجوی در ديدار با »سپهبد طاهر جليل حبوش« مسئول سرويس كل اطلاعات ارتش عراق 
در زمان صدام، می گويد: منتظری نزديك ترين جريان به سازمان مجاهدين خلق است. او با 

افشای اعدام زندانيان ما، بزرگترين بمب سياسی را در درون رژيم منفجر كرد.3 
ر بود كه هيأت  آقای منتظری در ادامه تلاش هايش برای نجات تروريست ها آنقدر مُصِّ
مربوط به اجرای حكم امام را نيز سريعاً به منزلش فراخواند و با خشم و تندی، آنها را به خاطر 

محاكمه و اعدام منافقين، جنايتكار ناميد!4 

1. آقای منتظری علاوه بر دو نامه  فوق به امام، در تاريخ  67/5/24 نيز يادداشتی خطاب به آقايان نيري قاضي 
شرع، اشراقي دادستان، رئيسي معاون دادستان، پورمحمدي نماينده  اطلاعات در زندان اوين، براي سنگ اندازی 

در اجراي حكم امام  فرستاد. 
2.peirov.ir 

البته سخنان تند منتظری در آن جلسه و پاســخ های اعضای اين هيئت، گرچه كاملًا سری بود، اما انتشار فايل 
صوتی آن جلسه پس از 28 سال توسط فرزند منتظری، مجدداً اين موضوع را در صدر اخبار رسانه های ضدانقلاب 

عليه ايران قرار داد. 
3. صفاءالدين تبرائيان، خوابگردها، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، زمستان1393، ص328-329. 

4. اخذ از متن سخنان آقای منتظری در نوار صوتی آن جلسه، كه پس از 28 سال در تاريخ 19مرداد سال 1395 
توسط فرزند منتظری، منتشر شد كه اين اقدام شــيطنت آميز موجب واكنش های زيادی گرديد و ما در صفحات 

بعد به آن می پردازيم. 



40
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 72 و 71    بهار و تابستان  1401

ت
مقالا

جای تعجب است، آقای منتظری به جای آن كه تروريست هايی كه هفده هزار زن و مرد 
و كودك بی گناه ايرانی را با وضع فجيع، شكنجه و ترور و شهيد كرده اند و ده ها هزار نفر را نيز 
مجروح و معلول نموده اند و هزاران ماشين و ساختمان و اموال عمومی را به آتش كشيده اند 
را جنايتكار بنامد، مجريان قانون و مدافعان امنيت مردم و نظام اسلامی را محكوم می كند! 
حجت الاسلام ســيد ضياء مرتضوی- كه خود از شــاگردان آقای منتظری بوده- در اين 

خصوص می گويد: 
آيت الله منتظری كه اين گونه در اين جلســه به نقد موضع امام خمينی 
درباره »منافقان بر سر موضع« می پردازند و آن را به رغم مبنايی كه خود 
ايشــان در موضوع »باغيان« دارند و به آن اشــاره خواهد شد، جنايت و 
خون ريزی بی سابقه و ماندگار در تاريخ و مايه ننگ می شمارند، چگونه حدود 
دو سال پيش از آن خود به صراحت خون آن همه امريكاييان را در هر كجای 
عالم كه بودند، تنها به دليل اين كه دولت متبوع آنان به مقر يكی از سران 
دولت های اسلامی حمله نظامی كرده است و نيز خون ديگرانی كه به آنان 
جا و پناه دهند، هر چند مسلمان بودند، برای همه كسانی كه قدرت داشته 
باشند، بدون تشكيل هيچ دادگاهی مباح و هدر می دانند؟! 1 حال بايد پرسيد: 
چه فرقی است ميان وابســتگی صرف افراد به دولت امريكا كه به صرف 
اقدام تجاوزكارانه دولت متبوعشان مهدورالدم اعلام شدند با اين كه نه تنها 

1. به گفته  حجت الاسلام سيد ضياء مرتضوی: در 26فروردين سال 1365 جنگنده های امريكا با هدف كشتن 
سرهنگ قذافی- رهبر كشــور ليبی- به مَقر او در بنِغازی حمله كردند. در اين حمله تنها به دختر يا دخترخوانده 
وی آسيب رسيد. نگارنده درست به خاطر دارد و در دفتر تقريرات درسی خود نيز يادداشت كرده است كه روز 
بعد، مصادف با چهارشنبه 27فروردين، آيت الله منتظری تمام وقت جلسه درس فقه را كه با حضور صدها نفر در 
حسينيه  جنب بيت ايشان تشكيل می شد، به موضوع حمله  امريكا اختصاص دادند و ضمن محكوم كردن شديد آن، 
به صراحت و قاطعيت و مستند به برخی ادله  فقهی، بر جواز كُشتن هر سرباز امريكايی و نيز هر امريكايی كه وابسته 
به دولت امريكا باشد، در هر يك از كشورهای جهان كه به سر ببرند، حكم كردند، و اين حكم را به همه كسانی كه به 
اين امريكاييان پناه می دهند تسری دادند؛ با اين بيان كه دولت امريكا به سرزمينی اسلامی حمله كرده است، و از اين 
رو خون همه  وابستگان به چنين دولتی هدر است. ايشان در استدلال بر اين حكم قاطع و عام كه از نگاه ما شاگردان 
نيز موضعی اصولی و قابل دفاع بود، از جمله به آيه ]194 ســوره بقره[ : »فمََنِ اعْتَدی  عَليَكُْمْ فاَعْتَدُوا عَليَْهِ بمِِثلِْ مَا 
اعْتَدی  عَليَكُْم«، استناد كردند و جالب آن كه اين سخن اميرالمؤمنين علی)ع( در نهج البلاغه را نيز در شمار ادله  حكم 
خود ذكر كردند كه حضرت)ع( طبق اين نقل كشتن تمام سپاهيان جمل، به اين دليل كه تنها يك نفر از مسلمانان را 
بی گناه كشته باشند، را برای خود حلال می شمارد، چه رسد كه افراد زيادی را كشته بودند. يعنی همين كه افراد به 
گونه ای وابسته به دولت امريكا بودند، هر چند به عنوان مثال كارمندی بيش در يك سفارتخانه امريكا نبودند و از 
پيش نيز حتی خبری از قصد حمله  امريكا به مقر سرهنگ قذافی نداشتند، طبق اين حكم مهدورالدم شمرده شدند! 
خون همه  حاميان و پناه دهندگان به آنان نيز كه مرحوم استاد ]منتظری[ از آنان به عنوان »مزدوران« نام بردند هدر 
اعلام شد؛ و واقعيت آن است كه ما نيز همه، اين موضع قاطع را، مطابق موازين شرعی و فقهی می دانستيم و نگارنده 
با همين تلقی گمان می كرد اين سخنان آن روز در صدر اخبار داخلی مطرح خواهد شد، اما بر خلاف انتظار و گويا با 
توجه به بار حقوقی و پيامدهای آن انعكاسی نيافت. اما اين حكم از موضع يك فقيه شناخته  شده  حوزه كه در جايگاه 

 http://www.mehrnews.com/news/3740970  .قائم  مقامی رهبری نيز بودند صادر شد
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در اين اقدام شركت نداشتند، بلكه چه بسا راضی به آن نيز نبودند؛ و ميان 
زندانيان منافق و مجرمی كه به رغم چند سال جنايت  گسترده در كشتار 
بی گناهان و خيانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظامی به مرزها و شهرهای 
كشور، بر موضع وابستگی خود به اين سازمان و سران آن پافشاری داشتند؛ 
سرانی كه دستشــان تا مرفق در خون هزاران زن و مرد و شخصيت های 
خدمت گذار مانند شهيد مظلوم بهشــتی و ياران وی و رئيس جمهوری و 

نخست وزير كشور و امامان جمعه فرو رفته بود؟!1
حجت الاسلام مرتضوی سپس با انتقاد از كسانی كه فايل صوتی جلسه محرمانه  مرداد 
ســال 1367 منتظری با مجريان فرمان ولی فقيه را برای تطهير چهره  تروريست ها منتشر 

كردند، گفت: 
كسانی كه امروز با هدف نقد و تخطئه  امام خمينی در اين قضيه يا با هدف 
ترديدافكنی در برخی تصميمات تاريخی ديگر ايشان... ]اين نوار را[ منتشر 
می سازند و بخشی از نسلی كه شناخت كافی از امام خمينی و آگاهی لازم از 
واقعيات گذشته را ندارند، دچار سردرگمی يا بدبينی می كنند، آيا شجاعت 
آن را دارند كه متن صوتی آن جلسه درس ]27 فروردين[ سال 65 را نيز 
عيناً منتشر و در معرض آگاهی عموم، و از جمله برخی رسانه های بيرونی 
قرار دهند؟! و آيا آمادگی دارند از موضع قاطع فقيه عاليقدر در آن جلسه 
نيز دفاع فقهی كنند؟! و آن را به ســاير اقدامات نظامی امريكا در برخی 
كشورهای اسلامی ديگر كه شــاهد بوده و هستيم گسترش دهند؟! به هر 
حال پيشنهاد نگارنده اين است كه متن آن جلسه درس سال 65 نيز همانند 
متن سال 67 در دســترس عموم قرار گيرد و امكان داوری ميان موضع 
امام  خمينی درباره منافقانی كه افزون بر آن همه جنايت، به ويژه قتل ها و 
ترورهای ســال 60 با حمله نظامی و خيانت به كشور و قصد خام فتح چند 
روزه  تهران و سرنگونی نظام، همچنان بر دفاع از آن ]قصد خام[ و هواداری و 
عضويت آن پافشاری می كردند، و موضع آيت الله منتظری در اعلام عمومی 

جواز كشتن امريكاييان و حاميان ]آنها[، فراهم گردد.2 
آقای منتظری در همين جلسه چنان از اعدام تروريست ها عصبانی شده بود كه اعلام كرد 

1. همان. 
2. همان. 
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از غصه  مرگ آنها شبی سه، چهار ساعت خوابش نمی برد! 
او به جای آن كه برای كودكانی كه توسط منافقين يتيم، و زنانی كه بی شوهر، و مادران و 
پدرانی كه بی فرزند، و جوانانی كه توسط اين سازمان به طور وحشيانه شكنجه شده اند، غصه 
بخورد و بی خوابی بكشد، برای تروريست ها اشــك ماتم می ريزد. كدام انسان عاقل اينقدر 
شيفته  دشمنان ملتش است؟ آن هم در كشوری كه مردم و مسئولانش بيشترين صدمه را 
از ناحيه تروريست ها ديده اند. آقای منتظری در حالی برای تروريست ها سينه چاك می كرد 
كه آنها از كشتن و شكنجه و بمباران مردم ايران لذت می بردند، و مسعود رجوی كه خود 
سركرده  آدم كشان بود، راحت و آرام می خوابيد، و يك بار هم نگفت از غصه  معدومين منافق 

خوابم نمی برد. اما منتظری برای آنها دايه   دلسوزتر از مادر شده بود. 
منتظری در همين جلســه اعتراف كرد كه منافقين زندانی هنوز ســر موضع مخالفت 
با جمهوری اســلامی هســتند و از جنايات خود توبه نكرده اند. اما به دروغ می گفت رفتار 
زندان بانان باعث آن شده است! »اينها ]زندانيان[ اغلب سر موضع شدنشون واسه  برخورد 

تند امثال لاجوردی1 و افراد اينها بوده.«2 
گويا آقای منتظری می خواسته از اين آدمكش ها در داخل زندان مثل هتل پذيرايی شود 
و كمتر از گل به آنها نگويند! در حالی كه هيچ كشــوری در دنيا تروريست ها را روی پر قو 
نمی خواباند. هر كس به اندازه  جرم و جنايتی كه مرتكب شده بايد در زندان مجازات شود، 
اين عين قانون و عدالت است. باز آقای منتظری در ادامه سخنانش در همين جلسه می گويد: 
قاضی شرع يكی از استان های كشور كه مرد مورد اعتمادی می باشد... 
با ناراحتی از نحوه  اجــرای فرمان اخير... می گفت: مســئول اطلاعات يا 
دادستان،... از يكی از زندانيان برای تشخيص اين كه سر موضع است يا نه، 
پرسيد: تو حاضری سازمان منافقين را محكوم كنی؟ گفت: آری. پرسيد: 
حاضری مصاحبه كنی؟ گفت: آری. پرسيد: حاضری برای جنگ با عراق به 

جبهه بروی؟ گفت: آری. پرسيد حاضری روی مين بروی؟3
مرحوم حجت الاسلام سيد احمد خمينی در پاسخ به اين بخش از سخنان منتظری می گويد: 
حضرت آيت الله، شما سپس نتيجه گرفتيد و گفتيد چون اين شخص گفته 
است كه من روی مين نمی روم محكوم به اعدام شده است و معامله  »سر 

1. راجع به اختلاف نظر شهيد سيد اسدالله لاجوردی كه دادســتان وقت انقلاب بود با نظرات ليبرال منشانه 
منتظری، در پاورقی های بعد توضيح می دهيم. 

2. اخذ از متن سخنان آقای منتظری در نوار صوتی آن جلسه. 
3. همان. 
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موضع« با او كرده اند. در حالی كه همان قاضی شرع مورد اعتماد شما، پيش 
من آمد و صريحاً گفت: آقای منتظری به من دروغ نسبت داده است، من 
اين گونه نگفتم...، بعد مسئولين اطلاعات و امور قضايی آن استان را خواستم، 
آمدند و جريان را به آنها هم گفتم. آنها اظهار داشتند كه اصلًا بحث اين گونه 

نبوده است و تقريباً تمام اين نوشته  حضرتعالی را تكذيب كردند. 
اگر اين مســائل را از اطلاعات و دادســتانی به ما بگويند، چون حرف 
سربازان گمنام امام زمان است و آنها مهدی هاشمی را اعدام كرده اند پيش 
شما دروغ است، و اگر مخالفين و دستيارانش بگويند عين واقعيت است! 
بحث من اين است كه چرا هميشه كســانی كه از منافقين و ليبرال ها دفاع 
می كنند، مورد اعتماد شما هستند، ولی كســانی كه از اوّل با انقلاب و امام 

همراه بوده و هستند جنايت كارند؟1
آقای منتظری در بخش ديگری از ســخنان تندش در اين جلســه، خشونت و كشتار و 
آدم كشی تروريســت ها را »منطق و فكر« می نامد! و از مسئولان قضايی می خواهد كه قيام 
مســلحانه منافقين عليه مردم ايران را با »فكر و منطق« پاسخ دهند نه با مجازات قانونی و 

شرعی! منتظری می گويد: 
شخص نيستند اينا، يه فكر و ايده اينها دارند، يه روش است، يه منطق ولو 
منطق غلط، با كشتن حل نمی شه و بدتر می شه... روش پيغمبر را با دشمنان 
خود در فتح مكه و جنگ هوازن ببينيد به چه نحو بوده  است؛ پيامبر با عفو 
و گذشــت برخورد كرد و از خدا لقب »رحمــت للعالمين« گرفت. روش 
اميرالمؤمنين با اهل »جمل« را پس از شكست آنان ملاحظه كنيد. در جنگ 
جمل، طلحه و زبير و عايشه و اينا اومدند با اميرالمؤمنين جنگ كردند، بعد 
هم... جنگ ]كه[ تموم شد عبدالله زبير، عايشه، اينا يك عده تو بصره توی يه 
خونه بودند. به اميرالمؤمنين گفتند آقا ياروها اينجان ]اينجا هستند[. گفت 

ولشون كن.2
در پاســخ آقای منتظری بايد گفت، اولاً فتح مكه در اينجا صدق نمی كند. چون دشمنان 
اسلام، در آنجا اســلحه و مخالفت شان را در مقابل پيامبر كنار گذاشــتند، آنها از جنگ با 
مسلمانان دست كشيدند، تسليم شدند و از موضع خود كوتاه آمدند. اما در اينجا منافقين 

1. حجت الاسلام سيد احمد خمينی، رنجنامه، تهران، بی نا، 1368، ص58. 
2. اخذ از متن سخنان آقای منتظری در نوار صوتی آن جلسه. 
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و تشكيلاتشان در برابر جمهوری اســلامی نه تنها چنين نكردند، بلكه تا آخر و به صورت 
مسلحانه بر سر موضع خود ايستادند و هيچ گاه جنگ خود را با ملت ايران پايان يافته اعلام 

نكردند. 
ثانياً لقب »رحمت للعالمين« فقط به خاطر عفو كفار مكه نبود كه به پيامبر خدا داده شد، 
بلكه پيامبر در همه مواقع، چه در زمان اجرای حدود شرعی در جامعه، و چه در زمان جهاد و 

قتال با دشمنان اسلام، و به طور كلی در جنگ و صلح، »رحمت للعالمين« بود. 
اءُ عَلیَ الكُْفَّار« بود و هم »رُحَماءُ بيَنَْهُم«.1 اگر ما پيامبر را فقط انسان  ثالثاً پيامبر، هم »أشَِدَّ
تك بعدی معرفی كنيم آن هم به خاطر آن كه چند تروريست محارب آزاد شوند؛ اين، هم 
تحريف آشكار شخصيت پيامبر و تاريخ اسلام است؛ و هم تفسير آيات قرآن به نفع منافقين؛ 
و هم ظلم بزرگی است در حق ده ها هزار مردم داغداری كه همسر و فرزندانشان به دست 

منافقين ترور شده اند. 
رابعاً منافقين ايران مصداق اسرای جنگ جمل نيستند. حجت الاسلام سيد ضياء مرتضوی 

می گويد: 
جای شگفتی اســت كه آيت الله منتظری در نقد برخورد با اين دسته از 
منافقان از جمله به رفتار اميرالمؤمنين)ع( با ســران بازمانده  جنگ جمل 
»استشهاد« می كنند، در حالی كه قضيه منافقان بازداشتی از مصاديق جنگ 
صفين است نه جمل. و از سوی ديگر اين استناد در حالی است كه ايشان... 
در »استدلال« بر جواز كشتن تمام وابستگان به دولت امريكا و پناه دهندگان 
به آنان، از جمله به اين سخن اميرالمؤمنين)ع( درباره اصحاب جنگ جمل 
استناد كردند كه حضرت به دليل كشته شدن حتی يك نفر از مسلمانان 
بی گناه به دست برخی از سپاهيان جمل، كشتن تمام آنان را به دليل اين كه 
نظاره گر بوده اند و اقدامی برای ممانعت نكرده اند، برای خود مجاز شمرده 
است... ]حال[ چگونه می توان ميان آن اســتدلال و اين استشهاد را جمع 

كرد؟!2
آقای منتظری با آن كه ســال ها مــدرس درس اخلاق بوده از غصه  دل ســوزی برای 
تروريست ها، در آن جلسه چنان عصبانی شد كه قادر به كنترل خود و فرو بردن خشمش 
نبود. به همين سبب همه استدلال هايی كه برای دفاع از منافقين می كرد غيرواقعی و نادرست 

1. قرآن كريم، سوره  فتح، آيه 29. 
2. mehrnews.com/news/3740970
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بود. حجت الاسلام سيد ضياء مرتضوی در اين خصوص می گويد: 
از نگاه فقهی موضع كلی امام  خمينی درباره  منافقين زندانی موضعی منطبق 
با موازين فقهی ]است[... از اين رو اگر هم كسی- به فرض- صدور آن دستور 
قضايی را توسط امام خمينی به هر دليل بيرون از مصلحت بداند يا در اجرا، 
مواجه با اشكالاتی بشمارد، اما نمی توان دليل و مبنای فقهی آن را كه مورد 
اتفاق نظر فقهای ما هست ناديده گرفت... بايد ديد اگر چنين مواضع قاطعی 
نبود و با منافقان به رغم آن همه جنايت و خيانت و حمله نظامی با اين نگاه 
برخورد می شد كه به گفته آيت الله منتظری در همين جلسه، آنان يك فكر 

و يك منطق هستند، كار نظام و انقلاب به كجا می انجاميد؟!1
او در ادامه به نقد فقهی اســتدلال های آقای منتظری پرداخته و آن را مردود شمرده، و 
سپس حكم امام را در اعدام منافقين تروريســت، با استناد به نظرات فقهای اسلام درست 

می داند و می گويد: 
در اين مجال تنها گذری كوتاه بر نظر اجماعی فقهاء در موضوع افرادی 
داريم كه از گروه باغيان بازداشت و اسير می گردند؛ با اين توجه كه اشِكال 
اصلی از ســوی آيت الله منتظری كه مورد توجه و قبول برخی افراد قرار 
گرفته، اين است كه آن دسته از اعضاء و هواداران سازمان منافقين كه هنگام 
حمله منافقان و مقابله با آنان در عمليات مرصاد، در زندان بودند و نوعاً دوره  
محكوميت خود را می گذراندند، جرم تازه ای مرتكب نشده بودند تا مجازات 
گردند، و مجازات آنان حتی اگر بر ســر موضع خود بودند نادرست بوده 

است، و به معنای ناديده گرفتن احكام قضايی قبلی آنان است.]![ 
]در حالی كه[ از نگاه فقهی همان گونه كه در روايات چندی آمده و سيره  
اميرالمؤمنين)ع( در سه جنگ جمل، صفين و نهروان به خوبی شاهد است، و 
فقهای ما از گذشته تا حال از جمله آيت الله منتظری تصريح كرده اند، كسانی 
از مسلمانان كه در اقدامی گروهی عليه حاكم و حكومت مشروع اسلامی 
دست به سلاح ببرند و به جنگ و مقابله با آن بپردازند، هر چند اهل عمل 
به ظواهر اسلامی مانند نماز و روزه باشــند، با شرايطی در شمار »باغيان« 
قرار می گيرند و مشمول احكام آن خواهند بود كه به تفصيل در منابع فقهی 
آمده است. يكی از اين احكام مربوط به چگونگی رفتار با اسيران، زخميان 

1. همان.
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و فراريان »گروه باغی« از جمله پس از شكست در جنگ است. فقهای ما به 
روشنی و با اتفاق نظر در اين موضوع، ميان »باغيان« زخمی و اسير و فراری 
كه به رغم شكســت در جنگ، همچنان دارای گروه و مركزی هستند كه 
بتوانند گرد آن آيند، مانند سپاه معاويه در جنگ صفين، حتی اگر آن گروه 
باقی مانده چند نفر هم باشند كه توان سازماندهی دوباره را داشته باشند، و 
ميان كسانی كه گروهشان كاملًا از هم پاشيده و قدرت سازمان دهی دوباره 
را ندارند يا چنين قصدی ندارند، مانند گروه شكست خورده و از هم پاشيده  
جمل و خوارج فرق گذاشته اند. در فرض نخست همان گونه كه در روايت 
»حفص بن غياث« آمده، اســيران كشته می شــوند، فراريان رها گذاشته 
نمی شوند تا كشته شوند، و زخميان نيز كارشان تمام می شود و باقی گذاشته 
نمی شوند؛ چنان  كه اميرالمؤمنين)ع( با برخی اسرای صفين چنين كرد. در 
صورت دوم، كه خطری از سوی اين بازماندگان، حكومت و جامعه اسلامی را 
تهديد نمی كند، با فروكش كردن جنگ و از هم پاشيدن كامل »گروه باغی«، 
كسی نبايد متعرض آنان شود؛ چنان كه در هر حال نبايد متعرض زنان و 

كودكان و سالخوردگانی از آنان كه توان جنگ ندارند شد. 
]لذا[ اصل فرق گذاری يادشده، چنان كه »علامه حلی« خاطرنشان كرده 
امری اجماعی و مستند به ادله  متعددی است كه مرحوم استاد ]منتظری[ 
نيز در جلد سوم دراسات فی ولايه الفقيه و الحكومه الاسلاميه به خوبی و 
بيش از همه جمع آوری و به آنها استناد كرده  است. در ميان اهل سنت نيز 
از جمله ابوحنيفه و برخی شافعيان همين نظر را دارند. اين است كه تعبير 
»يجاز علی جريحهم و يتبع مدبرهم و يقتل اسيرهم« و مشابه آن بارها در 
متون فقهی ما تكرار شده است. علامه  حلی پس از اين جمله افزوده است: 
فرقی نمی كند كه آن گروه باقی مانده كه فراريان و اسيران و زخميان به آنان 
ملحق می شوند، در ميدان باشند يا در جای ديگر باشند، نزديك باشند يا 

دور باشند. 
»شهيد ثانی« نيز خاطرنشان كرده است كه به اجماع فقهای ما اگر گروه 
باغی جنگ را رها كنند رها می شوند و نبايد متعرض آنان شد يا اگر شكست 
بخورند در پی شكست خوردگان نبايد رفت، و بايد به پراكنده ساختن آنان 
و به هم زدن گروهشان بسنده كرد، مگر اين كه دسته ای داشته باشند كه 
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به آنان ملحق شوند؛ در اين صورت بايد در پی فراريان رفت، كار زخميان 
را تمام كرد و اسيران را كشت... اين  كه حضرت امام  خمينی در برخورد با 
زندانيان موضوع بحث، ميان كسانی كه همچنان بر موضع خود در وابستگی 
به سازمان منافقين و حمايت از آن پافشاری می كردند و ديگرانی كه بر سر 
موضع خود نبودند، فرق گذاشتند، به همين ملاك شرعی برمی گردد؛ كه 
با وجود بقای مركزيت منافقان، آن هم در سايه جاسوسی و مزدوری برای 
رژيم متجاوز بعثی ]صدام[ و همراهی با جنايت كاران حاكم بر عراق و سران 
ارتجاع منطقه و دشمنان نظام و كشور، و در سايه  حمايت آنان، آن دسته 
از منافقانی كه سر موضع خود بودند، در شمار دسته نخست بودند و از نگاه 
فقهی فرقی نمی كند كه اينان پيش از شــروع جنگ بازداشت و اسير شده 
باشــند، يا هنگام آن، يا پس از آن، و اين كه به دليل ارتكاب جرم محاكمه 

شده باشند يا نه.1
آقای منتظری بدون توجه به جايگاه علمی و فقهی امام خمينی كه هم اعلم  از او است، و هم 
ولی فقيه جامعه بود، به مخالفت با فتوای او عليه تروريست ها پرداخت. حجت الاسلام علی 
رازينی- از مسئولان وقت قوه  قضائيه- درباره اعدام های سال 1367 منافقين و شبهاتی كه 

اخيراً حاميان آنها در اين زمينه مطرح  كرده اند، می گويد: 
اگر امام بنا بود بی حســاب  و كتاب حكم اعدام بدهد، آن طور كه ضد 
انقلاب می گويد، ديگر نيازی نبود كه هيئت سه نفره تشكيل دهد. همان جا 
در زندان اعلام می شد كه اينها را اعدام كنند. از جمله حاكم شرع، كه حاكم 
شرع هم فرد خاصی كه از طرف مراجع بالا انتخاب شود نبود، بلكه همان 
حاكم شرعی بود كه از قبل برای ]هر يك از[ شهرها انتخاب شده بود. كسی 
كه رئيس دادگاه انقلاب فرضاً سمنان يا مشهد بود و دادستان انقلاب همان 
شهر كه به شكل عادی مسئوليت دارد، به اضافه نماينده  ]اداره [ اطلاعات 
آن شهر، هيئت سه نفره را تشكيل می دادند كه گاهی جلسات محاكمه حدود 
يك ساعت طول می كشــيد و عده ای را محكوم به اعدام كرده و عده ای را 
خير. با اين كه ]قاضی[ دادگاه های انقــلاب در آن زمان يك نفره بود، ]اما 
محاكمه هر يك از منافقين در[ اين دادگاه ها به شكل جمعی ]توسط هيأت 

1. همان؛ البته آقای مرتضوی اين نكته را نيز يادآور شد كه حتی آيت الله يوسف صانعی نيز سال ها پيش، حكم 
امام خمينی را عليه منافقين تأييد نموده، و در جلسه درس خود، به نقد مخالفت آيت الله منتظری با حكم امام  خمينی 

پرداخته و به اين نكته اشاره كرده كه »حكم امام در مقابله با منطق ترور و عليه آن بود.« 
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سه نفره قضاوت و[ مديريت شده است و رسيدگی ها به شكل اجماعی انجام 
می شد... به هر حال رسيدگی ها در سال 67 عادلانه و كاملًا طبق قانون بوده 

است.1 

تشکيل هيأت های عفو منتظری برای نجات تروریست ها
يكی ديگر از اقدامات آيت الله منتظری تشكيل »هيأت عفو« بود كه در سال 1365 آن را 
به راه انداخت. او از طريق آن، افراد تروريست زندانی را به راحتی عفو و از زندان رها می كرد. 
اما بسياری از آنها پس از عفو، مجدداً به سازمان منافقين می پيوستند و عليه جمهوری اسلامی 
دست به عمليات نظامی، جاسوسی، ترور و خرابكاری می زدند. به همين جهت روز 12مهر 

سال 65 امام خمينی ضمن انتقاد به آيت الله منتظری، نوشت: 
آزادی بی رويه چند صد نفر منافق، به دســتور هيأتی كه با رقت قلب و 
حسن ظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدي ها را بالا برده است. 

ترحم بر پلنگ تيز دندان- ستمكاری بود بر گوسفندان. 
اقدامات خودسرانه  آقای منتظری در امور قضايی از جمله آزادی   بدون ضابطه زندانيان، 
گزارش های غلط نمايندگانش در امور زندان ها سر دراز دارد. اين قضيه- همان طور كه خود 
آيت الله منتظری نزد امام اعتراف كرده بود- منجر به اين شد كه منافقين »تندتند از زندان ها 
آزاد شوند.« اقدامی كه مورد اعتراض ســاير نهادها و چهره های قضايی و مردم داغدار و 
حتی خود امام قرار گرفت. يكی از منتقدان عفوهای بی ضابطه  منتظری، شهيد سيد اسدالله 
لاجوردی- دادستان وقت انقلاب- بود. حجت الاسلام علی رازينی- از مسئولان وقت قوه 

قضائيه- در اين زمينه می گويد: 
بحث اختلاف آقای منتظری و مرحوم لاجوردی از اين قرار بود، قبل از 
آن كه مرحوم منتظری از قائم مقامی بركنار شود شهيد لاجوردی ايشان را 
قبول نداشت؛ چون يك جاهايی ايشان ديده بود كه آن مرحوم ]منتظری[ 
تحت تأثير منافقين حرف می زند... ]لذا[ خيلی صريح در مقابل خواسته های 
غيرمتعارف منتظری ايستادگی می كرد. مثلًا وقتی دستور می داد كه فلان 
زندانی آزاد شــود شــهيد لاجوردی ترتيب اثر نمی داد. بنابراين مرحوم 
منتظری بسيار فشار آورد كه ايشان عوض شود. بنده كه دادستان شدم، 
احساس كردم بايد زمينه  منتفی كردن ادعاهای اطرافيان آيت الله منتظری 

 www.irdc.ir/fa/news/1092    :1. رك
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را فراهم كنم. يكی از بهانه ها اين بود كه مثلًا گروهی از زندانيان كه حكم های 
يك ساله داشتند و دوره  محكوميت آنها نيز تمام شده بود، به دليل اين كه 
همچنان با منافقين در ارتباط بودند از زندان آزاد نشده بودند، و صحبت 
شهيد لاجوردی هم اين بود كه اگر اينها را رها كنيم فردا بايد دوباره با صرف 
هزينه آنها را در خانه های تيمی دســتگير كنيم. بنده آمدم مشخصاً با اين 
1000 نفر مصاحبه كردم. تعدادی از اينها فعاليت گروهی داشــتند. مثلًا 
در همان زمان كه در زندان هم بودند اعلاميه پخش می كردند و زندانيان 
را تحريك می كردند. ما گفتيم اينهايی كه چنين اقداماتی در زندان انجام 
داده اند را دوباره بازجويی كنيم تا به اقدامــات داخل زندان خود اعتراف 
كنند، تا دليل منطقی برای تجديد محاكمه آنها داشته باشيم. بنابراين پس از 
بررسی های دقيق و گزارش های مكتوب با كيفرخواست هايی كه برای آنها 

تهيه شد دوباره دادگاه برگزار كرديم.1
مسئله  عفو منتظری آنقدر به كام منافقين شيرين  آمد كه سازمان به اعضای زندانی اش 
دستور  داد »توبه  نمايشی« كنند تا زودتر آزاد شوند و به جنايات خود ادامه دهند؛ چون او 
تحت پوشش هيأت عفو به آزادی بی رويه تروريست ها  می پرداخت. شايد بتوان راز اين كه 
تعداد قابل توجهی از كشته شدگان منافق در عمليات مرصاد را،  آزادشدگان سال های 1365 

و 1366 تشكيل می دهند، در هيأت عفو آقای منتظری جست وجو كرد. 
به عبارت ديگر منتظری پيش تر منافقينی را كه ذره ای قابل تخفيف برای آزاد شــدن 
بودند، از زندان ها بيرون كشانده و آزاد كرده بود و زندانيان باقی مانده افراد اصلی تشكيلات 
و به معنای حقيقی كلمه »تروريســت« بودند. بنابراين در تابستان سال 1367 ديگر كسی 
از منافقين به خاطر مسائل قابل چشم پوشی در زندان نمانده بود؛ هر چه بود فعالين نظامی 
سازمان در داخل ايران بودند كه قبل، حين يا بعد از عمليات تروريستی دستگير شده بودند و 

حتی با »سياست درهای باز« هيأت عفو منتظری هم قابليت آزاد شدن نداشتند. 
از سوی ديگر تحليل آماری كشته شدگان منافقين در عمليات فروغ جاويدان خود يك 
شاهد زنده و گواه مستندی است بر فرمان درست امام خمينی و دلسوزی نابجا و ساده لوحانه 
منتظری. سازمان منافقين در كتابی به نام يادنامه شهيدان فروغ جاويدان- كه در خارج از 
كشور منتشر كرده- تعداد كشته شدگان اين عمليات را 1304 نفر بر شمرد. آنها همچنين در 
جای ديگر ادعا می كنند كه 270 نفر از كشته شدگان اين عمليات، »زندانيان رژيم آخوندی« 

irdc.ir/fa/news/1092   :1. رك
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بودند؛ يعنی افرادی كه محكوم شده بودند و در زندان ها بودند، ولی توسط هيأت های عفو 
منتظری يا به هر دليل ديگری آزاد شده بودند و بار ديگر به سازمان منافقين پيوسته بودند. 
به اين ترتيب با يك حساب سرانگشتی از آمار ارايه  شده توسط منافقين، می توان دريافت 
كه يك،  پنجم كشته شدگان آنها در فروغ جاويدان، زندانيان آزادشده سال های گذشته توسط 
آقای منتظری بوده اند.1 اما آمار ديگری گويای آن است كه حدود 1300 نفر از زندانيان 
منافق و تروريست توسط آيت الله منتظری عفو و آزاد شده اند، ولی معادل همين تعداد هم 
در هنگام تهاجم منافقين در مرداد سال 1367، در عمليات مرصاد كشته شدند. ضمن آن كه 
تعدادی از عفوشده ها در ايران و شهرهای خود باقی ماندند و مخفيانه به جاسوسی و خدمات 
ديگر برای سازمان خود پرداختند يا در حالت آماده باش برای ايجاد آشوب و اغتشاش به 
سر می بردند. همچنين تعداد زيادی از عفوشدگان هم كه در عمليات فروغ جاويدان شركت 
داشتند زنده ماندند و دوباره به پادگان اشرف در عراق بازگشتند. تعدادی نيز بعد از آن به 

تركيه و كشورهای اروپايی رفتند و عليه جمهوری اسلامی تبليغات نمودند. 
علاوه بر اين، به نوشته يكی از مورخان، پس از شكست عمليات فروغ جاويدان سازمان 
منافقين در سوّم مرداد سال 1367، صرف نظر از كشته و زخمی شدن عده  زيادی از آنها، 
شمار قابل ملاحظه ای از منافقان مسلح متجاوز، به اسارت جمهوری اسلامی درآمدند كه 
به زندان های اوين تهران و گوهردشت كرج منتقل شــدند. از قضا مشخص شد كه تعداد 
زيادی از اينها كسانی بودند كه سابقه بازداشــت در ايران دارند و به خاطر توبه  ظاهری و 
اظهار ندامت، توسط منتظری عفو و از زندان آزاد شده اند و دوباره به فرقه  رجوی پيوسته اند. 
در نتيجه قضات پرونده بی درنگ آنان را مصداق باغی، شورشگر مسلح و برهم زننده  امنيت 
كشور و قيام عليه نظام اسلامی ملت ايران تشخيص داده و به مرگ محكوم كردند كه احكام 

صادره اجرا شد.2

اقدام مشترک منافقين و منتظری
يكی ديگر از اقدامات مشترك منافقين در خارج و آيت الله منتظری در داخل، طرح اين 
موضوع كذب بود كه جمهوری اسلامی دختران مجرد محكوم به اعدام را ابتدا به عقد موقت 

زندانبانان درمی آورد و سپس اعدامشان می كند! 
اولاً اعدام دوشيزگان و عقد آنها همه شايعات ســاخته و پرداخته منافقين برای تطهير 

1. Peirov.ir 

2. صفاءالدين تبرائيان، همان، ص329. 
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جنايات و خيانت هايشان به كشور، و تخريب وجهه  نظام اسلامی بود. 
ثانياً تا وقتی آقای منتظری در منصب قائم مقام رهبری بود، چون در بين مخالفين جمهوری 
اسلامی بسيار منفور بود اين شايعه در مورد ايشــان رايج بود كه منتظری گفته دخترها را 
اعدام نكنيد، اول آنها را صيغه كنيد و بعد اعدام كنيد. در خارج از كشــور هم منافقين اين 
موضوع را برجسته كرده بودند. اما به محض اين كه امام ايشان را از اين منصب بركنار كرد، 
منافقين و ساير مخالفين نظام در سنگر حاميان منتظری قرار گرفتند و همه آنها به اضافه خود 
منتظری و عوامل بيتش اين اتهام دروغ را متوجه دولت جمهوری اسلامی كردند. در حالی 
كه اصل ماجرا دروغ و يك شايعه سياسی بود. اما آقای منتظری به جای تكذيب اين شايعه، 

به آن دامن زد.1

انتشار فایل صوتی منتظری در دفاع از منافقين
يكی از مهمترين شيطنت های وارثان سياسی منتظری پس از مرگش، انتشار فايل صوتی 
او در تاريخ 19مرداد سال 1395 بود. اين فايل حاوی سخنان تند و انتقادی آيت الله منتظری 
نسبت به اعدام منافقين- همزمان با هجوم نيروهای اين سازمان با چتر حمايتی ارتش صدام- 
بود، كه بسيار خبرساز شد. در اين فايل چهل دقيقه ای، 23 دقيقه   ابتدای آن سخنان منتظری 
و ادامه اش سخنان يكی از مسئولين قضايی درباره ادعاهای غلط اوست. منتظری اين سخنان 
را روز 24مرداد سال 1367بيان كرده است. او كه مدت نهُ ماه بود عزادار اعدام سيد مهدی 
هاشمی بود،2 از درِ حمايت از منافقين و حمله به امام و نظام درآمد. او پيش از آن نيز برای 
دفاع از تروريست ها، به نگارش دو نامه   تند و هتاكانه به امام )در روزهای 9 و 11مرداد سال 
1367( پرداخته بود. او پس از آن  كه نامه هايش به نتيجه  نرسيد، از چهار نفر از مسئولان 
مرتبط با مجازات منافقين، آقايان نيری )حاكم شرع(، اشراقی )دادستان(، رئيسی )معاون 

1. غلامرضا خاركوهی، همان. 
2. سيد مهدی هاشمی در صفحه 24 پرونده  بازجويی خود راجع به رذائل اخلاقی اش نوشته بود: »خصلت های 
شيطانی مانند قدرت طلبی كه نتيجه غرور و عجب بود، و خودمحوری و استبداد فكری، ريا، تكبر، خودبزرگ بينی، 
مرا احاطه كرده بود و منشاء بســياری از برخوردهای عملی ام در قتل ها، انباشتن اسلحه و مهمات، افشاگری عليه 
مسئولان و... از اين خصلت شيطانی سرچشمه گرفته بود.« به همين جهت او دستش به خون بيش از صد نفر آلوده 
بود و گروه های متعدد ترور و آدم ربايی را در قبل و بعد از انقلاب سازماندهی و رهبری می كرد؛ بيش از 280 قبضه 
سلاح و مهمات و اموال بسياری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرقت برد و مخفی كرد، و نيز به ايجاد شبكه  
نفوذ در ارگان ها و ادارات مختلف و سرقت اسناد و مدارك طبقه بندی شده پرداخت. در حالی كه امام خمينی دستور 
بازداشت و محاكمه او را داده بود و طی نامه ای محترمانه به آيت الله منتظری نوشته بود: »من تأكيد می كنم كه شما 
دامن خود را از ارتباط با سيد مهدی پاك كنيد كه اين راه بهتر است؛ و الا هيچ عكس العملی در رسيدگی به امر او از 
خود نشان ندهيد كه رسيدگی به امر جنايات مورد اتهام حتمی است«، باز آقای منتظری از او دفاع می كرد و او را 

مثل يك قديس مورد حمايت قرار می داد. 
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دادستان( و پورمحمدی )نماينده وزارت اطلاعات در زندان اوين( دعوت  كرد تا به منزلش 
بروند. منتظری در اين ديدار محرمانه، از اين كه تروريست ها محاكمه و اعدام شده اند به 

شدت انتقاد كرد، و البته پاسخش را هم  شنيد. 
تا اين كه هفده سال بعد از آن ديدار، ورثه  سياسی آيت الله منتظری- پس از مرگش- فايل 
صوتی آن جلسه را منتشر كردند. اين اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت كه رسانه های 
ضدانقلاب به مناسبت سالگرد اعدام منافقين موج تبليغاتی تكراری هر ساله  را به راه انداخته 
بودند. انتشار اين فايل سوژه  تبليغاتی جديدی بود كه بيت منتظری در اختيار آنها گذاشت، و 

مورد استقبال گسترده  شبكه های غربی و مخصوصاً منافقين قرار گرفت.1
اما انتشار اين فايل چه چيزی را هدف قرار می داد؟ شايد لايه  اول تحليل ها و واكنش های 
خبری انتشار اين صوت، متوجه  نظام جمهوری  اسلامی ايران و دستگاه قضايی وقت باشد. 
اما حقيقت اين است كه انتشــار آن مثل همه  ادعاهای منتظری و يارانش، بيش از هر چيز 
شخص امام خمينی را هدف قرار می داد. انتقام گيری  بيت منتظری از امام خمينی، هر زمان 
شكل متفاوتی به خود می گيرد، اما محتوايش ثابت است.2 يكی از بهترين روش ها درباره شيخ 
حسينعلی منتظری اين اســت كه او را با خودش نقد كنند. او كه به اجرای حكم اعدام عليه 
منافقين جنايتكار اعتراض می كند، در فروردين سال 1365، حمله كنندگان به كشور ليبی 
را محكوم به اعدام دانست، حتی افرادی كه با حمله كنندگان خوش  و بش بكنند! حال بايد 
منصفانه از آقای منتظری پرسيد چرا او برای افراد تهاجم كننده به كشور ليبی، حتی كسانی كه 
با مهاجمان خوش  و بش بكنند، صراحتاً »حكم قتل« صادر می كند؟! ولی برای تروريست هايی 
كه به كشور خود- ايران- حمله كرده اند و هفده هزار نفر از مردم بی گناه ما را شهيد و ده ها 
هزار نفر را اسير و شكنجه و زخمی كرده اند، حكم قتل نمی دهد، بلكه از آنها دفاع می كند؟! 
اين سؤالی است كه هيچ گاه منتظری به آن پاسخ نداد. چون از يك سو دفاع از منافقين با روح 
و جان او عجين شده بود، و از سوی ديگر او می خواست انتقام اعدام سيد مهدی هاشمی را به 

اين طريق از امام و نظام بگيرد. 
البته انتشار فايل صوتی منتظری، اعتراضات زيادی را در ايران به دنبال داشت. برخی از 

اين واكنش ها را در اينجا ارايه می كنيم: 
- بيانيه مجلس خبرگان رهبری: نوار صوتی منتظری آب به آسياب دشمن ريختن بود... 

1. پيش از آن نيز در اوايل فروردين سال 1368 شــبكه بی بی سی يكی از اين نامه های محرمانه او را كه توسط 
عوامل نفوذی منافقين در بيتش به آنها رسيده بود، افشا و آشكار كرد و صدمات جبران ناپذيری به حيثيت ملت 

ايران وارد نمود. اين نامه را آيت الله منتظری در حمايت از تروريست ها خطاب به امام خمينی)ره( نوشته بود. 
2. https://article.tebyan.net 
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ريشه  اين گونه شيطنت ها، حقد و حسد نسبت به امام و نظام است. 
- آيت الله محمد محمدی ری شــهری وزير اطلاعات سابق با بيان اين كه آنچه در فايل 
صوتی آمده، حرف تازه ای نيست، گفت: انتشار اين نوار سند روشن ديگری بر حقانيت سخن 

امام مبنی بر نفوذ منافقين در بيت منتظری است. 
- آيت الله آملی لاريجانی رئيس وقت قوه  قضائيه با بيان ايــن كه جنايت های منافقين 
سياه دل تطهيرشدنی نيست گفت: بايد تأســف خورد كه برخی با پخش فايل های صوتی 
مستمسك به رسانه های غربی دادند... احكام محاربين قابل خدشه نيست... منافقين بدتر 

از داعش بودند. 
- آيت الله سيد حسن خمينی نوه  امام )فرزند سيد احمد خمينی( گفت: كسانی كه از امام 
بغض دارند تا آخر نيز خواهند داشت... محبت مردم به امام ريشه در باورمندی دينی، اعتقاد 
قلبی و پيوند عاطفی آنها دارد، و سؤال اين است كسانی كه اين نقطه را هدف قرار می دهند 

چه اميد و هدفی دارند؟ 
- حجت الاسلام دكتر سيد حميد روحانی مورخ نهضت امام و رئيس بنياد تاريخ پژوهی و 
دانشنامه  انقلاب اسلامی گفت: وقتی كه منافقين به ايران حمله كرده و وارد كشور شدند، 
منافقينی كه در زندان بودنــد و به ظاهر توبه و اظهار ندامت كــرده بودند، به نفع آنها در 

زندان ها آشوب و شورش به پا نمودند؛ در نتيجه حكمشان به اعدام تبديل شد.
- آيت الله موسوی بجنوردی عضو شــورای عالی قضايی در دوران امام خمينی، سخنان 
منتشرشده از حسينعلی منتظری را ناشــی از اطلاعات غلطی دانست كه مغرضانه به وی 
منتقل شده است. وی گفت: منافقين رذل ترين و خشن ترين گروهی بودند كه به محاربه با 

نظام اقدام كردند. 
- آيت الله علی اكبر هاشمی رفسنجانی با بيان اين كه زحمات احمد آقا خمينی برای اسلام، 
ايران، تشيع و انقلاب بی نظير است،  تأكيد كرد: يكی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل 
اخير، خدشه وارد كردن به جايگاه مرحوم حاج احمد آقا و بيت معزز امام در جامعه است كه 

نبايد اجازه داد به اهداف خود برسند. 
- حجت الاسلام محمدعلی انصاری عضو دفتر امام خمينی با بيان اين كه آقای منتظری 
از جدايی از امام هيچ نفعی نبرده است، گفت: كســانی كه ذهن آقای منتظری را به مسائل 
غيرواقعی آلوده كرده اند، دفاع ايشــان از ليبرال ها و منافقين را هم باعث شدند، و آنها اين 
نوارها را پخش كرده اند. انتشــار اين نوار بعد از 28 ســال وقتی كه سردمداران استكبار و 
تكفيری ها با منافقين نشســت و برخاســت می كنند، احيای آنان و مشروعيت زايی برای 
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آنهاست. 
- دكتر محسن رضايی گفت: امام عزيز پيش بينی كرده بود كه پس از او به احمد آقا هجوم 
كنند؛ امروز، بی بی سی، آل سعود و اسراييل برای زير سؤال بردن امام، دور جديدی از حملات 

را به احمد آقا شروع كرده اند. 
- دكتر علی اكبر ولايتی رئيس وقت مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفت: زمان وزارتم يك سفارت خانه عربی با ظاهر انقلابی در بيت آقای منتظری نفوذ 

كرد. 
- حجت الاسلام سيد علی خمينی فرزند ســيد احمد آقا گفت: امروز يك عده ای برای 
منافقين دل می سوزانند كه چرا اعدام كرديد؟ آنها كســانی بودند كه در مقابل حكومت 
ايستادند و جناياتی كردند كه داعش آنها را نمی كرد؛ اگر امام خمينی در مقابل اين جنايات 

نرمش از خود نشان می داد كشور پس از سی سال هم رنگ آرامش به خود نمی ديد. 
- سردار سنايی راد معاون سياسی وقت سپاه گفت: آرشيوی كه اين روزها فرزند منتظری 
منتشر كرد در جهت سناريويی بزرگتر است كه در برجام بعدی با بهانه های حقوق بشر دنبال 

خواهد شد، گرچه او تنها يك بازيچه و بازی خورده است.1 
- غلامرضا خاركوهی تاريخ نگار انقلاب اسلامی گفت: كار كسانی كه دست به انتشار نوار 
صوتی مشكوك آقای منتظری زدند، كمتر از جنايات منافقين عليه ملت ايران نيست و بايد به 
اشد مجازات برسند. عجيب تر از همه، اقدام سؤال برانگيز آقای علی مطهری است كه به جای 
افشای چهره  جنايت بار و تروريستی منافقين و حاميان غربی و عربی شان، خواستار عذرخواهی 
برخی از مقامات سابق جمهوری اسلامی در اين زمينه شده است! به طوری كه متأسفانه نامه  
آقای علی مطهری2 در ادامه انتشار نوار صوتی منتظری، در شبكه ها و سايت های خبری جهان 

به مهمترين دستاويز رسانه ای عليه امام و جمهوری اسلامی تبديل شده است.3
- حميد رسايی نماينده  ســابق مجلس شورای اســلامی در واكنش به نامه  مطهری به 
وزير وقت دادگستری در خصوص اعدام  منافقين در سال 1367 گفت: علی مطهری دقيقاً 

ويژگی های منتظری را دارد؛ فردی ساده لوح كه خيلی راحت می شود او را بازی داد. 
- مرتضی نبوی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به پخش فايل صوتی منتظری 
از راديو بی  بی  سی گفت: آنچه پخش شد برای تطهير جنايات منافقين بود. اما جنايت های 

منافقين هيچ گاه از ياد ملت ايران نمی رود. 

Nasim News Agency  -1. پايگاه اطلاع رسانی نسيم آنلاين
2. علی مطهری نايب رئيس وقت مجلس شورای اسلامی. 

3. www.mehrnews.com/news/3754104
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- يادداشت مهدی فضائلی، روزنامه نگار: دشمن با انتشــار فايل صوتی كه سال ها پيش 
متن مكتوب او منتشر شده بود، به دنبال احياء و مظلوم نمايی يكی از جنايتكارترين گروه های 
تروريستی است؛ گروهكی كه دامنه  جنايتش به ملت ايران محدود نشده و اكَراد و شيعيان 

عراقی نيز طعم تلخ وحشيگری آنها را چشيده اند. 
- يادداشت محمدكاظم انبارلويی، روزنامه نگار: منافقين در جنايات پيش تازتر از داعشی ها 
بودند. آنها همان كسانی بودند كه پوست سر بچه های پاسدار عضو كميته انقلاب را زنده 

زنده كندند و آنها را سوزاندند. داعشی ها در خشونت به پای منافقين نمی رسند. 
- حسين شريعتمداری مدير مسئول روزنامه  كيهان گفت: اقدام احمد منتظری در انتشار 
فايل صوتی چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، در جهت هم سويی با تكفيری ها صورت پذيرفته، 
و در اين ميان او و برخی ديگر از اصحاب فتنه امريكايی- اسرائيلی سال 1388 چه بخواهند و 

چه نخواهند، پادويی انگليس، امريكا و سعودی ها را به دوش می كشند. 
- قدرت الله عليخانی نماينده ادوار مجلس با بيان اين كه جنايت های منافقين ده ها مرتبه 
بدتر از اقدامات داعش بوده است،  گفت: من اقدامات اخير منافقين را با پخش فايل صوتی 

صحبت های آيت الله منتظری بی ارتباط نمی دانم.1

1. غلامرضا خاركوهی، همان. 
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محمدعلی افضلی1

تطهير عناصر مطرود و منحــرف يكی از حربه های قديمــی جريان های تحريف برای 
وارونه نمايی واقعيت های تاريخی و عوض كردن جای »جلاد و شــهيد« است. يكی از اين 
عناصر، كه از جانب طيف های انحرافی و تحريف گر تاريخ مورد توجه بوده، سيد محمدكاظم 
شريعتمداری اســت. فردی كه در عين وابستگی و دل بســتگی به رژيم پهلوی خود را در 
كسوت انقلابی گری جا زده بود و در مقاطع حساس نهضت به كارشكنی های مرموز و خيانت 
به آرمان های ملت ايران دست می زد. اما پس از پيروزی انقلاب اسلامی در وقايع مختلف 

چهره حقيقی او آشكار گرديد و دادگاه تاريخ نيز محكوميت وی را ثابت كرد. 
تاريخ ادامه دارد و تحريف گران تاريخ نيز به عنوان وكلای مدافع شريعتمداری ها همچنان 
مشــغول قلم گردانی هســتند و تلاش بی فايده ای برای تبرئه وی می كنند. يادداشت های 
دنباله دار عبدالرحيم اباذری كه از 14فروردين1401 آغاز شــد، خواســته يا ناخواسته، 
دانسته يا نادانسته در همين راستا تحليل می شود. اباذری در اين يادداشت بخشی از كتاب 

1. دانش آموخته سطوح عالی حوزه قم و از محققين بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

دروغ سازان تاریخ و تاریخ دروغ سازان
نگاهی بر بافته های ذهنی عبدالرحيم اباذری و محمدعلی ايازی برای نجات 

شريعتمداری از دادگاه تاريخ
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شريعتمداری در دادگاه تاريخ نوشته حجت الاسلام والمسلمين سيد حميد روحانی را گزينش 
كرد و با ارايه مطالبی تحريف آميز برای تخطئه آن قلم فرسايی نمود. 

پس از انتشار يادداشت اول عبدالرحيم اباذری، محمدعلی ايازی نيز سخن تحريف آميز 
و غيرواقعی ديگری در تأييد مطالب اباذری منتشر كرد كه بنياد تاريخ پژوهی به هر دو آن 
مطالب پاسخ داد و پس از انتشار اين پاسخ، عبدالرحيم اباذری در كانال تلگرامی شخصی اش 

جوابيه ای به آن پاسخ منتشر كرد و بنياد تاريخ پژوهی به آن جوابيه نيز پاسخ داد. 
گفتنی است پاسخ تفصيلی به يادداشت های اباذری و ايازی پيش از اين در پايگاه رسمی 
بنياد تاريخ پژوهی درج شد اما نظر به اهميت صيانت از حافظه تاريخی ملت و ثبت حقايق 
تاريخی، اين گفت وگوی مكتوب علمــی در فصلنامه تخصصی پانزده خرداد نيز منتشــر 

می گردد. 

1. یادداشت اول عبدالرحيم اباذری
آيت الله شريعتمداری و تحريف تاريخ 

اتهام استقبال از شاه
كتاب شــريعتمداری در دادگاه تاريخ حتماً يادتان هست كه تابستان 
1361 با تيراژ پنج هزار، منتشر شد و در زمان كوتاه به تيراژ ده ها هزار جلد 
رسيد. در اين كتاب موضوعاتی از قبيل: »استقبال آيت الله شريعتمداری 
از شاه«، »ارتباط و همكاری با ساواك و ملی گراها« و »هم سويی با امريكا و 
طرح كارتر« به طور يك جانبه و تحريف گونه مورد به اصطلاح بررسی قرار 
گرفته اســت و در نهايت مؤلف كتاب با تمسك به حديثی از امير مؤمنان 
علی عليه السلام اعلام خطر كرده و خواستار دستگيری و به زندان افكندن 
متهم شده است. متأسفانه حدود چهل و سه سال است اين مطالب به صورت 
غيرمنصفانه و گاهی وارونه در اذهان مردم و حتی خواص برای خود جای باز 

كرده، بدون اين كه پيرامون آن تحقيق واقع بينانه انجام گيرد. 
در اين فرصت، تنها به موضوع استقبال مرحوم آيت الله شريعتمداری از 
محمدرضا شاه می پردازيم و بقيه را به وقت ديگر موكول می كنيم. نويسنده 

در صفحه 36 كتاب با طرح اين موضوع می نويسد: 
آن روز )چهارشنبه 6خرداد1326( كه جو آذربايجان هر گونه ملاقات 
با شــاه و اســتقبال از او را محكوم و مردود می شــمارد و علمای متعهد 
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تبريز ملاقات با شــاه را اساساً حرام و فســق می دانند، می بينيم كه آقای 
شريعتمداری يك تنه در برابر علمای آذربايجان می ايستد و به استقبال شاه 
می شتابد و از او ديدن می كند! شريعتمدار]ی[ آدم باهوشی است و خوب 
می فهمد كه ملاقات با شاه در آن شرايط برای او گران تمام خواهد شد و با 
سقوط او همراه خواهد بود؛ با وجود اين، گويا خود را ناچار می بيند كه به آن 
دســت بزند و مقدمات زد و بند و ارتباط را فراهم آورد و با قدرت مسلط 

زمانه بسازد و از او برای مقاصد شوم خود ياری بگيرد...
نويســنده كتاب در بخش ديگری، اقــدام آقای شــريعتمداری را به 
دســت های نامرئی كه به احتمالی ايادی بيگانگان منظورش باشد، نسبت 

داده و چنين طرح سؤال كرده و ادامه می دهد: 
آيا به نظر نمی رسد كه دستی نامرئی در كار بوده است تا جو ضدشاهی 
در محافل روحانی آذربايجان را به هر قيمتی در هم بشكند؟ و با واداشتن 
شريعتمداری به ملاقات شاه، موقعيت سياسی او را كه در آن روز تازه به 
سلطنت رسيده بود و نيازی مبرم به پشــتيبانی علما و روحانيان داشت، 
تحكيم بخشد؟ و با در نظر گرفتن آن كه شاه را در آن روز اقتداری نبوده 
است، بايد ديد آن قدرت نامرئی كه شــريعتمداری را به ملاقات با شاه 

وامی داشته از چه ناحيه ای بوده است؟!1 
در اين باره چند نكته می توان ذكر كرد: 

اولاً: چنان كه در ادامه مقاله روشن خواهد شد، استقبال از شاه در آن مقطع 
تاريخی يك حركت مثبت و نقطه قوت به شمار می آيد؛ به طوری كه بعد از 
آن، شاه نيز جهت بازديد از ايشان به مدرسه طالبيه آمد و در آنجا با اكثر 
علمای برجســته تبريز ديدار كرد و انبوه طلاب نيز حضور داشتند؛ علاوه 
آقای شريعتمداری به همراه شاه در مجلس جشنی كه به مناسبت آزادی 
سرزمين آذربايجان از لوث وجود قوای اشغالگر روسيه شوروی در سالن 
شهرداری تبريز برگزار شده بود شركت نمود و در اين جلسه ضمن تبريك 
پيروزی بر فرقه دموكرات به نقش تعيين كننده علمای منطقه و طلاب در 
دفاع از سرزمين ايران تأكيد كرد و خواستار حفظ حرمت و جايگاه روحانيت 

1. سيد حميد روحانی، شريعتمداری در دادگاه تاريخ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1363، ص42. 
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از سوی حكومت مركزی شد.1 
ثانياً: آنچه كه روشن است، نويسنده كتاب در اين تحليل تاريخی، دهه 20 
را با دهه های 50-40 خلط كرده و اشتباهی گرفته است. در دهه 20 شاه 
هنوز تازه به سلطنت رسيده بود و بعد از دوران خفقان رضاخانی، آزادی های 
مذهبی داده و تا حدودی رضايت قشر مذهبی، حوزه و روحانيت را به خود 
جذب كرده بود، حتی در اين مقطع مرحــوم آيت الله بروجردی و مراجع 
بزرگ نجف، مشهد و اصفهان از شاه، در مقابل حزب توده و كمونيست ها 
حمايت جدی می كردند و درصدد تقويت تنها حكومت مركزی و شيعی 

بودند كه در آن مقطع گرفتار ضعف مفرط توسط تجزيه طلبان شده بود. 
پس اقــدام آقای شــريعتمداری در آن اوضــاع و شــرايط دقيقاً در 
راستای همين سياست مراجع معظم تقليد وقت بود. حتی بعد از كودتای 
28مرداد32 كه شاه به كشور بازگشــت، مرحوم آيت الله بروجردی طی 
تلگرام تبريك، شاه را »اعليحضرت همايونی خلد الله تعالی ملكه« خطاب 
كرده است.2 چنان كه بعدها خود امام خمينی از طرف آقای بروجردی به 
ديدار شاه می رفتند و در ماجرای انجمن های ايالتی و ولايتی وقتی امام نامه 
به شاه می نويســند، او را با لقب محترمانه »اعليحضرت« خطاب می كنند؛ 

پس در اين مقطع اصلًا فضای ضدشاهی در حوزه و كشور وجود نداشت. 
ثالثاً: مسافرت محمدرضاشــاه، روز ششم خرداد 1326، حدود پنج ماه 
بعد از آزادسازی سرزمين آذربايجان از تجاوز چهارساله نيروهای اشغالگر 
روسيه شوروی و بعد تصرف يك ساله ايادی حزب دموكرات آذربايجان 
)وابسته به روسيه( به رهبری جعفر پيشه وری و غلام يحيی دانشيان انجام 
می گرفت؛ در واقع شاه جوان جهت بازديد از سرزمين آزادشده به تبريز 
آمده بود، فلذا بر روحانيت بصير، آگاه به مسائل روز و متعهد لازم و واجب 
بود از اين سفر استقبال بكنند و در مراسم جشن آزادی حضور داشته باشند. 
بنابراين ديدار آقای شريعتمداری، مطابق فضای سياسی آن روز حوزه، 
روحانيت و مرجعيت بود و در راســتای دفاع از »تماميت ارضی سرزمين 
ايران و عدم تجزيه آذربايجان« يك حركت مثبت و درخشــان به شمار 

1. دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنياد دايره المعارف اسلامی، ج27، ص96. 
2. كيهان، سه شنبه 1332/6/3، ص1. 
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می آيد. اگر قرار باشد كسی در اين ماجرا محاكمه بشود بايد آنهايی احضار و 
محاكمه شوند كه در خانه و حجره مدرسه نشستند و در اين ديدار يا استقبال 

و جشن حاضر نشدند كه تعدادشان از انگشتان يك دست كمتر بود. 
علاوه بزرگانی مانند آيتين مرحومين: آميرزا فتاح شــهيدی و آميرزا 
محمود دوزدوزانی كه حضور پيدا نكردند از شخصيت های محترم و موجه 
تبريز بودند وليكن علت عدم حضور آنها در مراســم اســتقبال، به خاطر 
مخالفت با شاه نبود، بلكه همان طوری كه آيت الله دوزدوزانی تصريح كرده 
بود: ضمن حمايت از شاه در مقابل كمونيست ها، اما چون زنان با سر برهنه 
و قاطی مردان در مراســم حضور خواهند داشت از شركت و حضور عذر 
خواسته بود.1 مضافاً به اين كه اين بزرگان در اصل، شخصيت سياسی نبودند 
و تنها به تدريس، تعليم و تربيت طلاب و اقامه جماعت بســنده كرده و از 
فعاليت های سياسی و اجتماعی آنان چندان گزارشی مشاهده نشده است. در 
حالی كه آقای شريعتمداری شخصيت اجتماعی و سياسی داشت و در يك 
دوره ای از انتخابات مجلس شورای ملی به مديريت و ابتكار عمل ايشان، 
حدود 5-6 نفر از روحانيون برجسته تبريز در انتخابات شركت كرده و رأی 

آورده و به مجلس راه يافتند و نقش تاريخی ايفا كردند. 
معلوم نيست چرا نويســنده كتاب، اينقدر اصرار دارد در دهه بيست از 
علمای تبريز شخصيت های انقلابی بتراشــد! اصلًا در آن مقطع تاريخی، 
مبارزه با شاه معنا و مفهومی نداشــت تا ديدار با وی حرام و فسق شمرده 

بشود! 
رابعــاً: از مرحوم آيت الله ملكوتی شــنيدم، می فرمــود: آن روزی كه 
محمدرضاشاه ترور نافرجام شد )15بهمن1327 حدود 22 ماه بعد از حضور 
شاه در تبريز( ما در بالا سر حرم در درس مرحوم آيت الله بروجردی حاضر 
بوديم كه ميان درس يكی از اصحاب، اين خبر را به گوش ايشان رساند. آن 
مرحوم درسشان را نيمه تمام گذاشتند و به بيت تشريف بردند تا موضوع 
را تعقيب بكنند. مرحوم آقای ملكوتی می فرمــود بعد از رفتن آقا، همه ما 
شاگردان كه از موضوع آگاه شده بوديم دســته جمعی در اطراف ضريح 
حضرت معصومه)س( گرد آمديم و برای سلامتی محمدرضا دعا كرديم 

1. عبدالرحيم اباذری، خاطرات آيت الله شــيخ مرتضی بنی فضل، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1386، 
ص60. 
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كه اين نقل نيز در تأييد همان فضای مثبت به شاه حكايت دارد. 
اين كه مؤلف كتاب تأكيد دارد، جو آذربايجان هر گونه ديدار با شــاه 
را مردود می دانســت و علمای متعهد تبريز آن را از اساس حرام و فسق 
می دانند، نشان از بی اطلاعی وی از فضای كشور، منطقه و آذربايجان آن 
روز دارد. بر خلاف تصور وی، در آن مقطع تاريخی، فرهنگ »شاه سايه خدا« 
و »سلطنت موهبت الهی« در اوج بود و مردم نيز به شدت تحت تأثير اين 

فرهنگ قرار داشتند. 
اين مقاله درصدد تبرئه و تأييد مطلق از موضع گيری ها و عملكردهای 
مرحوم آيت الله شريعتمداری نيست چراكه ايشان در ماجرای حمايت از 
حزب جمهوری خلق مسلمان و اصرار بر تعيين استاندار و امام جمعه های 
آذربايجان و... انصافاً عملكرد خوشايندی نداشتند؛ اما اين مجوز نمی شود 
كه ما خدمات مثبت و درخشــان ايشــان در تبريز و به خصوص دو دهه 
مرجعيت ايشــان در قم را ناديده گرفته و جهت سركوب وی به تحريف، 
سندســازی های كاذب و موضع گيری های غيراخلاقی و عوام پسند روی 

آوريم. 
متأسفانه اين گونه تحريفات تاريخی علاوه بر ظلم به فرد مورد نظر، يك 
نوع به بازی گرفتن و فريب دادن توده مردم و حتی خواص تلقی می شود؛ 
البته در اين مورد به خصوص در درازمدت تيشه به ريشه مرجعيت شيعه 
زد كه امروز از زوايای گوناگون می توانيم شاهد پيامدهای ناگوار آن باشيم. 
1401/1/14، سالروز درگذشت 

2. تکميل تحریف اباذری توسط دروغ پردازی های ایازی
پس از انتشار يادداشــت تحريف آميز اباذری، محمدعلی ايازی در يك گروه واتس اپی، 

تحريف های هم قطار خود را تكميل و چنين ادعا كرد: 
مرحوم امام به مجرد خبردار شــدن از انتشار كتاب ]شريعتمداری در 
دادگاه تاريخ[ كه با تيراژ 100 هزار بود از طريق اينجانب به آقای فاكر ناشر 
دستور دادند بلافاصله اين كتاب خمير شود. ايشان به شدت از انتشار اين 

كتاب ناراحت شدند و آن را توهين به مرجعيت دانستند. 
از آنجا كه محور يادداشــت آقای اباذری و همچنين ادعــای دروغ آقای ايازی، كتاب 
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شريعتمداری در دادگاه تاريخ است؛ ضروری می نمايد كه گزارشی مختصر از اين كتاب ارايه 
شده؛ ادعای آقای ايازی به بوته نقد گذاشته شود.

كتاب شريعتمداری در دادگاه تاريخ بار اول در 50000 نسخه توسط انتشارات دفتر اسناد 
انقلاب اسلامی قم در تابستان 1361 منتشر شد. 

به دليل اســتقبال مردم از خريد اين كتاب، دفتر انتشارات اســلامی وابسته به جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم نيز در همان تابستان 1361 سه مرتبه ديگر اين كتاب را در تيراژ 
40.000 )چاپ اول(، 100.000 )چاپ دوم( و 200.000 )چاپ سوم( منتشر كرد؛ يعنی تا 

پاييز سال 1361 توسط دو ناشر اين كتاب در 390.000 نسخه چاپ شد. 

با توجه به مستندات مذكور، چند اشكال واضح به ادعای غير مستند ايازی وارد است:
ايازی ادعا می كند كه امام به مجرد باخبر شدن از انتشار كتاب، دستور خمير كردن آن را 
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دادند. سؤال اينجاست كه با توجه به جو ملتهب سال 61، كه بی خبر ماندن امام از نشر چنين 
كتابی را بســيار بعيد می نمايد، طبعاً بايد امام بعد از همان چاپ اول دستور به خمير كردن 
می دادند و اگر به راستی امام دستور خمير كردن كتاب را داده بودند، چطور اين كتاب سه بار 
ديگر آن هم توسط انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم منتشر شد؟! 
به عبارتی اين دستور خيالی ای كه ساخته ذهن ايازی است و به امام منسوب كرده است را نه 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم و نه وزارتخانه مربوطه ای كه اجازه نشر كتاب می دادند، هم 

نديدند؟! پس امام اين دستور را برای چه كسانی صادر كرد؟ 
آقای ايازی ادعا می كند تيراژ كتاب در تاريخی كه دستور به خمير شدن داده شده، 100 
هزار نسخه بوده است. همان طور كه مشاهده می كنيد، اين تيراژ مربوط به چاپ دوم بوده 
است. بنابراين بر فرض كه امام از دو چاپ قبل بی خبر مانده باشند و دستور به خمير كردن 
چاپ سوم كتاب را داده باشند؛ باز هم روايت ايازی مخدوش خواهد شد؛ چراكه بعد از چاپ 
دوم جامعه مدرسين )صدهزار نسخه( نه تنها كتاب جمع آوری و خمير نشده بلكه تيراژ آن 

در چاپ سوم به دو برابر افزايش يافته است. 
اگر امام دستور چنين برخوردی با كتاب شريعتمداری در دادگاه تاريخ داده بودند يقيناً نه 
تنها طرفداران شريعتمداری و مخالفان چهره های انقلابی اين دستور را سر دست می گرفتند 
بلكه خود آقای ايازی كه امروز ادعا كرده است امام از طريق من به آقای فاكر دستور خمير 
كردن كتاب را داد از دهه شــصت تاكنون بارها و بارها از طريق رسانه های مختلف آن را 
منتشر می كردند اما نه تنها تاكنون به اين اقدامات دست نزدند بلكه برای مخدوش ساختن 
اين كتاب، به برخی مطالب موهوم و دروغ پردازی های واهی )از جمله تهمت پشيمان شدن 

نويسنده كتاب!( دست زده اند كه نشانگر دست  خالی بودن اين جماعت است! 
بر اساس خاطرات موجود، امام خمينی نه تنها شــريعتمداری را حائز شرايط مرجعيت 
نمی دانستند بلكه مسلم بودن وی را نيز زير سؤال برده بودند. اين ماجرا به صورت تلويحی، 

حتی در خاطرات مخدوش فردی همچون آقای حسينعلی منتظری نيز درج شده است: 
يك شب كه ما با امام جلسه داشتيم در آن جلسه همه مسئولين، آقای 
هاشمی، آقای خامنه ای، آقای موسوی اردبيلی، آقای موسوی نخست وزير 
و احمد آقا هم بودند، در ضمن صحبت ها من ايــن مطلب را به امام گفتم 
كه: »چه اشكال داشت طبق وصيت آقای شريعتمداری كه به آقای صدر 
گفته بودند تو بر من نماز بخوان در آن نيمه شب اجازه می دادند آقای صدر 
بر آقای شريعتمداری نماز بخواند، اين به كجای انقلاب لطمه می زد؟ ولی 
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حالا كه نگذاشته اند آقای صدر همه اين جريانات و جريان بازداشتش را در 
يك جزوه هفتاد، هشتاد صفحه ای نوشته است، خيلی هم محترمانه نوشته 
به كسی هم توهين نكرده اســت، اما اين نوشته در تاريخ می ماند و بعد در 
آينده حضرتعالی را محكوم می كنند، می گويند آقای خمينی نگذاشت به 
يك نفر مرجعی كه رقيبش بود نماز بخوانند«؛ وقتی من اين حرف را زدم 
امام ناراحت شدند و جمله تندی راجع به آقای شريعتمداری گفتند كه من 
خيلی تعجب كردم و حكايت از اين داشت كه ذهن ايشان را نسبت به آقای 

شريعتمداری خيلی مشوب كرده اند.1 
حسينعلی منتظری در اين خاطره گويی به ســبك خود تلاش كرد جمله امام مربوط به 
شريعتمداری را درز بگيرد و زمينه تخطئه امام را فراهم سازد؛ در نتيجه به ذكر اين جمله كه 
»امام جمله تندی راجع به آقای شريعتمداری گفتند« اكتفا كرد اما در هر صورت اين جمله 
از طريق ديگر نقل شده است. حجت الاسلام والمسلمين سيد حميد روحانی جلسه منتظری 

با امام را چنين روايت می كند: 
وقتی آقای منتظری رفته بود به امام گفته بود، چه اشــكالی داشت حالا 
شما می گذاشتيد به وصيت آقای شريعتمداری عمل شود، آقا رضا صدر 
برايش نماز بخواند و در جايی كه معين كرده دفن شود، امام فرموده بود آيا 

شريعتمداری مسلم بود تا خواسته باشيم به وصيتش عمل كنيم؟!2 
بنابراين از ديدگاه امام، شــريعتمداری شرايط مرجعيت را نداشــت تا به خاطر حفظ 

مرجعيت، از چاپ كتابی تاريخی جلوگيری كند. 
جامعه محترم مدرسين پيش از انتشار كتاب شريعتمداری در دادگاه تاريخ، در اطلاعيه 
تاريخی 1361/1/31 عدم صلاحيت وی را از مقام مرجعيت اعلام كرده بودند. طبيعی است 
اگر شريعتمداری صلاحيت مرجعيت را داشت و جامعه مدرسين اين اقدام را انجام می داد، 
بالاترين وهن به مقام مرجعيت رخ داده بود اما امام خمينی نه تنها با اين اقدام مخالفتی نكردند 
و اعضای جامعه محترم مدرسين را به اين واسطه توبيخ نكردند بلكه در منشور روحانيت، 
مرجعيت شريعتمداری را، بدون ذكر نام وی، ظاهری و فاقد پشتوانه حقيقی دانستند. ايشان 

در اين منشور و در حمايت از جامعه مدرسين فرمودند: 
آيا مدرسين محترم كه ستون محكم انقلاب در     حوزه های علميه بوده اند- 

1. حسينعلی منتظری، بخشی از خاطرات منتظری، نسخه الكترونيك، دفتر منتظری، ج1، ص481-482. 
2. سهراب مقدمی شهيدانی، روزگار قائم مقامی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1398، 

ص20. 
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نعوذبالله- به اسلام و انقلاب و مردم پشت كرده اند؟ مگر     همان ها نبودند 
كه در كوران مبارزه حكم به غيرقانونی بودن سلطنت دادند؟ مگر همان ها 
نبودند كه وقتی يك روحانی به ظاهر در منصب مرجعيت از اسلام و انقلاب 

فاصله گرفت، او را به مردم معرفی كردند؟1 
با نگاهی كلی به جريان خاطره بافی ها و تحريف های مســتمر و پرحجم روشن می شود 
كه »احيای مخالفان امام از زبان امام« يكی از پروژه هــای جدی جريان تحريف و تخريب 
است. اين طيف در تلاشی مذبوحانه به دنبال اين هستند كه مخالفان و معاندان را به وسيله 
خاطره گويی های انحرافی از امام زنده كنند تا در ادامه زمينه برای كوبيدن شخص امام فراهم 
شود؛ چنان كه پيش از اين نيز در همايش نكوداشت آيت الله العظمی ميلانی در قم، به تاريخ 
9دی1395 كتابی با نام مجموعه مصاحبه ها پيرامون آيت الله العظمی ميلانی رونمايی شد 
كه يكی از مصاحبه های اين كتاب مربوط به فردی بدسابقه و بدنام به نام »شيخ علی تهرانی« 
بود كه از وی با عنوان مجعول »آيت الله شــيخ علی خراسانی!« مصاحبه گرفته بودند. شيخ 
علی تهرانی، كه انحرافش از مبانی و منطق امام خمينی واضح است، در اين مصاحبه عليه امام 
نسبت های ناروايی داده بود و البته بخش های جنجالی و موهن مصاحبه شيخ علی تهرانی، 
توسط يك جريان رسانه ای حوزوی در فضای مجازی، آن هم در سطحی وسيع منتشر شد.2 
يكی از حقه بازی های جريان های تحريف گر اين است كه بافته های ذهنی و مكنونات قلبی 
خود را به نقل از كسانی مطرح می كنند كه در قيد حيات نيستند تا صحت و سقم اين بافته ها را 
تأييد يا رد كنند. اباذری نيز از اين مغالطه نخ نما استفاده كرده و مسئله ناراحتی امام و دستور 
جمع آوری كتاب آقای روحانی را به امام، آقای فاكر و خودش متصل كرد. امام عظيم الشأن و 
مرحوم آقای فاكر امروز در قيد حيات نيستند كه دروغ پردازی های نفر سوم را آشكار كنند. 

بنابراين بايد پيدا كرد پرتقال فروش را!!  

3. نقدی بر یادداشت اول اباذری در خصوص کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ
يادداشــت آقای اباذری با عنوان »آيت الله شــريعتمداری و تحريف تاريخ« در تاريخ 
14فروردين1401 در كانال شخصی وی در فضای مجازی منتشر شد كه در بخش نخست آن 
به ماجرای استقبال وی از شاه در سال 26ش، با عنوان »اتهام استقبال از شاه«، پرداخته است.

آقای اباذری به خوبی می داند كه سابقه صميمانه شريعتمداری و رژيم پهلوی به سال ها 

1. صحيفه امام، ج21، ص287. 
2. خبرگزاری تسنيم، »پاسخ تاريخ به ادعاهای ناصحيح شيخ علی تهرانی درباره امام)ره(«، 1395/10/17. 
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پيش از آغاز نهضت امام خمينی، به سال 1326ه ش بازمی گردد و يادداشت خود را نيز با نقد 
همين نكته از كتاب شريعتمداری در دادگاه تاريخ آغاز كرده است. توضيح آن  كه محمدرضا 
پهلوی، ميراث دار حكومت اســتبدادی، ضددينی، ضدملی و غيرقانونی رضاخانی، در سال 
1326ه ش در پی شكست فرقه دموكرات به تبريز سفر كرد. هيچ  يك از علمای طراز اول از 
محمدرضا پهلوی استقبال نكردند اما در مقابل، سيد محمدكاظم شريعتمداری در اين ديدار 
شركت جست. پس از اين اقدام، شريعتمداری مورد تخطئه شديد علمای طراز اول تبريز 

قرار گرفت و از شدت بدنامی و فشارهای متدينان و علما، ناگزير به ترك تبريز شد! 
عبدالرحيم اباذری با ذكر اين واقعه تاريخی ادعا كرد كه اين اقدام شريعتمداری نه تنها 
محل اشكال نيست بلكه بر تمام علمای بصير! واجب بوده كه به استقبال محمدرضا پهلوی 
بروند و هر كس به اســتقبال وی نرفته بايد محاكمه می شده اســت! اباذری در اين زمينه 

می نويسد: 
مسافرت محمدرضاشاه، روز ششــم خرداد 1326، حدود پنج ماه بعد 
از آزادسازی سرزمين آذربايجان از تجاوز چهارساله نيروی های اشغالگر 
روسيه شوروی و بعد تصرف يك ساله ايادی حزب دموكرات آذربايجان 
)وابسته به روسيه( به رهبری جعفر پيشه وری و غلام يحيی دانشيان انجام 
می گرفت؛ در واقع شاه جوان جهت بازديد از سرزمين آزادشده به تبريز 
آمده بود، فلذا بر روحانيت بصير، آگاه به مسائل روز و متعهد لازم و واجب 
بود از اين سفر استقبال بكنند و در مراسم جشن آزادی حضور داشته باشند. 
بنابراين ديدار آقای شريعتمداری، مطابق فضای سياسی آن روز حوزه، 
روحانيت و مرجعيت بود و در راستای دفاع از »تماميت ارضی سرزمين ايران 
و عدم تجزيه آذربايجان« يك حركت مثبت و درخشان به شمار می آيد. اگر 
قرار باشد كسی در اين ماجرا محاكمه بشود بايد آنهايی احضار و محاكمه 
شوند كه در خانه و حجره مدرسه نشستند و در اين ديدار، يا استقبال و جشن 

حاضر نشدند كه تعدادشان از انگشتان يك دست كمتر بود. 
منطق اباذری در نگارش سطور فوق در چند كلمه خلاصه می شود: »حفظ و تقويت شاه 
مساوی بود با حفظ تماميت ارضی كشور«؛ چراكه اگر اباذری، محمدرضا پهلوی را عامل اصلی 
حفظ تماميت ارضی كشور نمی ديد معنی نمی داد كه فتوا به وجوب استقبال از وی بدهد و 
معترضين به محمدرضا پهلوی را به دادگاه بكشاند! اما بايد ديد كه آيا چنين انگاره ای واقعيت 
دارد؟! آيا محمدرضا پهلوی نقشی در حفظ آذربايجان داشت؟ آيا پهلوی دوم عامل حفظ 
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تماميت ارضی بود و مقابله با وی به منزله تجزيه كشور بود؟ 
مطالعه مستندات و منابع تاريخی حاكی از آن اســت كه اين ادعا، پنداری بيش نيست 
و محمدرضا پهلوی نقشی در اخراج قوای شــوروی يا اخراج فرقه دموكرات از آذربايجان 
نداشت بلكه خروج نيروهای شوروی از سر ناچاری و در اثر توافق ابرقدرت های وقت، بدون 
تأثيرگذاری محمدرضا در توافقات، انجام شده بود و رئوس فرقه دموكرات نيز پس از روشن 
شدن ضعف و عقب نشينی ارباب شوروی و ابلاغ برخی تصميمات فرار را بر قرار ترجيح دادند 
و پيش از ورود نيروهای نظامی رژيم پهلوی، مردم خود دست به كار شدند و بخش عمده 

شهر را از وجود اتباع فرقه دموكرات پاك سازی كردند. 
واقعيت تاريخی آن است كه استالين و شوروی اعتنايی به رژيم و دولت مفلوك محمدرضا 
پهلوی و نخست وزير وی نمی كردند. در روايتی تاريخی آمده كه قوام السلطنه در گزارش 

خصوصی خود به مجلس گفت: 
ژنراليسيم استالين بيانات بسيار دقيق و حكيمانه و نمونه وسعت نظر و علو 
افكار سياسی ايشان بود در باب لزوم اصلاحات و رفرم ها در ايران نمودند. 
در پاسخ ايشان اظهار داشتم... اكنون كه دولت من مهيای رفرم های اساسی 
و تأمين زندگی مرفه و عادلانه ای برای مردم ايران اســت به واسطه عدم 
مساعدت دولت شوروی با تخليه نكردن نيروهای خود و مشكلات ديگر كار 
اصلاحات بسيار سخت و دشوار خواهد بود و دولت شوروی با حسن نيت و 
يك اقدام به موقع می تواند مشكلات را از پيش پای ما بردارد... ژنراليسيم 
استالين اين نظر اصلاحی دولت را تأييد و تصديق كرد ولی راجع به تخليه 

ايران جواب مساعدی ندادند.1
اساساً رژيم پهلوی و عمال او توان و عرضه حفظ استقلال كشور را نداشتند. چنان كه در 
روزهای ابتدايی غائله آذربايجان در كابينه اول حكيمی چند گروهان برای تقويت پادگان 
تبريز تعيين شــده بود كه عجالتاً تا زنجان بروند اما با ممانعت قشون روس از شريف آباد 
قزوين فراتر نتوانســتند بروند.2 به علاوه به گزارش عبدالله مستوفی كابينه دولت قوام به 

دموكرات های آذربايجان تا حدی خودمختاری داده بود.3 
در هر صورت، عمال رژيم پهلوی تنها راه صيانت از اراضی كشور را چوب حراج زدن به 
منابع كشور می ديدند. چنان كه روز پانزدهم فروردين 1325 بين قوام السلطنه و سادچيكوف 

1. محمود طلوعی، پدر و پسر؛ ناگفته ها از زندگی و روزگار پهلوی ها، تهران، علم، 1392، ص562.
2. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، تهران، زوار، 1384، ج3، ص431-432. 

3. همان، ص432.
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سفير جديد شوروی در ايران موافقت نامه ای 
درباره تشكيل يك شركت مختلط نفت ايران 
و شوروی به امضا رسيد. مدت قرارداد پنجاه 
سال و حوزه عمليات تمام مناطق شمالی ايران 
به استثنای حاشيه مرزی ايران با تركيه بود. 
سهم شوروی در اين شركت برای 25 سال 
اول قرارداد 51درصد و سهم ايران 49درصد 

در نظر گرفته شده بود.1 البته به اين  كه سرانجام اين توافق نامه به كجا رسيد كاری نداريم و 
هدف از ذكر روايت تاريخی پيش گفته، نشان دادن ضعف و زبونی مفرط عمال پهلوی بود. 

در ضعف و زبونی مفرط رژيم پهلوی مردم و علما به مقابلــه با فرقه دموكرات و ايادی 
شوروی پرداختند و از كوچك ترين مناسبت ها برای اظهار اقتدار اسلام در پيش چشم آنان 

نمی گذشتند. 
علمای تبريز به مقابله با فرقه دموكرات پرداختند و در شهرستان ها نيز كه قدرت فرقه 
به مراتب مهيب تر بود، چنين شد. در محال »آلان برآغوش سراب« ميرزا حبيب صدری 
مورد پيگرد دموكرات ها قرار گرفته بود و از مراغه هم گزارش تكفير فرقه دموكرات توسط 
روحانی محل در دست است. علاوه بر اين رحلت آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانی هم فرصتی 
پيش آورد تا مردم آذربايجان با بروز احساسات شديد در برپايی مجالس سوگواری متعدد و 
باشكوه درصدد مقابله خاموش با دست نشاندگان يك حكومت ملحد برآيند. در اين مجالس 
سوگواری كه تا چهلم ايشان ادامه داشت، مردم با دستجات عزادار در سطح شهر و بازار به 
قدرت نمايی در مقابل فرقه دموكرات پرداختند. در اين مبارزه نقش بازار نبايستی ناديده 
انگاشته شود؛ بازاريان تبريز به خاطر پيوندهای مستحكم با علما، چهل روز بازار را بستند. 
در برپايی اين نمايش، قدرت مذهبی مرحوم آيت الله حاج ميرزا فتاح شهيدی نقش عمده 
داشت؛ به طوری كه اگر در محله ای مراسم ترحيم به اين مناسبت برگزار نمی گرديد خود 
وی مقدمات برگزاری مراسم را فراهم می كرد. طبق روايات محلی، برگزاری چنين نمايش 
قدرتی موجب بازخواست پيشه وری توسط مقامات شوروی شد، زيرا مقامات ارشد فرقه نيز 

ناچار شدند در مجالس ترحيم شركت كنند. به پيشه وری گفته شد: 
كمونيست اين چيزها را قبول ندارد يك فرد كمونيست جز به رهبر حزب، 
به چيزی نمی انديشد. معلوم می شود تمام گزارش هايی كه به كنسولخانه 

1. محمود طلوعی، همان، ص563. 

بر اساس خاطرات موجود، امام خمینی 
نه تنها شریعتمداری را حائز شرایط 
مرجعیت نمی دانستند بلکه مسلم بودن 
وی را نیز زیر سؤال برده بودند. این 
ماجرا به صورت تلویحی، حتی در 
خاطرات مخدوش فردی همچون آقای 

حسینعلی منتظری نیز درج شده است
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داده شده دروغ محض بوده است. نظام كمونيستی خدا را نمی پذيرد تا چه 
رسد به يك روحانی.1

بنابه گزارش هــای متعدد تاريخی، تبريز نيز به دســت عمال پهلوی فتح و پاكســازی 
نشــد و درگيری های نظامی رژيم تنها محدود به ميانه و قافلانكوه بود.2 نكته مهم آن  كه 
رؤسای حزب توده فرار كرده بودند و رژيم پهلوی نيازی به درگيری با آنها نداشت و بدنه و 
بقايای حزب توده نيز توسط مردم، و نه عمال پهلوی، سركوب شدند و نيروهای ارتش پهلوی 
نيز پس از دو روز درگيری مردم با فدائيان به تبريز رسيد و در هنگام وصول به تبريز فقط سه 
نقطه از شهر توسط مردم تصرف نشده بود.3 مرحوم خسروشاهی در خصوص نقش مردم و 

علما و البته بی نقشی ارتش رژيم پهلوی در مقابله با فتنه پيشه وری می گويد: 
اين كه می گويند ارتش آمد و اينها را بيرون كرد، اين طور نيست؛ چون 
سه روز قبل از ورود ارتش، تنها پل اصلی ميانه به تبريز را اينها منفجر كرده 
بودند- يك پل قديمی كه باقيمانده آن هنوز هم آنجا هست- اين را منفجر 
كرده بودند و امكان اين كه ارتش بتواند به سوی تبريز بيايد نبود و راه در 
واقع بسته شده بود. و اينها هم خودشان سه روز قبل از آن فرار كرده بودند؛ 
يعنی همه رهبران و فرماندهان اصلی و كادرهای مركزی فرار كرده بودند، 
بقيه هم كه مستضعفينی بودند كه ديگر دولت هم با آنها كاری نداشت! بعد 
از سه روز كه مردم هم همه جا را گرفتند- مثلًا استانداری و پادگان ها و با 
رهنمود علما- علما دخالت رسمی نداشتند كه استانداری و حكومت را خود 

به دست بگيرند، اينها را مردم مسلمان به دستور علما گرفته بودند.4 
... قبل از آمدن نيروهای ارتش، خود مردم تبريز را آزاد كرده بودند. دو 
روز بعد ارتش آمد. البته شاهی ها گفتند ارتش ما آمد و تبريز را نجات داد 
كه اين طور نبود؛ چون بين شهر ميانه و تبريز در منطقه قافلانكوه، يك پل 
آجری قديمی هست كه جز آن، راه ورودی به سوی تبريز نبود، شايد مثل 
پنجشير افغانستان باشد كه از آن گذرگاه نمی شود عبور كرد. دموكرات ها 
برای جلوگيری از آمدن نيروهای ارتش آن را منفجر كرده بودند و چون 

1. منيژه صدری و رحيم نيكبخت، پيدايش فرقه دموكرات آذربايجان به روايت اسناد و خاطرات منتشرنشده، 
تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1393، ص64-65. 

2. عبدالله مستوفی، همان، ص439. 
3. همان، ص442. 

4. سيد هادی خسروشاهی، خاطرات مستند سيد هادی خسروشــاهی از آغاز زندگی تا سال 1333، قم، كلبه 
شروق، 1396، ص171. 
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يك پل تاريخی است، حالا شما به تبريز كه می رويد و به قافلانكوه می رسيد، 
می بينيد كه پل شكسته همچنان هست، پس نمی توانست ارتش بيايد. 

- پس نخست مردم قيام كردند؟ 
- بلی، نخست مردم قيام كردند و البته شايعه اين كه نيروهای ارتش هم 

دارد می آيد...1 
مرحوم بنی فضل نيز حضور مردم در تقابل با نيروهای دموكرات را چنين تشريح می كند: 
فردای آن شبی كه اينها فرار كردند )21آذر( مردم ريختند به خيابان ها و 
مراكز دولتی و نظامی را به تصرف خود درآوردند. تعدادی از افرادی را كه 
از ايادی دموكرات ها به  شمار می آمدند، شناسايی، دستگير و زندانی كردند 
و شايد عده ای را هم كشتند. حتی عده ای از اهالی محله ما به رهبری دايی ام 
مرحوم آقای حاج حيدر دوزدوزانی، می روند كلانتری محله را در اختيار 
می گيرند و امنيت محله را برقرار می كنند. چنان  كه در ساير محله های تبريز 
هم اين  چنين افراد مورد اعتماد برقراری نظم و امنيت در محله ها را بر عهده 
می گيرند... نيروهای دولتی و ارتش ايران، پس از سه روز آزادسازی توسط 
مردم به منطقه آذربايجان و شهر تبريز وارد شدند. علتش هم اين بود كه 
پل دختر ميانه )تنها پل ارتباطی( توسط نيروهای پيشه وری منفجر و تخريب 

شده بود و آب رودخانه قزل اوزن هم زياد بود و اجازه عبور نمی داد.2 
بنابراين به جرأت می توان گفت كه آزادسازی آذربايجان هيچ ارتباطی به قدرت و درايت 
محمدرضا پهلوی و رژيم وی نداشت و نهايت نقشی كه آنها در اين قبيل امور داشتند پاره ای 
از امتياز دادن ها و مذاكــرات ذليلانه بود. به علاوه، حتی عمــال رژيم پهلوی نيز اقدامات 
محمدرضا در قبال فرقه دموكرات را بی اهميت تلقی می كنند و خروج اين فرقه را به ايالات 

متحده امريكا، و نه محمدرضا پهلوی، منسوب می دانند.3 
در هر صورت فرقه دموكرات از تبريز خارج شد و پس از چندی محمدرضا پهلوی وارد 
تبريز شد. اباذری تلاش می كند با عبارت پردازی های مختلف تعداد علمای استقبال كننده از 
شاه را در چشم مخاطب افزايش دهد و تعداد معترضين و كسانی كه استقبال نكردند را تقليل 
دهد. او در اين زمينه می نويسد: »كسانی كه در اين ديدار يا استقبال و جشن حاضر نشدند 

1. همان، ص233-234. 
2. عبدالرحيم اباذری، همان، ص57-58. 

3. رك: حسين فردوست، ظهور و سقوط ســلطنت پهلوی، ويراسته عبدالله شهبازی، تهران، اطلاعات، 1393، 
ج1، ص146-154. 
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تعدادشان از انگشتان يك دست كمتر بود.« اما اين طرز عبارت پردازی با روايت های تاريخی 
موجود هم خوانی ندارد. آيت الله شيخ مرتضی بنی فضل، در رد برخی روايت های ناروا كه به 

استقبال غالب علما از شاه اشاره دارد چنين می گويد: 
اخيراً در اظهارات يكی از آقايان محترم ديدم نوشــته بود: بزرگانی از 
علمای تبريز به استقبال شاه رفتند. اين تعبير دقيق و صحيح نيست. بلی، از 
ميان اساتيد و علمای شهر چند نفری مانند مرحوم آيت الله شريعتمداری 
در اين اســتقبال حضور داشتند... ولی ايشــان در آن ايام جزو بزرگان به 
شمار نمی آمد. هم از نظر ســنی از حضرات آيات شهيدی، دوزدوزانی و 
خسروشاهی كوچك تر بود و هم از جهت علمی در مرتبه دوم قرار داشت.1 
هر چند ممكن است برخی روايات ديگر از جانب برخی علما وجود داشته باشد كه نشان 
از كثرت جمعيت علمای استقبال كننده باشد اما آنچه مسلم است اين  كه علمای طراز اول 

تبريز به استقبال شاه نرفتند و مابقی ادعاها نياز به اثبات دارد. 
اباذری در ادامه روند تحريف تاريخ تبريز و دفاع از شريعتمداری، علت عدم استقبال علما 

از شاه را به بی حجابی برخی اطرافيان نسبت داد! او در اين زمينه نوشت: 
آيت الله دوزدوزانی تصريح كرده بود: ضمن حمايت از شــاه در مقابل 
كمونيست ها، اما چون زنان با ســر برهنه و قاطی مردان در مراسم حضور 

خواهند داشت از شركت و حضور عذر خواسته بود.2 
اين استناد اباذری از عجيب ترين وجه تراشی های توهمی برای تحريف تاريخ است؛ آيا 
اباذری انتظار داشت كه مرحوم آيت الله دوزدوزانی، در شرايطی كه محمدرضا پهلوی با تكيه 
بر اربابان انگليسی و امريكايی خود را مطلق العنان می پندارد قيام عمومی اعلام كند و هدف 

خود مبنی بر مخالفت و ضديت با محمدرضا پهلوی را فرياد بكشد؟! 
هر عاقلی می داند كه اين سخن مرحوم آيت الله دوزدوزانی بهانه ای است برای آن  كه او 
به عنوان يك فقيه اصيل شيعی، با محمدرضا پهلوی، زاده شاه ضددين و ضدروحانيت ديده 
نشود. البته دريافت اين نكته نياز به تفكر فراوان نيز ندارد و اگر اباذری برای اثبات مدعای 
خود سخنان آيت الله بنی فضل را تقطيع و سانسور نمی كرد، ايشان نيز به همين مطلب اشاره 
كرده بود و سخن مرحوم دوزدوزانی را »تعليق به محال« برای عدم مشاركت در استقبال 
از شاه دانسته بود. آيت الله بنی فضل سخنان آيت الله دوزدوزانی خطاب به استاندار وقت را 

1. عبدالرحيم اباذری، همان، ص60-61. 
2. همان، ص60. 
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چنين روايت كرد:
... شما می دانيد در اين مراســم اصول و احكام اسلامی مراعات نخواهد 
شد، زنان با سر و بدن برهنه در آن حاضر و با مردان نامحرم مخلوط خواهند 
گرديد، بنابراين حضور و سكوت من در اين مراسم به منزله تأييد اين نوع 
رفتار و كردارهای ضداسلامی است و من هرگز نمی توانم به چنين كاری تن 
در دهم. مگر اين  كه شما شركت زنان بی حجاب و انجام اعمال و رفتارهای 
غيراسلامی را در اين مراســم منع كنيد كه اين هم از قدرت و عهده شما 

خارج است.
يعنی مرحوم عمويم در واقع تعليق به محال كرده بود.1 

علاوه بر نكات فوق، بنابر روايت شــيخ مرتضی بنی فضل، مرحوم شهيدی پس از عدم 
استقبال از شاه توسط ايادی شاه مورد خصومت قرار گرفت.2 و اگر مرحوم شهيدی به تعبير 
اباذری و امثال وی، يك چهره غيرسياسی و منزوی و غيراجتماعی بود و عدم استقبال وی از 

شاه نيز هيچ بعد سياسی و اعتراضی نداشت پس دليل اين خصومت چه بود؟!
بنابراين مشخص است كه سخن مرحوم دوزدوزانی صرفاً بهانه ای برای عدم استقبال از 
شاه بوده است يا در نهايت بی حجابی را يكی از مصاديق بارز دين ستيزی رژيم پهلوی در نظر 
داشتند. چنان كه تعبير ديگری از مرحوم آيت الله شهيدی نقل شده است كه آن تعبير نيز 

ظهور در همين معنا دارد. مرحوم علامه جعفری روايت می كند: 
بعضی از اطرافيان دربار، به خدمت مرحوم آيت الله آقاميرزا فتاح تبريزی 
رسيده و از ايشان خواهش می كنند كه او نيز به ديدن شاه برود. وی برای 
اين  كه آنها را از سر خود باز كند، می گويد: آقاجان! من يك دهاتی هستم. 

مرا چه به شاه! آنها هر چه اصرار می كنند وی اين جمله را تكرار می كند.3 
لابد جناب اباذری با مشاهده اين روايت تاريخی به اين نتيجه می رسد كه عدم استقبال 
علما از شاه دلايل سياسی نداشت بلكه به دليل روستايی بودن علما بود! البته در خصوص 
واكنش مرحوم شهيدی به دعوت از ايشان برای استقبال از شاه روايت تقريباً مشابه ديگری 

هم هست: 
وقتی شاه به تبريز آمد، از دكتر مخصوص خود »پروفسور دكتر رضی 
رضانور« كه برادرزاده حاج ميرزا فتاح بود، می خواهد كه ايشان را نزدش 

1. همان. 
2. همان، ص71. 

3. كريم فيضی تبريزی، جاودان انديشه، قم، انتشارات اسلامی، 1380، ص106. 
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بياورد. وقتی كه برادرزاده اش اصرار می كند، شهيدی می گويد: »من با شاه 
كار ندارم كه به ديدارش بروم.«1

سيد حسين موسوی تبريزی ماجرای عدم پذيرش ملاقات با شاه توسط مرحوم آيت الله 
شهيدی را با تفصيل بيشتری روايت می كند. بر اساس روايت سيد حسين موسوی تبريزی، 
مرحوم آيت الله شهيدی محمدرضا پهلوی را عنصری ضددين می ديدند كه تلاش داشت 

دين ايشان را بربايد: 
پدرم می گفت: در يكی ديگر از جلساتی كه عده ای آمده بودند و اصرار 
می كردند كه مرحوم شهيدی با شاه ديدار كند، من حضور داشتم، ايشان در 
جواب فرمود: اگر پيش شاه بروم و هيچ حرفی نزنم نه خوشايند مردم است و 
نه شاه. مردم توقع دارند كه از شاه چيزی درخواست كنم همان طور كه خود 
شاه هم چنين انتظاری از من دارد و چون دنيا محل داد و ستد است هر چه از 
او بخواهم بايد چيزی در مقابل بدهم؛ اما آن چيزی كه من از او می خواهم هر 
چند باارزش باشد در برابر چيزی كه او از من می خواهد ناچيز است چراكه 

او دين من را می خواهد.2 
به علاوه، عبدالرحيم اباذری بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف وقايع تاريخی، از استقبال 
مقطعی برخی از مردم و روحانيون طراز دو و ســه نتيجه گرفته كه فرزند رضاخان ميرپنج 
نزد مردم و علما محبوب بود. آيا او به راستی نمی داند كه مردم و علما محمدرضا را وارث 
رضاخان می دانستند؟ آيا خاطره رنج آور اعمال ضداسلامی و ديكتاتورمآبی و خون ريزی 
رضاخان از ذهن مردم به اين راحتی پاك شده بود؟ آيا تلخی ضعف مفرط ارتش شاهنشاهی! 
و ذلت مردم ايران در جنگ جهانی دوم با چند حركت نمايشــی زائل می شد؟ حقيقت آن 
است كه استقبال مقطعی از شــاه به علت محبوبيت وی نبود بلكه يا به دليل ترس بود يا به 
دلايل ثانوی ديگر. مرحوم خسروشاهی استقبال پس از فرار پيشه وری و دموكرات ها را چنين 

تبيين می كنند: 
مردم آذربايجان در آن زمان نسبت به سلطنت و شخص شاه، با توجه 
به اين كه فقهای ما حكومت ها را غاصب و غيرمشروع می دانند، خوش بين 
نبودند و اين انديشــه در ذهن همه مردم بود. و فقط استقبال پس از فرار 
پيشه وری و دموكرات ها بود كه آن هم در واقع عنوان ثانوی پيدا كرده بود، 

1. علی اصغر شهيدی، خورشيد پنهان، تهران، سفير اردهال، 1397، ص171. 
2. سيد حسين موسوی تبريزی، خاطرات آيت الله سيد حسين موســوی تبريزی، تهران، عروج، 1387، ج1، 

ص51. 
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نه اين كه دليل بر رضايت از حكومت رضاخانی باشــد. بالأخص كه خود 
رضاخان را كه يك آدم مُلحد، مُرتد يا يك چنين چيزی می دانســتند، به 
خاطر اعمالی كه انجام داده بود و مثلًا گنبد مشهدالرضا)ع( را به توپ بسته 
بود و زوار را در داخل صحن و حرم امام رضا)ع( قتل عام نموده بود و به زور 
سرنيزه كشف حجاب كرده بود و... و به دنبال او، مردم به پسرش هم هيچ 

اعتقادی نداشتند. و علما هم در رأس شان.1 
اباذری در ادامه روند تحريفات خود از مرحوم شهيدی چهره ای غيرسياسی می سازد و در 

مقابل شريعتمداری را سياستمدار و اجتماعی می نامد: 
اين بزرگان )ميرزا فتاح شــهيدی و ميرزا محمود دوزدوزانی( در اصل، 
شخصيت سياسی نبودند و تنها به تدريس، تعليم و تربيت طلاب و اقامه 
جماعت بســنده كرده و از فعاليت های سياســی و اجتماعی آنان چندان 
گزارشی مشاهده نشده اســت. در حالی كه آقای شريعتمداری شخصيت 

اجتماعی و سياسی داشت.
اباذری در اين فقره از يادداشــت خود ادعا می كند كه مرحوم شــهيدی و دوزدوزانی 
اصلًا شــخصيت سياســی نبودند و فقط اهل تدريس بودند اما همين اباذری، در مدخل 
»شريعتمداری، سيدكاظم« در دانشنامه امام خمينی اذعان می كند كه مرحوم ميرزا فتاح 

شهيدی و ميرزا محمود دوزدوزانی در برابر رژيم پهلوی موضع منفی سياسی داشتند: 
در ششم خرداد سال 1326 محمدرضا پهلوی به منظور بازديد از مناطق 
آزادشده وارد شهر تبريز شد. شريعتمداری برخلاف ديگر عالمان بزرگ 
تبريز همچون ميرزا فتاح شــهيدی، مرتضی خسروشاهی و ميرزا محمود 
دوزدوزانی كه در برابر رژيم پهلوی موضع منفی داشتند... در مدرسه طالبيه 
حاضر شد و در آنجا با پهلوی ديدار كرد و ورود او را به شهر تبريز خوشامد 

گفت.2 
حتماً اباذری پاســخ درخوری برای اين ســؤال دارد كه چگونه يك فرد كه تنها كارش 
تدريس است و هيچ جنبه سياسی ندارد می تواند عليه شــخص اول مملكت موضع منفی 

سياسی داشته باشد و آن را عملًا و علناً نيز ابراز كند! 
طبيعی است در قاموس امثال اباذری سياسی بودن به معنای دودوزه باز، اهل زد و بند بودن، 

1. سيد هادی خسرو شاهی، همان، ص176-177. 
2. سيد ضياء مرتضوی )به كوشش(، دانشنامه امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1400، 

ج6، ص382. 
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زالووار به قدرت چسبيدن و... است و بزرگانی همچون 
مرحوم آيت الله شــهيدی، كه در دهه بيســت هجری 
شمسی به مبارزه منفی عليه محمدرضا پهلوی مشغول 
بودند با اين تعريــف هرگز سياســی نبوده اند. اما اين 
تحريف گری ها چيزی از واقعيات كم نمی كند و مرحوم 
آيت الله شهيدی همان طور كه با بی اعتنايی شان به ورود 
محمدرضا پهلوی سياسی بودن خود را نشان داده بودند، 
در ادامه نيز با قبول نكردن پول محمدرضا پهلوی به او ضربه حيثيتی مجددی زدند. مرحوم 

علامه جعفری در اين زمينه می گويد: 
روزی شاه به مرحوم آقا ميرزا فتاح شهيدی سی هزار تومان پول )به عنوان 
هديه( می فرستد )كه معادل سی ميليون تومان حالا باشد( مرحوم شهيدی 
قبول نمی كند! افراد دربار می گويند: اين پولی كه ما آورديم نياز شما نيست 
و آن را بگيريد و به طلبه ها بدهيد. ميرزا گفته بود: اگر طلبه ها از اين پول ها 

مصرف كنند، ديگر طلبه نمی شوند!1 
گفتنی است همين روايت از طريق ديگری نيز نقل شده است: 

فردای آن روز ]استقبال[، شــاه برای حاج ميرزا فتاح شهيدی پول قابل 
توجهی توسط آقای صباغ و چند نفر ديگر می فرستد كه ايشان قبول نمی كند 
و پس می دهد. در اين موقع آقای صباغ اظهــار می دارد: حاج آقا، طلاب 
مدرسه پاشا چندين ماه است كه شهريه دريافت نكرده اند. حاج ميرزا فتاح 

شهيدی پاسخ می دهد: هر پولی را به طلاب نمی توان داد.2 
اباذری در ادامه تحريفات خود به اين نتيجه می رسد كه استقبال از محمدرضا پهلوی در 
آن زمان هيچ اشكالی نداشت و اصلًا مبارزه با شاه از جانب علما معنايی نداشت. او در اين 
زمينه می نويسد: »در آن مقطع تاريخی، مبارزه با شاه معنا و مفهومی نداشت تا ديدار با وی 

حرام و فسق شمرده بشود!«3 
در مقابل اين كلام اباذری، نقلی تاريخی از محمدحسن عبديزدانی- از نزديكان مرحوم 
شهيدی و از شخصيت های مبارز تبريز- وجود دارد كه گويای ژرف بينی علمای تبريز نسبت 

به اقدام خلاف شريعتمداری است: 

1. كريم فيضی تبريزی، همان، ص106. 
2. علی اصغر شهيدی، همان، ص171. 

3. كريم فيضی تبريزی، همان، ص106. 

به جرأت می توان گفت که 
آزادسازی آذربایجان هیچ 
ارتباطی به قدرت و درایت 
محمدرضا پهلوی و رژیم وی 
نداشت و نهایت نقشی که 
آنها در این قبیل امور داشتند 
پاره ای از امتیاز دادن ها و 

مذاکرات ذلیلانه بود
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روز بعد ]از استقبال شريعتمداری از شاه[ اخبار و اوضاع حضور شاه در 
مسجد جامع را به خدمت آيت الله شهيدی با حضور آيت الله خسروشاهی 
و آيت الله دوزدوزانی در منزل نقل می كردند. در خاتمه آيت الله شهيدی 
فرمودند: اين مردم زنده باشند، من از دنيا می روم، می ترسم در آخرالزمان 
از دست اين آقا ميرزا كاظم به اسلام ضربه ای وارد شود كه قلب امام زمان 
عليه السلام را خون بار نمايد. آيت الله دوزدوزانی هم فرمودند: همچنان  كه 
كهنه هر فرش، خوب از آب درنمی آيد، كهنه اين آقا ميرزا كاظم خوب از 
آب در نخواهد آمد. آيت الله شهيدی فرمودند: هنوز قدم های اوليه است 
كه می بينيد زنان سربرهنه، مسئولين و شاه و ملت و علما همه در يكجا و در 
يك  روز تاريخی عكس برداری كنند، در تمام دنيا پخش شود، بگويند حجاب 
بی حجابی. اگر در قرآن هم هست، برای آن زمان گذشته بود، می خواهند با 

حضور ما بر دين زدايی تأييديه بگيرند.1 
بازخوانی محققانه منابع تاريخی نشــانگر سســت بودن و تحريف گری آشكار در متن 
عبدالرحيم اباذری است و اين قبيل روايت سازی های دروغين از وقايع تاريخی نشان گر آن 
است كه طيفی از نويسندگان در بازخوانی تاريخ معاصر، امانت داری را مراعات نمی كنند و 
مطالب خلاف واقع به مخاطب تحويل می دهند. در صورتی كه با اين قبيل دروغ پردازی ها 
و تحريف گری ها مقابله نشود، با يك سونامی بزرگ تحريف تاريخ معاصر مواجه خواهيم 
شد كه در نتيجه آن جای خائن و خادم و جای جلاد و شــهيد عوض خواهد شد. بی گمان 
رهبری حكيم انقلاب اسلامی، با مشاهده چنين شرايطی است كه بر وجوب قطعی و فوری 
»جهاد تبيين« تأكيد ورزيده اند و اميد اســت تاريخ پژوهان متعهد، بيش از پيش در افشای 

دروغ سازی های عناصر بی اطلاع يا خدای ناكرده مغرض، بپا خيزند. 

4. یادداشت دوم عبدالرحيم اباذری
لطفاً اتهام زنی ها را بس کنيد! 

در پی انتشار مقاله نگارنده تحت عنوان »آيت الله شريعتمداری و تحريف 
تاريخ« در نقد بخشی از كتاب شريعتمداری در دادگاه تاريخ نوشته آقای 
سيد حميد روحانی، از سوی مؤلف جواب مفصلی تحت نام »ابتذال در تطهير 
شريعتمداری« در كانال تلگرامی وی منتشر شد. در اين فرصت جهت تنوير 

1. علی اصغر شهيدی، همان، ص205-206. 
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افكار عمومی به نقد اين نوشته به صورت مختصر پرداخته می شود: 
1. وی در بخش اول نوشــته خود با مقدمه چينی طولانی و ملال آور در 
واقع به خارج از موضوع بحث پرداختــه و با پراكنده گويی تلاش كرده به 
خوانندگان چنين القاء كند كه عبدالرحيم اباذری، محمدرضاشاه را عامل 
اصلی حفظ تماميت ارضی كشــور می داند و در كانال خود بنده را متهم به 

تطهير شخص شاه نموده است. 
اين نسبت دادن ها با اصول اخلاقی ســازگار نيست و به شدت تكذيب 
می شــود و از اين گونه تهمت ها به خدا بايد پناه برد. نگارنده در فصل اول 
كتاب انقلاب اسلامی در شهرســتان ميانه كه در سال 1381 چاپ شده 
كاملًا ماجرا را توضيح دادم و نوشــتم در اين مقطع شخص شاه در نهايت 
ضعف و زبونی به سر می برد و چنين قدرتی نداشت. بعد عوامل ختم غائله 
تصرف آذربايجان توسط ايادی حزب دموكرات را در سه محور: »ايمان 
مردم«، »حضور حماسی روحانيت« و »هيأت عزاداری« و البته اولتيماتوم 

امريكا توضيح دادم. 
سخن اصلی بنده اين بوده و هست كه شاه در آن مقطع با تمام عيب، ايراد 
و ضعفش در ميان حوزه و روحانيت، به عنوان »شاه كشور شيعه« در مقابل 
كمونيست ها مطرح بود و از اين جهت نيز مراجع قم، نجف، مشهد و غيره از 
آن حمايت جدی می كردند؛ به تبع آن، فرهنگ و شعار »شاه سايه خداست 
و سلطنت موهبت الهی ا ست« در ميان مردم و كشور حاكم بود. اگر كسی 
سری به روزنامه های آن روزها بزند استقبال علما و انبوه مردم از شاه را در 
شهرهای ايران مشاهده خواهد كرد. البته روشن است اين حمايت ها هرگز 
به معنای تأييد و تطهير مطلق شاه نبود بلكه می توان آن را به نوعی »تعديل 

و مديريت مدبرانه شاه« ناميد. 
2. در بخش بعدی، وی به موضع گيری های حضرات آيات: دوزدوزانی و 
شهيدی پرداخته و اصرار دارد كه اين دو روحانی محترم را به زور شخصيت 
انقلابی و مبارز جلوه بدهد و از چند منبع هم نقل قول هايی را در تأييد مطلب 
گزارش كرده كه همه آنها اول كلام است و جای تحقيق و تأمل دارد زيرا 
اغلب اين اظهارات تحت تأثير شــرايط و فضای حماسی بعد از پيروزی 

انقلاب گفته شده است. 
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حالا بر فرض، اين تحليل ها و نقل قول ها را قبول كنيم، اقدام اين دو بزرگوار 
حداقل در ظاهر با فضای موجود در بدنه حوزه و روحانيت و به خصوص با 

نظر و مشی مرجعيت شيعه در قم و نجف هماهنگی نداشت. 
3. در بخش ديگر نوشته وی، به مقاله بنده در دانشنامه امام خمينی استناد 
شده، آنجا نوشتم كه آقايان: شهيدی، دوزدوزانی و خسروشاهی در برابر 
پهلوی موضع منفی داشتند. بدين ترتيب خواسته تناقض نوشته های مرا به 
اصطلاح افشا و آشكار كند. روشن است كه منظور نگارنده از»موضع منفی« 
هرگز مبارزه و انقلابی بودن نيست و می تواند شامل »رأی ممتنع« هم باشد 
كه نفياً و اثباتاً نظری در ميان نباشد و چون معمولاً در دانشنامه ها مانع از 
توضيح و اطاله مطلب می شوند به همين مقدار بسنده شده است. البته آقای 
روحانی در ادامه نوشته خود، »موضع منفی« را به معنای مبارزه و انقلابی 
گرفته كه من قضاوت در اين خصوص را به محققان و پژوهشگران تاريخ 

ارجاع می دهم. 
4. او در بخش ديگر، اين گونه نگارنده را مورد لطف و محبت قرار داده 
و نوشته: »طبيعی اســت در قاموس امثال اباذری سياسی بودن به معنای 

دودوزه بازی، اهل زد و بند، زالووار به قدرت چسبيدن و... است.« 
اتفاقاً چند روز پيش هم يكی از حاميان پر و پــا قرص مرحوم آيت الله 
شريعتمداری شــبيه همين اتهامات را در يكی از گروه های شبكه مجازی 
به من نسبت داد و مرا »نيروی اطلاعاتی و سپاهی عمامه دار« خواند؛ البته 

اندكی بعد مطلب را حذف كرد و عذرخواهی نمود. 
اما آنچه كه از آقای روحانی به عنوان مورخ تاريخ انقلاب متوقع است 
اين كه بعد از چهل سال بايستی از تجربه های گذشته عبرت و الگو بگيريم و 
اين سبك اتهام زنی ها را رها كنيم و به جای آن، نقد علمی و منصفانه داشته 
باشــيم تا واقعيت تاريخی برای علاقه مندان روشن بشود. راستی! اين چه 
منطقی است كسی را كه مثل ما فكر نمی كند خيلی راحت متهم و تخريبش 

كنيم و خودمان را »قسيم الجنه و النار« بدانيم؟ 
البته برای بنده مايه افتخار اســت كه در رديف سلسله شخصيت هايی 
مانند حضرات آيات: سيد ابوالقاسم خوئی، شهيد سيد محمدباقر صدر، امام 
موسی صدر، شهيد چمران و... باشــم كه قبلًا توسط وی به اتهامات واهی 
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نواخته شده اند. 
آن گونه كه به ياد دارم هميشه سعی كردم در مسير حق حركت كرده و 
بعد از تحقيق و تفحص پيرامون هر موضوع و رخدادی، آنچه را كه به نظر 
خودم درست تشــخيص می دهم برگزينم و با هيچ گروه، جناح و شخصی 
معامله نكنم، همواره به قدرت قلم، كاغذ، فكر و انديشه مستقل تكيه كرده ام. 
چنان كه در اوج حاكميت تندروهای دوم خــردادی كه مرحوم آقای 
حســنی امام جمعه اروميــه در روزنامه های زنجيره ای، هــر روز مورد 
تمسخر و تحقير قرار می گرفت، سی و ســه جلسه مصاحبه با او انجام داده 
و خاطراتش را در ســال 1382 به چاپ رساندم، در هشت سال حاكميت 
جريان انحرافی كه دست پخت اصولگرايان بود، مرتب رفتار، كردار، گفتار 
و موضع گيری های ســركرده آنها را به نقد كشيدم؛ وقتی مرحوم آيت الله 
هاشمی رفسنجانی مورد ظلم و تعدی اين جريان واقع شد با تمام وجود در 
مقابل ظالم ايســتادم و از مظلوم دفاع كردم؛ اين همه كجايش زد و بند و 

چسبيدن به قدرت است؟ 
دودوزه بازی و چسبيدن به قدرت شايد زيبنده كسانی باشد كه يك وقتی 
در حاكميت چپی ها از حاج آقای كروبی )سلمه الله( كمك مالی می گرفتند 
و كتاب هايشان از طريق بنياد شهيد چاپ می شد، امروز هم در حاكميت 

اصولگرايان با آنها هماهنگ شدند و از محافل آنها تغذيه می شوند. 
5. مهم ترين اشــكال اين به اصطلاح نقد، اتهام زنــی، پراكنده گويی و 
اضطراب آن اســت. نويســنده در بخش های مختلــف، از ديكتاتوری و 
خونريزی محمدرضاشاه و كشف حجاب رضاخان يا فاسق بودن فلان آقا 
سخن گفته كه هيچ ربطی به اصل مطلب ندارد و معلوم می شود كه باز اصرار 
بر تكرار اشتباهات گذشته دارد و دهه بيست و سی را با دهه چهل و پنجاه 

عمداً به هم می آميزد. 
تأكيد می شود بحث نگارنده پيرامون رخدادهای دهه بيست و سی است 
كه به خاطر اعطای آزادی های سياســی و مذهبی، شاه در ميان مذهبيان 
محبوبيت داشت و مرجعيت شيعه نيز در پی تدبير و تعديل سياست های 
شاه جوان بود. جا دارد موضوعات و حوادث به صورت جداگانه تجزيه و 
تحليل شده و به هم قاطی نگردد و همچنين هنگام قضاوت، نخست خود را از 
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قالب و حصار فضای انقلابی بعد از پيروزی تهی و رها كنيم و آنگاه پيرامون 
رخدادهای اين دو دهه سخن بگوييم. كشف حجاب رضاخانی يا فاسق بودن 
فلان آقا )البته بر فرض صحت( در سال 58 چه ربطی به رخدادهای دهه 

بيست و سی دارد؟ 
6. مديران محافل پژوهشی و محققان محترم و متعهد در تاريخ انقلاب 
اسلامی عنايت داشته باشند كه مطلب حقير در مقاله قبلی به سه محور زير 

متمركز است كه هيچ كدام در اين نقد مورد توجه قرار نگرفته است: 
اول: در دهه بيست و سی مرجعيت شيعه در قم و نجف از شاه به عنوان 
شاه شيعه در مقابل كمونيست ها حمايت می كردند و اين هرگز به معنای 
تطهير شــاه نبود، يك نوع تعديل، تدبير و مديريت بود. حتی قبل از آقای 
بروجردی، زمان مرجعيت آقايان ثلاث وضع همين طور بود، ديدارهايی از 
حضرات آيات: سيد صدرالدين صدر، سيد محمدتقی خوانساری، فيض، 
قزوينی، اشراقی و... طی سال های 1322-1323-1330 با شاه در حرم و 
باغ سالاريه قم گزارش شده كه محتوای همه قابل توجه است و شرح آن 

در اين مقال نمی گنجد. 
دوم: تلگراف آيت الله بروجردی در ماجرای سوءقصد به شاه در تاريخ 
17بهمن1327 و جواب تشــكرآميز شاه با حضور شــاه در منزل آقای 
بروجردی در قم، 11تير1330 به طوری كه هنگام خداحافظی، ايشــان 
شــاه را از زير قرآن عبور می دهند، تلگراف تبريك ايشان به شاه با عنوان 
»اعليحضرت همايونی خلدالله تعالی ملكه« در ماجرای كودتای 28مرداد32 
و بازگشت شاه به ايران و ديدار مجدد شاه با ايشان در 24اسفندماه 1332 
اين بار در حرم، همه حكايت از رابطه مثبت شاه و تعديل او توسط مرجعيت 

وقت شيعه دارد. 
سوم: بنابراين در سال 1326 هنگام ورود شاه به تبريز، موضع و عملكرد 
آقای شريعتمداری در استقبال از شاه كاملًا در مسير بدنه حوزه و مطابق با 
مشی مرجعيت شيعه در قم و نجف بود و نمی توان آن را تك روی و خلاف 

فضای موجود مطرح كرد. 
والسلام علی عبادالله الصالحين 
عبدالرحيم اباذری 
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5. استمرار ابتذال؛ پاسخ به یادداشت دوم اباذری
عبدالرحيم ابــاذری در تاريــخ 1401/1/14 يادداشــتی را در نقد فــرازی از كتاب 
شريعتمداری در دادگاه تاريخ نوشت و رسانه رسمی بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب 

اسلامی پاسخ آن را در تاريخ 1401/2/8 منتشر كرد.
اباذری نيز در 1401/2/13 به اين پاسخ، پاسخ ديگری داد كه در متن پيش رو رديه بنياد 
تاريخ پژوهی بر آن را خواهيد خواند. گفتنی اســت بنياد تاريخ پژوهی در نقد يادداشت اول 
اباذری شــفافيت كامل به خرج داد و نام و مشخصات ناقد يادداشت وی را در ابتدای متن 
انتقادی درج كرد اما عبدالرحيم اباذری در اقدامی تعجب انگيز و غيرحرفه ای، نويسنده متن 
انتقادی مذكور را جناب حجت الاسلام والمسلمين سيد حميد روحانی معرفی كرد و مدعی 
شد از سوی مؤلف كتاب شريعتمداری در دادگاه تاريخ، »جواب مفصلی تحت نام »ابتذال در 

تطهير شريعتمداری« در كانال تلگرامی وی منتشر شد.«
بنياد تاريخ پژوهی ضمن تكذيب اين ادعا تصريح می كند كه نام نويســنده متن انتقادی 
)محمدعلی افضلی(، نامی حقيقی و غيرمستعار است و اساساً رياست محترم بنياد تاريخ پژوهی 
به دليل اشتغالات علمی فراوان فرصت پاسخ گويی به اين قبيل تحريفات دست چندم را، كه 
در سايه برخی اقدامات مشكوك روز به روز سنگين تر و پرحجم تر می شود، ندارد. به علاوه 
رسانه های بنياد تاريخ پژوهی، همان طور كه از نام آن پيداست، رسانه رسمی و حقوقی بنياد 
تاريخ پژوهی است و جناب استاد سيد حميد روحانی در شــبكه های اجتماعی ايتا و تلگرام 
رسانه شخصی ندارند. وانگهی! اگر جناب اباذری آرزوی اين را دارد كه استاد روحانی به نقد 
نوشته جات او اقدام كنند، و اين امر را برای خود افتخار می داند، بايد گفت زهی تأسف و امان 

از خودباختگی ها! 
آقای اباذری در يادداشت دوم نيز بر بيراهه پويی خود اصرار ورزيده و به اقتضای ضرورت 
و جهت تنوير افكار و تبيين تحريفات تاريخی مندرج در يادداشــت وی، در ادامه نكات و 
مستنداتی پيرامون مجاهدت های علما در دهه بيست و سی مرور خواهد شد و در ضمن آن، 

به نقد تحريفات اباذری می پردازيم. 

اباذری و فتوا به وجوب استقبال علمای شيعه از شاه فاسق!
عبدالرحيم اباذری در يادداشــت اول نه تنها شكســتن تحريم اســتقبال از شاه توسط 
شريعتمداری را تطهير كرد، بلكه استقبال از آن شــخص فاسق جائر را به دليل آزاد شدن 
تبريز از چنگ فرقه دموكرات »واجب« دانست. همان طور كه در يادداشت پيشين ذكر شد، 
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تنها دليل فتوای جناب اباذری به »وجوب استقبال از شاه« اين می تواند باشد كه آزادی تبريز 
مرهون تدبير شاه بوده باشد و الا اگر شاه بی خاصيت آن زمان نقشی در اين آزادسازی نداشته 
است، »وجوب استقبال از شاه« نيز معنايی ندارد. در جوابيه اول بنياد تاريخ پژوهی بيان شد 
كه محمدرضا پهلوی در آزادی تبريز نقشی نداشت و پس از اين جوابيه، جناب اباذری نيز 
به ياد آورد كه در يكی از نوشتجات خود گفته كه محمدرضا پهلوی در اين مقطع »در نهايت 
ضعف و زبونی به ســر می برد و چنين قدرتی ]برای بيرون راندن دموكرات ها[ نداشت.« 
از جناب اباذری و احياناً هيأت استفتای ايشان بايد پرسيد كه اگر محمدرضا پهلوی تا اين 
حد بی خاصيت و ضعيف و زبون بوده و هيچ نقشی هم در آزادی تبريز نداشته و در اقدامی 
نمايشــی صرفاً برای مصادره پيروزی مردم و حماسه روحانيت به تبريز سفر كرده، فتوا به 
»وجوب استقبال از شاه« چه معنايی دارد؟! ممكن است اباذری ادعا كند كه استقبال از شاه 
برای تقويت وی در برابر كمونيست ها واجب بوده است اما اين ادعا نيز پذيرفته نيست چه 
آن  كه تا آن زمان شاه هيچ اقدام مؤثری در برابر نفوذ چپ گراها در آذربايجان انجام نداده 
بود تا حضرات علما آن را ببينند و تقويت وی را مايه تضعيف وابستگان به شوروی بدانند. 
مضاف بر اين  كه قرائن فراوان و البته آشكاری پيش چشم علمای اعلام بود كه حاكی از زد 
و بند پيدا و پنهان رژيم پهلوی با جريان چپ در دهه بيست بود كه در ادامه به بخشی از اين 

قرائن اشاره خواهد شد. 
گفتنی است اباذری در يادداشــت اول به صرف اعلام وجوب استقبال از شاه اكتفا نكرد و 
با ادبياتی جسارت آميز، بدون ذكر اسم، سخن از لزوم محاكمه مرحوم آيت الله ميرزا فتاح 
شهيدی و ساير تحريم كنندگان استقبال از شاه به ميان آورد و در مقابل، اقدام شريعتمداری را 
در شكستن جو تحريم استقبال از شاه، اقدامی درخشان و مثبت توصيف كرد، و الأمر كما تری. 

تحميل بی وجه فضای سکولاریستی بر تاریخ روحانيت
اباذری در بخشی از يادداشت دوم خود چنين ادعا می كند: 

وی ]ناقد يادداشــت اول اباذری[ به موضع گيری های حضرات آيات: 
دوزدوزانی و شهيدی پرداخته و اصرار دارد كه اين دو روحانی محترم را به 
زور شخصيت انقلابی و مبارز جلوه بدهد و از چند منبع هم نقل قول هايی را 
در تأييد مطلب گزارش كرده كه همه آنها اول كلام است و جای تحقيق و 
تأمل دارد زيرا اغلب اين اظهارات تحت تأثير شرايط و فضای حماسی بعد 

از پيروزی انقلاب گفته شده است. 
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نگارنده اين سطور ترديد داشت كه برای نقد اين بخش از يادداشت اباذری وقت بگذارد 
يا خير؛ چه آن  كه نقد ادعای بی دليل، ذكر بی دليل بودن آن اســت. عبدالرحيم اباذری با 
اتهام زنی به شخصيت هايی همچون مرحوم »علامه جعفری«،»خسروشاهی«، »بنی فضل« و 
»سيد حسين موسوی تبريزی« سخنان تمام اين شخصيت ها را زير سؤال برده و تحت تأثير 
فضای حماسی بعد از پيروزی انقلاب اســلامی دانسته است! ناگفته پيداست كه اين كلام، 
اول الكلام است و طرف مقابل نيز می تواند ســخنان اباذری را تحت تأثير شرايط و فضای 
سكولاريســتی حاكم بر برخی جريانات تاريخی بداند؛ جريانات تاريخی كه علقه آشكاری 
با شخصيت های معلوم الحال سياسی داشــته و انگيزه خاصی برای سكولاريزه كردن تاريخ 

روحانيت دارند. 
علاوه بر نكته فوق، اگر اباذری اين قبيل مطالب كه بهره گرفته از خاطرات شفاهی است، 
جَو زده و تحليل زده می داند پس دليل ارتزاق جناب ايشــان از مصاحبه گرفتن ها و انتشار 
خاطرات شفاهی چيست؟ آيا در هنگام گرفتن پروژه يا اجرای طرح های شبه پژوهشی نيز 

دغدغه تحليل زدايی از تاريخ داشته اند؟! 

پریشان گویی واژگانی
عبدالرحيم اباذری در ادامه يادداشت دوم خود به توجيهی عجيب دست می زند. توضيح 
آن كه وی، در مدخل »شريعتمداری، سيد كاظم« در كتاب موسوم به دانشنامه امام خمينی 
چاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی،1 به اتخاذ موضع منفی آيات: ميرزا فتاح شهيدی، 
دوزدوزانی و مرتضی خسروشــاهی در برابر رژيم پهلوی اذعان كرده بود اما در يادداشت 
انتقادی از كتاب شريعتمداری در دادگاه تاريخ اين كلام خود را نقض و ادعا كرد كه نه تنها 
عدم استقبال علما از شاه به خاطر مخالفت با وی نبود بلكه اساساً علمای نامبرده شخصيت 
سياسی نداشتند! او در يادداشت دوم خود برای توجيه اين ناسازگاری آشكار ادعا كرد كه 

»موضع منفی« می تواند به معنای »رأی ممتنع« هم باشد! اباذری در اين زمينه می نويسد: 
در بخش ديگر نوشته وی، به مقاله بنده در دانشنامه امام خمينی استناد 
شده، آنجا نوشتم كه آقايان: شهيدی، دوزدوزانی و خسروشاهی در برابر 
پهلوی موضع منفی داشتند. بدين ترتيب خواسته تناقض نوشته های مرا به 
اصطلاح افشا و آشكار كند. روشن است كه منظور نگارنده از»موضع منفی« 
هرگز مبارزه و انقلابی بودن نيست و می تواند شامل »رأی ممتنع« هم باشد 

1. سيد ضياء مرتضوی )به كوشش(، همان، ص382. 
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كه نفياً و اثباتاً نظری در ميان نباشد. 
اين قبيل توجيهات اباذری مصرع »قافيه چو تنگ آيد...« را به ذهن مخاطب می آورد. به 
علاوه سخن در انقلابی گری نيست بلكه سخن در اينجاست كه علمای شيعه اعتقاد داشته و 
دارند كه در عصر غيبت هر حاكمی جز نايب عام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشريف 
جائر است و اين ذهنيت عمومی وجود داشته و مانع از برقراری تعامل مثبت )به معنای واقعی 
كلمه( ميان علما و طواغيت عصر می شد اما عبدالرحيم اباذری با طرح اين ادعا كه »شاه در 

ميان مذهبيان محبوبيت داشت«، به جامعه دينی ايران اتهامی بی اساس وارد ساخت. 

سياسی کردن فضای تاریخی به منظور تبرئه خود
عبدالرحيم اباذری در ادامه يادداشت دوم، فضای گفت وگوی علمی و تاريخی را به دلايل 
نامعلومی سياسی كرده و برای بی طرف نشان دادن خود، به چاپ خاطرات يكی از ائمه جمعه 
در دوران اصلاحات و دفاع از آقای هاشمی رفسنجانی تمسك می كند و در انتها می نويسد: 
»اين همه كجايش زد و بند و چسبيدن به قدرت است؟« طبيعی است مخاطبان فرهيخته 
معنای »زد و بند«، »چسبيدن به قدرت«، »دودوزه بازی« و كلمات مشابه را می فهمند و بر 
شخصيت هايی كه اهل اين معنا هستند به خوبی تطبيق می كنند. بنابراين ذكر اين نكته كافی 
است اگر جناب ايشان اهل اعمال ملاحظات سياسی در فضای تاريخ نويسی نيست، نوشتار 
انتقادی خود را از خاطرات پرغلط، پرحاشيه و مخدوش آقای اكبر هاشمی رفسنجانی منتشر 
كند يا اگر تاكنون چيزی منتشــر كرده، در كانال شخصی خود بازنشر دهد تا ذهن تاريخی 
مخاطبان بيش از پيش در برابر خاطرات پرتحريف آقای هاشمی رفسنجانی مصون گردد! 
اگر واقعاً آقای اباذری از حريت لازم برخوردار است و مدح و ثناهای ايشان نسبت به شيخ 
حسن روحانی و اتباع وی در چهارچوب ذهنی و نوشتار تاريخی وی تأثيرگذار نبوده، نسبت 
به اغلاط فاحش كتاب الف لام خمينی، كه از دست شيخ حسن روحانی جايزه كتاب سال نيز 
دريافت كرد، موضع خود را اعلام كند و الا چاپ خاطره يا دفاع از فردی كه يكی از رئوس 

قدرت در عصر جمهوری اسلامی بود دلالتی بر بی طرفی و حريت كسی ندارد. 

یک اشکال عمده: انقطاع تاریخی
يكی از اشكالات عمده دو يادداشت اباذری »انقطاع تاريخی« است. عبدالرحيم اباذری با 
ذهنيتی ساده و بسيط نسبت به فضای دهه بيست و بدون لحاظ پيشينه تاريخی رژيم پهلوی 
در دو دهه ابتدايی قرن چهاردهم شمســی و مبارزات علما با آن رژيم، به اين جمع بندی 
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كاريكاتوری رسيده كه علمای اعلام و روحانيت شيعه، تا قبل از سال 1320 مورد انواع مظالم 
و تعدی ها از جانب رژيم پهلوی قرار گرفتند و در مقابل، مبارزات فرهنگی و سياسی مختلفی 
عليه آن رژيم داشتند و اعتراضات صريحی به شخص اول مملكت داشتند اما با فرارسيدن 
سال 1320 به يكباره همه چيز را فراموش كردند و با برخی آزادی های ظاهری و محدود، 
كه هر فردی می توانست بفهمد ترفندی بيش نيست، فريب خوردند و با محمدرضا پهلوی به 
صلح و صفا رسيدند و نگاه شان نسبت به رژيم پهلوی و شاه آن به يك »نگاه مثبت« تبديل شد. 
گفتنی است ياد و خاطره جنايات رضاخان ميرپنج عليه روحانيت، به ويژه برخی روحانيون 
آذربايجان، پس از گذشت دهه ها از ذهن مراجع عظام تقليد، روحانيت و مردم آن سامان، 
پاك نشد؛ چنان كه امام خمينی حتی پس از پيروزی انقلاب اسلامی نيز از آن ياد می كردند: 
شاهد بودم كه با روحانيون چه كردند، شاهد بودم كه دو   روحانی بزرگ 
آذربايجان را، مرحوم حاج ميرصادق آقا و مرحوم انگجی را، تبعيد     كردند. 
شايد سقز بود كه ايشان را تبعيد كردند. شاهد بودم كه علمای خراسان را   

دسته جمعی گرفتند و به تهران آوردند و به حبس كشيدند.1 
از لوازم قهری كلام اباذری اين اســت كه علمای اعلام شــيعه كه مبارزات دامنه دار 
سياسی شــان از مشــروطه تا آن روز، با فراز و فرود ادامه داشــت و از فراســت بالايی 
برخوردار بودند، آن قدر ساده دل و ساده لوح بودند كه نمی دانستند اقدامات رژيم پهلوی و 
محمدرضاشاه نمايش مضحكی بيش نيست و محمدرضا پهلوی فرق اساسی با پدرش يا هر 
ديكتاتور خون خوار ديگری ندارد. بنابراين ادعای رابطه مثبت مراجع طراز اول با شاه تهمتی 
بيش نيست؛ هر چند رابطه تقيه در عصر طاغوت يا ارسال برخی تذكرات، محتمل است كه 

اين امر، غير از مدعای اباذری است و در ادامه اشاره مختصری به آن خواهيم داشت. 

خلط ميان تعامل مثبت و تعامل مبتنی بر تقيه
يكی از اساسی ترين اشكالات يادداشت های اباذری خلط ميان »تعامل مثبت« و »تعامل 
مبتنی بر تقيه« است. عبدالرحيم اباذری برای تثبيت اين خلط به برخی استنادات تاريخی يا 
شبه تاريخی ارجاع می دهد. البته وی در نتيجه گيری از اين مستندات نيز دچار پريشان گزينی 
واژگانی شده است. او در بخشی از يادداشت خود ادعا می كند كه تعامل روحانيت با شاه در 

دهه بيست و سی مبتنی بر »تعديل، تدبير و مديريت« بوده است. 
اولاً »تعديل، تدبير و مديريت«، هم با اتخاذ موضع منفی سازگار است هم با اتخاذ موضع 

1. صحيفه امام، ج7، ص450. 
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مثبت؛ يعنی روحانيت شيعه برای متعادل كردن شاه افراطی می تواند از موضع مبارزه منفی 
وارد شود )چنان كه علمای بصير تبريز در ســال 1326 چنين كردند( يا از موضع مثبت. 
بنابراين اقدام علمای طراز اول تبريز در عدم استقبال از شــاه منافاتی با »تعديل، تدبير و 
مديريت« كه مورد ادعای اباذری است ندارد و برخلاف اتهاماتی كه اباذری به علمای طراز 
اول تبريز وارد می سازد، اقدام ايشان برخلاف رويه حاكم بر فضای مرجعيت شيعه نبوده و 
از قضا، اقدام شريعتمداری در شكستن اين اقدام مديريتی قاطع، خلاف تدبير اتخاذشده از 

جانب علمای بصير آذربايجان بوده است. 
ثانياً »تعديل، تدبير و مديريت« به معنای نگاه مثبت روحانيت به شــاه نيست و صرف 
ملاقات يا پيام دادن علما به محمدرضا پهلوی نيز حكايت از نگاه مثبت ايشان نسبت به شاه 
ندارد. زيرا تمام اين موارد می تواند به دليل موضع تقيه يا حفظ اصل نظام معيشت و پيشگيری 
از هرج و مرج بوده باشد و اگر با عينك آقای اباذری به تاريخ نگاه كنيم معاذالله بايد رابطه 
ائمه معصومين عليهم السلام با سلاطين جائر اموی و عباسی را نيز مثبت تلقی كنيم به اين 
خاطر كه ممكن است آن ذوات مقدسه نيز در شرايط سخت تقيه مجبور به استفاده از تعابيری 
همچون »اميرالمؤمنين« نسبت به خلفای فاسق بوده باشند اما طبيعی است كه اين تعابير هيچ 

دلالتی بر رابطه مثبت با آن رئوس اشرار ندارد. 
اباذری ادعا كرد كه روحانيت، شاه كشور شيعه را سدی در برابر كمونيست ها می دانستند 
و به شاه اقبال داشتند اما اين تهمتی ســنگين و البته غيرقابل اثبات به علما و ملت شريف 

ايران است. 

سانسور و تحریف مواضع منفی روحانيت شيعه در دهه بيست و سی
عبدالرحيم اباذری با سانسور يا تحريف مواضع منفی و اعتراضات روحانيت شيعه در دهه 
بيست تلاش كرده اين تصوير را در ذهن مخاطب ايجاد كند كه علمای اعلام در اين برهه 
از زمان به صلح و صفا، و به تعبير اباذری رابطه مثبت با رژيم شاه رسيده اند. او در خصوص 

چرايی برقراری رابطه مثبت شاه و روحانيت! به چند وجه زير استناد می كند: 
1. اعطای آزادی های مذهبی و سياسی 

2. تقويت شاه شيعه در مقابل كمونيست ها 
اما بايد ديد كه آيا اين دو وجه می تواند موجب پيدايش ديد مثبت نسبت به دودمان پهلوی 
در ديدگان نافذ علمای طراز اول شود؟ به علاوه، آيا در اين برهه، اعتراضات و اقدامات منفی 

علما عليه رژيم منحوس پهلوی قطع شد يا ادامه يافت؟ در اين خصوص بايد گفت: 
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1. رژيم پهلوی در دهه بيســت برخی آزادی های محدود مذهبی را داد اما بيشتر از آن 
بی بند و باری های ضدمذهبی را رواج داد يا زمينه آن را فراهم كرد و اين اقدام پيش چشم 
روحانيت شيعه قرار داشت و روحانيون را به واكنش منفی وامی داشت. از اين جمله می توان به 
رواج مواضع ضددينی كسروی، كه به نوعی پرورش يافته عناصر رژيم پهلوی بود1 و مبارزات 
دامنه دار روحانيت شيعه عليه وی اشاره كرد. علاوه بر جريان كسروی، در سايه بی بند و باری 
ضداسلامی پهلوی دوم، افكار الحادی كمونيستی گسترش يافت. بنابراين صرف اعطای برخی 
آزادی  های محدود، و رها كردن بی دينی و الحاد در جامعه از جانب حكومت نمی تواند مورد 

رضايت علمای شيعه باشد و موجب نگاه مثبت آنان به پهلوی دوم گردد. 
2. به گفته برخی پژوهشگران معاصر مبارزات اعتقادی روحانيون و متدينين عليه فرقه های 
انحرافی در دهه بيست در بعضی موارد به منزله مبارزه سياسی نيز بود؛ چه آن  كه روحانيت 
شــيعه به خوبی نفوذ اتباع اين فرقه  های انحرافی در تار و پود پهلوی دوم را می ديد. در اين 
زمينه می توان به اوج گرفتن مبارزه روحانيون و متدينين با فرقه ضاله بهائيت از سال 1323 
به بعد اشاره كرد كه صورت سياسی نيز به خود گرفته بود. يعنی مبارزه با بهائيت به نوعی 
مبارزه با حكومت و اجزای آن تلقی می شــد، چراكه برخی از چهره های حكومت، متهم به 
داشتن گرايش های بهائی گری بودند.2 لذا اين ادعا كه روحانيت شيعه در دهه بيست و سی 
به صلح و صفا با رژيم پهلوی رسيده بود و به كلی دست از مبارزه شسته بود و نگاه مثبتی به 

آن ركن طاغوت داشت ادعای گزافی بيش نيست. 
3. بر فرض كم رنگ شــدن موضع منفــی و انتقادی از جانب مرجعيت عالی شــيعه از 
سال 1320 تا ارتحال مرحوم آيت الله العظمی سيد ابوالحســن اصفهانی را بپذيريم؛ بنابر 
برخی تحليل ها می توان گفت كه اين مســئله ربطی به نگاه مثبت مراجع قم و نجف نسبت 
به پهلوی دوم نداشت بلكه به عواملی همچون »بســته بودن فضای ايران به دليل مسائل 
جنگ و دشواری ارتباط با عراق« ارتباط داشــت و همچنين به دليل كهولت سن مرحوم 

آيت الله العظمی سيد ابوالحسن اصفهانی امكان يك حركت جدی و مؤثر وجود نداشت.3 
4. به  رغم مشــكلات و موانع، مرحوم آيت الله العظمی سيد ابوالحسن اصفهانی اقدامات 
اعتراضی جدی در دهه بيست داشتند كه نامه ايشان به آيت الله سيد محمد بهبهانی كه در 
واقع پيام اعتراضی ايشان به نخست وزير و وزير فرهنگ برای لزوم تعيين ناظر شرعيات در 

1. رسول جعفريان، جريان ها و سازمان های مذهبی- سياسی ايران، تهران، علم، 1398، ص32. 
2. همان، ص39. 
3. همان، ص47. 
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همه استان ها بود از اين قبيل اقدامات اعتراضی بود.1 
5. علاوه بر آيت الله سيد ابوالحســن اصفهانی، آيت الله حاج آقا حسين قمی )كه پس از 
ارتحال مرحوم اصفهانی تا زمان وفات به مدت سه ماه مرجع علی الاطلاق شيعه بودند( نيز 
در سال 1322ه ش  سفری شورآفرين، تاريخی و البته اعتراضی به ايران داشتند كه با حمايت 
مرحوم آيت الله بروجردی به لغو قانون ضددينی كشــف حجاب منتهی شد. گفتنی است 
حمايت مرحوم آيت الله بروجردی از قبيل حمايت های عادی و توصيه های بی پشتوانه معمول 
نبود، چه آن  كه پيش از ورود ايشان به عرصه حمايت از آيت الله حاج آقا حسين قمی، ساير 
علما نيز تلگراف هايی را به مركز ارسال داشتند كه همگی بی اثر بود اما مرحوم آيت الله العظمی 
بروجردی دولت را تهديد به حركت به سوی تهران كردند و از آنجا كه رژيم پهلوی از نفوذ 
آيت الله بروجردی در ميان عشاير آگاه بود و تلگراف های عشاير در اين خصوص را دريافت 
كرده بود عقب نشينی كرد و دولت مجبور به قبول پيشنهادهای آيت الله قمی گرديد.2 معلوم 
نيســت اباذری اين قبيل تهديدهای جدی را چطور می تواند حمل بر »رابطه مثبت ميان 
روحانيت و شاه« كند. لابد جناب ايشان تهديد به حركت به سوی تهران و تحريك عشاير 

مسلح را هم با »موضع ممتنع و بی طرف« قابل جمع می داند. 
»به هر روی اين مبارزات به صورت منسجم از سوی علمای شهرستان ها دنبال شد و هر 
از چندی آنان با ارسال طومارهايی به مركز، خواستار لغو قانون كشف حجاب می شدند.«3 
و همان طور كه گفته شد در نهايت در ناحيه لغو قانون كشف حجاب پس از اقدام شجاعانه 
مرحوم آيت الله قمی و حمايت حماســی مرحوم آيت الله بروجردی اين قانون ننگين لغو و 
پيروزی بزرگ )و البته مغفول مانده ای( بــرای جريان روحانيت پديد آمد؛ هر چند طبيعی 
بود كه لغو اين قانون از جانب رژيم پهلوی به طور كامل اجرا نشود و تأثيرات شوم آن قانون 

ضددينی تا سال های سال بر تارك اجتماعی و فرهنگی ايران باقی بماند. 
گفتنی است تقابل مرحوم آيت الله بروجردی با نقشه های ضداسلامی محمدرضا پهلوی 
در دهه سی نيز ادامه داشت و اعتراض جدی ايشان به طرح تغيير قانون اساسی در زمينه 
ولايتعهدی، يكی از اين نمونه هاســت. مرحوم آيت الله العظمی صافی در اين زمينه چنين 

می نويسند: 
اين موضوع )تغيير ولايتعهدی( بر خلاف قانون اساســی بود... از ايشان 

1. همان، ص47-48. 
2. رك: سيد محمدحسين علوی طباطبائی، خاطرات زندگانی آيت الله العظمی آقای بروجردی، تهران، اطلاعات، 

خرداد1341، ص54-52؛ رسول جعفريان، همان، ص49-50. 
3. رسول جعفريان، همان، ص51. 
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)مرحوم آيت الله العظمی بروجردی( هم اعلام نظری نمی شد و سكوت ايشان 
را جمعی حمل بر مماشات می كردند... در اين گير و دار والد، آيت الله آخوند 
ملامحمدجواد صافی رحمت  الله قم مشرف شدند و بزرگان حوزه مخصوصاً 
مرحوم آيت الله گلپايگانی و مرحوم امام خمينی با ايشان ديدارها نموده و از 
ايشان می خواستند كه در ملاقات هايی كه با آقا دارند علت سكوت ايشان را 

جويا شده و لزوم موضع گيری سلبی و منفی را گوشزد نمايند... 
مرحوم آقای والد در ملاقاتی كه برای خصوص اين موضوع با آقا داشتند، 
موضوع را مطرح و جوانب، اطراف و مفاسد سوء آن و لزوم يك واكنش علنی 

و رسمی را تذكر دادند.
جلسه، بسيار پربار و نتيجه بخش شد. آقا اولاً از توهمی كه برای بعضی 
پيش آمده كه ايشــان در مثل چنين امری- كه در جامعه اســلامی زن 
عهده دار اين گونه مسئوليت ها باشد- سكوت كنند تعجب كرده و فرمودند: 

»خود آقايان می بايست آن را دفع و رد نمايند.«
و فرمودند: 

»من اگر جانم را هم لازم باشــد كه در راه ممانعــت از اين اقدام بدهم 
می دهم ولی از آن جلوگيری می نمايم.« 

لذا بنا شد كه آقايان نامه ای به آقا بنويسند و موضوع را مطرح و كسب 
نظر بنمايند. 

بنابراين نامه ای كه نظرم نيست انشاء بنده يا حضرت آقای اخوی بود به 
امضاء حضرات آقای گلپايگانی، آقای خمينی، آقای مرتضی حائری و دو نفر 
ديگر كه ظاهراً يكی از آنها آقای سيد محمد داماد بود خدمت آقا تقديم شد، 
و ايشان هم صريحاً موضع سلبی و منفی خود را اعلام نمودند؛ و نامه و جواب 

به خط بنده و حضرت آقای اخوی نوشته شد. 
به هر حال، اين نامه فوراً مثل توپ و بيشتر صدا كرد، و دستگاه دانست 
كه روحانيت از اين موضوع و مخصوصاً وليعهدی زن به هر قيمتی باشــد 

جلوگيری می نمايد. 
لذا به دست و پا افتادند كه بلكه نامه منتشــر نشود و پيغام آوردند كه 

موضوع بدون اين نامه هم طبق نظر آقا مسكوت عنه شده است. 
از اين جهت، بعضی آمدند كه نامه را از حضرت والد بگيرند.
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ايشان با عصبانيت جواب دادند و خلاصه نامه در سطح كشور منتشر شد 
و موضوع منتفی شد، و زحمات تأسيس مجلس مؤسسان به هدر رفت، و 

ناچار مجلس را به طور صوری ادامه داده و ختم كردند.1 
گفتنی است تاريخ نامه مرحوم امام و ساير فضلای برجسته حوزه علميه به مرحوم آيت الله 

بروجردی 3فروردين1328ه ش  بود.2 
علاوه بر اين نكته تاريخی، مرحوم آيت الله بروجردی مشورتی ويژه با امام خمينی در مسائل 
سياسی داشتند و ايشــان نيز صريح ترين نكات انتقادی را به ايشان منتقل می ساخت. فقيه 

عارف، مرحوم آيت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در اين زمينه روايت تاريخی ويژه ای دارند: 
... آيت الله ايشان )امام خمينی( را خواســته بودند و با ايشان مشورت 
كرده بودند كه شاه به وسيله دكتر اقبال برای من پيغام فرستاده كه قانون 
اصلاحات ارضی در برخی از كشــورهای اسلامی مانند مصر و عراق اجرا 
شده است. شما چرا با اجرای آن در ايران مخالفت می كنيد؟ امام به آقای 
بروجردی گفته بودند شما به شــاه جواب دهيد كه اگر می خواهيد از آن 
كشورها تأسی كنيد آنها اول شاه بازی را كنار گذاشته و جمهوری شده اند 

شما هم از اينجا شروع كنيد.3 
6. يكی از مواضع اختلاف جدی علما با رژيم پهلــوی عدم اجرای اصل دوم متمم قانون 
اساسی بود كه در دهه بيســت مورد اعتراض علما و عموم متدينين قرار گرفت. چنانچه 
نشريه آئين اسلام در سال سوم، شــماره 50، مورخ 9اسفند1325ه ش  به اين امر اعتراض 
كرد؛ همچنين اين مسئله در سطحی عمومی تر مطرح گرديد و برخی جمعيت های اسلامی نظر 
مراجع را در اين باره جويا شدند4 و نشريه آئين اسلام پاسخ علما را در تاريخ 8خرداد1326 
منتشر ساخت. گفتنی است مرحوم آيت الله العظمی بروجردی در پاسخ به اين سؤال سياسی، 
به توجه خود به اين امر اشاره كردند و به لزوم نگاه جامع نگر به مسئله تأكيد كردند. ساير 
فقهای عظام: »شيخ محمدحسين آل كاشــف الغطاء«، »سيد هبة الدين شهرستانی«، »سيد 
محمد حجت«، »سيد محمدتقی خوانساری«، »سيد محمدهادی ميلانی« و »فيض« نيز بر 

حقانيت اين مطالبه تأكيد كردند. 

1. لطف الله صافی گلپايگانی، فخر دوران، قم، دفتر تنظيم و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی صافی گلپايگانی، 
بی تا، ص62-65. 

2. رك: صحيفه امام، ج1، ص26. 
3. سيد حميد روحانی، »حاج آقا مجتبی تهرانی؛ شاگرد دلباخته مكتب امام«، پانزده خرداد، دوره سوم، س10، 

ش34، 1391، ص47-48. 
4. رسول جعفريان، همان، ص49. 
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طبيعی است مردم شهر تبريز كه نقش اساسی در شكل گيری و پيشرفت مشروطه داشتند 
از عدم اجرای كامل قانون اساسی ناخشنود باشند و در اين زمينه فرقی ميان رضا و محمدرضا 
نبينند. معلوم نيست به  رغم بقای اين اختلافات جدی و ريشــه ای ميان روحانيت و رژيم 
پهلوی، امثال عبدالرحيم اباذری چگونه با طرح شــبهاتی همچون »شاه شيعه« و... ادعای 

برقراری رابطه مثبت ميان روحانيت و پهلوی جنايتكار دوم می كنند. 
7. اقدامات اعتراضی آيت الله سيد ابوالقاسم كاشانی از سال 1320 جريان داشت. گفتنی 
است آيت الله العظمی سيد ابوالحسن اصفهانی سال ها قبل از دهه بيست، حمايت صريح و 
قاطع خود را از مرحوم آيت الله كاشانی اعلام كرده بودند و »تأييد و ترويج ايشان را تأييد دين 
مبين و تقويت شريعت حضرت سيدالمرســلين« دانستند و جايگاه ويژه ای را برای مرحوم 

آيت الله كاشانی فراهم كردند. 
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بنابراين با وجود قرائن آشكار فوق، مســلم است كه علمای اعلام در دهه بيست هجری 
شمسی پی به ذات ضددينی پهلوی دوم و دروغی و مقطعی بودن برخی آزادی های سطحی 
و ظاهری آن برده بودند و اين گونه نبود كه به راحتی فريب سياست های كثيف محمدرضا 

پهلوی را خورده باشند. 
8. برخلاف تصور عبدالرحيم اباذری، كه دهه بيست را دهه تعامل مثبت! ميان روحانيت 
و طاغوت می پندارد، اولين بيانيه سياســی- الهی امام خمينی در همين دهه نوشــته شده 
است و آن امام بصير در همان دهه بيست مردم را به قيام فراگير عليه دودمان رضاخانی 
فرامی خواند و از قضا اين دوران را بهترين دوران برای »قيام اصلاحی« می دانند. بديهی است 
بيانيه سياسی- الهی ايشان، ناشی از يك ديدگاه شخصی نيست بلكه منشأيافته از عميق ترين 
معارف دينی و بر اساس دركی مشترك ميان علمای اصيل و دور از هوای نفس تشيع شكل 
گرفته است؛ بنابراين خوانش گزيده ای از اين بيانيه ما را به فضای ذهنی عالمان اصيل شيعه 
در آن دهه نزديك می كند. ايشان در اين بيانيه نظام اداری رژيم پهلوی را به كلی زير سؤال 

برده می نويسند: 
قيام برای نفس     است كه بيش از ده ميليون جمعيت شيعه را به طوری 
از هم متفرق و جدا كرده كه طعمه مشــتی شهوت پرست پشت ميزنشين 

شدند.1 
ايشان در ادامه، شجاعانه مؤسس رژيم پهلوی را فردی بی سواد خطاب می كنند و ادامه 

می دهند: 
قيام برای شخص اســت كه يك نفر مازندرانی بی سواد را بر يك گروه 
چندين ميليونی چيره می كند كه حَرْث و نسل آنها را دستخوش شهوات 

خود كند.2 
البته ايشان كلام سياسی خود را ادامه می دهند و برخلاف تصور امثال اباذری كه گمان 
می كنند روحانيت شيعه در دهه بيست سر سازش با رژيم داشت، دنباله های رضاخان را نيز 

به همان حكم رضاخان می رانند و چنين می نويسند: 
قيام برای نفع شخصی است كه الان هم چند نفر كودك خيابانگرد را   در 

تمام كشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حكومت داده.3 
امام خمينــی در ادامه برخــی اقدامات ضددينی رژيــم پهلوی اول و بــه ويژه پهلوی 

1. صحيفه امام، ج1، ص22. 
2. همان. 
3. همان. 
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دوم را فهرست می كنند و مواردی از اين قبيل را 
برشمردند: »تسليم مدارس علم و دانش به مشتی 
كودك ساده«، »تبديل مراكز علم قرآن به مركز 
فحشا«، »تسليم موقوفات مدارس و محافل دينی به 
مشتی هرزه گرد بی شرف«، »برداشتن چادر عفت از 
سر زن های مسلمان«، »تبديل روزنامه ها به كالای 
پخش فساد اخلاق«، »تعقيب نقشه های تراوش شده 
از مغز خشك رضاخان بی شرف توسط روزنامه ها«، 
»ســخنرانی برخی از وكلای قاچاق در پارلمان بر 
عليه دين و روحانيت«، »ناسزاگويی يك  نفر تبريزی بی سر و پا به تمام آيين تشيع و جسارت 

وی به امام صادق و امام غائب عليهم السلام در مركز تشيع«. 
خوب اســت امثال آقای اباذری پيش از پر كردن كانال های مجازی شخصی شان سری 
به صحيفه امام و منابع در دســترس اين چنينی بزنند تا خواســته يا ناخواسته تحليل های 
سكولاريستی را بر تاريخ پرافتخار علمای شيعه تحميل نكنند و با توجيه تراشی های بی مستند 
امثال شريعتمداری را تطهير نكنند و نگاه انحرافی وی را به تمام علمای شيعه تسری ندهند 
و بر گندزدايی از چهره  سياه محمدرضاشاه نكوشند كه فقط عرض خود می برند و زحمت 

ما می دارند! 
9. امام خمينی در همان دهه بيست كتاب كشف اسرار را نوشتند و در آن علاوه بر ذكر 
صريح خيانت های رضاخان، ردپای حكومتی كه در ســال 57 شكل گرفت را می توان ديد. 
امام در اين كتاب، هر چند به دليل فشارهای سياسی از بيان شفاف تشكيل حكومت اسلامی 
امتناع می كنند اما مبادی آن را به خوبی تبيين می نمايند؛ به گونه ای كه مطالب اين كتاب 
نشان می دهد حضرت امام به خوبی با نوع حكومت های مدرن آشناست و به اصل تفكيك 
قوا توجه دارد و آنچه برای ايشان در تشكيل چنين حكومتی اهميت دارد، اجرای قوانين الهی 
است. ايشان در اين كتاب نشان دادند كه تعريف مشخصی از حكومت دارند؛ حكومتی كه 
بايد انتخابی باشد و به دست مجتهدين دين دار سپرده شود. هر چند تصريح می كنند كه برای 
جلوگيری از هرج و مرج و مادامی كه حكومت بهتری تشــكيل نشده، مجبور به حفظ نظام 
موجود هستند اما در عين حال تصريح دارند كه نظام سلطنتی هيچ گونه مشروعيتی ندارد و 
مصداق حكومت طاغوت است.1 بنابراين از نگاه امام تعامل روحانيت با رژيم طاغوت تعاملی 

1. سهراب مقدمی شــهيدانی، نقدی بر مدخل امام خمينی در دايره المعارف تشيع، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و 
دانشنامه انقلاب اسلامی، 1398، ص214-216. 

از جناب اباذری و احیاناً هیأت 
که  پرسید  باید  ایشان  استفتای 
اگر محمدرضا پهلوی تا این حد 
زبون  و  ضعیف  و  بی خاصیت 
بوده و هیچ نقشی هم در آزادی 
تبریز نداشته و در اقدامی نمایشی 
صرفاً برای مصادره پیروزی مردم 
و حماسه روحانیت به تبریز سفر 
کرده، فتوا به »وجوب استقبال از 

شاه« چه معنایی دارد؟!
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مثبت نيست بلكه تعاملی از سر اضطرار و دارای مهلت مشخص و با برنامه ريزی معين برای 
هدم اين رژيم طاغوتی است. 

10. عبدالرحيم اباذری در بخش های مختلف دو يادداشت خود، بر اين نكته تأكيد می كند 
كه علمای شيعه شاه را در برابر كمونيســم تقويت می كردند و اين را به عنوان وجهی برای 
تعامل مثبت روحانيت با شاه ذكر می كند اما طبيعی است كه علمای طراز اول، كه يد طولايی 
در مبارزات سياسی و اجتماعی داشــتند و از پيچيدگی های سياسی آگاه بودند، به خوبی از 
ماهيت ضددينی دستگاه پهلوی مطلع بودند و می دانستند كه برخوردهای سطحی، مقطعی 
و زودگذر رژيم با جريان چپ، به دليل سياسی بودن و عدم ابتنای آن بر ريشه های فكری و 
دينی، دوامی نمی يابد و تقويت و اتكا به چنين نيروی متزلزل و بی مسلكی نه تنها نتيجه بخش 
نخواهد بود بلكه به ضرر دين تمام خواهد شــد. در اين زمينه قرائن مختلفی پيش چشــم 
علمای بصير و سياست فهم قرار داشت؛ قرائنی كه حاكی از سازش های پيدا و پنهان رژيم 
با كمونيست ها بود و بی صداقتی رژيم پهلوی در شعار مبارزه عليه كمونيسم را پيش چشم 

علمای اعلام قرار می داد. بخشی از اين قرائن عبارت است از: 
1. آزادی كمونيست های قديمی ايران با سقوط رژيم رضاشاه1 

2. تشكيل جلسه هيأت مؤسسان حزب توده در 15مهر1320) مدت كوتاهی پس از آغاز 
سلطنت محمدرضا پهلوی( و انتخاب پانزده نفر از اعضای كميته مركزی موقت و كميسيون 

تفتيش و تصويب رئوس اولين مرامنامه حزب توده2 
3. حضور اعضای حزب توده در انتخابات مجلس چهاردهم )1323-1322( و تشكيل 

فراكسيون توده3 
4. انتشار آزاد روزنامه رهبر )وابســته به حزب توده( با تيراژ 1500 نسخه در تهران و 
2000 نسخه در شهرستان ها در ســال 1323ه ش.4 و بنابر برخی گزارش ها تيراژ روزنامه 

رهبر در پنجمين سالگرد انتشار آن به 120.000 رسيد.5 
5. حمايت رهبری حزب توده از نخست وزيرِ رژيم پهلوی؛ قوام السلطنه. جالب توجه آن 
 كه به گفته ايرج اسكندری، قوام فقط با يك رأی، اكثريت را برای نخست وزيری به دست 

1. جمعی از پژوهشــگران، حزب توده از شكل گيری تا فروپاشــی 1368-1320، تهران، مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سياسی، 1390، ص91. 

2. همان. 
3. همان، ص105. 
4. همان، ص107. 

5. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1392، 
ص170. 
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آورد و آن يك رأی هم از آن »رضا رادمنش« نماينده توده ای مجلس بود و با همان يك رأی، 
با 51 رأی در مقابل 50 رأی به نخست وزيری رسيد.1 

6. عضويت سه عضو رهبری حزب توده در كابينه قوام2 كه اگرچه برای مدت كوتاه و شايد 
به دلايل تاكتيكی صورت گرفته بود اما حاكی از آن بود كه مبارزه رژيم پهلوی با كمونيسم 

شعاری توخالی بيش نيست. 
7. تسامحات رژيم پهلوی با سران حزب توده پس از ترور شاه و غيرقانونی شدن حزب توده 
نيز يكی از قرائن زرگری بودن دعوای ميان رژيم پهلوی و حزب توده بود. توضيح مختصر 
آن كه در بهمن 1327 در پی ترور نافرجام محمدرضاشاه، برخی افراد عالی رتبه حزب توده 
دادگاهی شدند اما جريان دادگاه به صورتی درآمد كه حزب توده از آن كاملًا سود بردند 
و در نهايت عده ای از محكومين به تدريج مشمول عفو گرديده و آزاد شدند.3 البته مراد از 
زرگری بودن اين دعوا، بی مبنا و بی ريشه بودن اين قبيل زد و خوردهاست و الا رژيم وابسته 
پهلوی چشم به دهان ارباب بيگانه دوخته بود و در زمان معين برخی برخوردهای سخت را با 
جريان چپ اعمال كرد؛ هر چند در ادامه به بهره برداری از عناصر و تفكر چپ برای تضعيف 

جريان اسلامی پرداخت.4 
در هر صورت معلوم نيســت عبدالرحيم اباذری علمای طراز اول شيعه را در چه سطح 
از سياست فهمی ديده كه با وجود چنين قرائن آشــكاری ادعا می كند مراجع عظام تقليد 
برای مبارزه با كمونيســم و جريان چپ در ايران به پهلوی دوم اميد بسته بودند و حتی آن 
را تقويت نيز می كردند! آيا از نگاه جناب اباذری شــخصيت هايی با سوابق سياسی همچون 
آيت الله العظمی بروجردی، آنقدر دور از وادی مسائل روز بودند كه اين مسائل را نمی ديد 
يا آن  كه می ديدند اما نعوذبالله آنقدر ســاده لوح بودند كه به روابط رژيم پهلوی با جريان 
چپ پی نمی بردند؟! آيا مرحوم آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانی و در ادامه آيت الله العظمی 
بروجردی و ساير علمای اعلام شيعه از آزاد شدن بخشی از كمونيست  های قديمی در عصر 
پهلوی دوم خبر نداشتند؟! يا از تشــكيل حزب توده، بدون ممانعت رژيم پهلوی، در سال 
ابتدايی دهه بيست بی خبر بودند؟! آيا از حضور برخی توده ای ها در مجلس فرمايشی رژيم 

1. ايرج اسكندری، خاطرات ايرج اسكندری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1372، ص197. 
2. محسن مديرشانه چی، پنجاه سال فراز و فرود حزب توده ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1388، 

ص41. 
3. جمعی از پژوهشگران، حزب توده از شكل گيری تا فروپاشی 1368-1320، همان، ص126-128. 

4. مجيد صادقی نياركی و ديگران، »نســبت اقدامات فرهنگی- اجتماعی فرح پهلوی در تعميق پيوست های 
فرهنگی سلسله پهلوی«، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های سياسی جهان اسلام، ش3، پاييز 1399، ص262-

 .261



99
14

01
ن  

ستا
 تاب

ر و
 بها

  
71

 و 
72

ره 
شما

   
هم

زد
ل نو

 سا
  

وم
ه س

ور
د

زان
سا
وغ
در
یخ
تار
و
یخ
تار
ن
ازا
غس

درو

پهلوی آگاهی نداشته و انتشار آزاد روزنامه آنان را نمی ديدند؟! آيا حضور سران توده ای در 
يكی از كابينه های پهلوی دوم را نديده بودند؟! البته ممكن است آيات عظام بنا به وظيفه امر 
به معروف و نهی از منكر تذكراتی نسبت به نفوذ كمونيسم و لزوم مقابله با آن داده باشند، كه 
در صورت وجود چنين تذكراتی بررسی دلالی و سندی مورد به مورد ضروری است، اما اين 
ادعا كه روحانيت شيعه به منظور تقابل با كمونيسم به تعامل مثبت با رژيم پهلوی رو آورد 

ادعايی بی مستند است كه قرائن مختلفی بر خلاف آن اقامه شد. 
8. سخن به مقطع ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در سال 1327ه ش رسيد و در اين زمينه، 
ذكر نكته تحريف آميز ديگری از عبدالرحيم ابــاذری و نقد آن ضروری می نمايد. توضيح 
آن  كه اباذری تلگراف آيت الله بروجردی در ماجرای به اصطلاح سوءقصد به شاه در تاريخ 
17بهمن1327 را يكی از قرائن تعامل مثبت روحانيت با پهلوی دوم عنوان كرد. حال آن  كه 
تلگراف مرحوم آيت الله بروجردی نه از سر نگرانی نسبت به جان شاه جوان بود و نه به دليل 
رابطه مثبت آن مرجع عاليقدر و منزه شيعه با شــخص فاسقی همچون محمدرضا پهلوی. 
توضيح مختصر آن  كه با طراحی پيچيده صورت گرفته، هيچ بعيد نبود كه عواقب و تبعات 
ترور ناموفق شاه در دهه بيست به گردن روحانيت و جريان متدين بيفتد. چنان كه ساعد، 

نخست وزير وقت، در خاطرات خود می نويسد: 
15بهمن1327 در محوطه دانشگاه به جان اعليحضرت سوء قصد شد. 
من نخست وزير و در آن روز به علت ذات الريه در خانه بستری بودم. حتی 
خبر ســوء قصد را در آغاز به من ندادند و چند ســاعت بعد از آن من از 
جريان واقعه آگاه شدم. همان شب مرحوم رزم آرا به خانه من آمد و گفت: 
»سوءقصدكننده از عمال آيت الله كاشــانی بوده است و يكی از طرفداران 
آيت الله كاشــانی به او به عنوان مخبر عكاس كارت داده بود و ضارب با 
كارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام وارد دانشگاه شده و به كار خائنانه 
خود اقدام كرده است. در نتيجه كاشانی برای ما مشكوك شده او را گرفته ايم 

و می خواهيم محاكمه كنيم.1 
اين خاطره از آن حيث اهميت دارد كه نشان می دهد عناصر رژيم پهلوی از همان ابتدا 
درصدد بودند كه تبعات اين ماجرا را متوجه روحانيت شيعه كنند. جالب توجه آن كه كارت 
خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام برای ناصر فخرآرايی به توصيه ركن دوم ستاد ارتش صادر 
شده و صبح همان روز، 15بهمن از طرف فقيهی شــيرازی به او داده شده است. اين كارت 

1. انور خامه ای، خاطرات سياسی )پنجاه و سه نفر، فرصت بزرگ از دســت رفته از انشعاب تا كودتا(، تهران، 
گفتار/ علم، 1372، ص719. 
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را طبق گزارشی كه در پرونده »ســوءقصد« وجود دارد سرباز وظيفه ای به نام رضا زاهدی 
كه ماشين نويس ركن2 بوده، شب قبل در مطب دكتر فقيهی ماشين كرده بوده است. اين 
همه اصرار به اين  كه كارت پرچم اســلام برای ضارب صادر شود در حالی  كه قبلًا كارت 
خبرنگاری ديگری از روزنامه فرياد ملت داشته است نشــان می دهد كه به احتمال قوی 
طراحان اين برنامه در آغاز قصد داشته اند اين ترور را به جمعيت ها و شخصيت های اسلامی 
به ويژه آيت الله كاشانی نسبت دهند.1 با اين وصف، به احتمال قوی اقدام مرحوم آيت الله 
بروجردی، اقدامی در راستای خنثی سازی اين توطئه و پيشگيری از هزينه های جانی و مالی 
ســنگين و بی وجه بر بدنه روحانيت و متدينين بوده اســت و نه اقدامی از سر نگرانی برای 
حال فاســقی چون محمدرضا پهلوی و با وجود اين احتمال قابل توجه، وجهی برای پذيرش 

برداشت های عبدالرحيم اباذری باقی نمی ماند. 
با توجه به نكات پيش گفته روشــن می شــود كه تلاش های فرد نامبــرده برای تطهير 
شريعتمداری و تحميل خواسته يا ناخواسته ديدگاه های سازشكارانه و شبه سكولاريستی بر 

تاريخ روحانيت شيعه بی وجه، بی مستند و غيرمعقول است. 

کتمان مبارزات مرحوم آیت الله کاشانی در دهه بيست و سی
مرحوم آيت الله كاشانی نمونه بارزی از روحانيت مبارز شيعه بوده و است؛ مبارزاتی كه از 
جوانی شروع شد و ادامه يافت. طبيعتاً بررسی تفصيلی اقدامات سلبی مرحوم آيت الله كاشانی 
در دهه بيست و سی عليه اقدامات ضددينی و ضدملی پهلوی مجال خاص خود را می طلبد و 

در اين مقال به ذكر فهرست وار برخی از اين اقدامات اكتفا خواهيم كرد: 
•  مبارزه عليه دولت احمد قوام السلطنه و تبعيد به بهجت آباد قزوين در سال 1324ه ش

•  صدور اعلاميه ای شــديداللحن عليه دولت انگليس و دولت دست نشانده او در بهمن 
1327ه ش

•   مبارزات دامنه دار برای ملی شدن صنعت نفت 
•  حمايت از مسئله فلسطين

•  صدور اعلاميه عليه قرارداد نفت ايران با كنسرسيوم و قرارداد موسوم به »امينی-پيچ« 
در سال 1333ه ش

گفتنی است موارد ذكر شده از كتاب موسوم به دانشــنامه امام خمينی آمد كه اباذری 

1. همان، ص720؛ همچنين رك: احســان طبری، كژراهه؛ خاطراتی از حزب توده، تهران، اميركبير، 1367، 
ص85. 
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نيز يكی از همــكاران تنظيــم آن مجموعه بوده 
اســت.1 نكته مهم آن  كه مرحوم آيت الله كاشانی 
در برهه های مختلفی از زندگی حاد سياســی اش، 
از جانــب روحانيون و مردم مــورد حمايت قرار 
می گرفت كه در ايــن زمينه به: »اســتقبال انبوه 
مردم از ايشان در پی آزادی از زندان انگليسی ها 
در 31شــهريور1324«، »آزادی از زنــدان 
بهجت آباد قزوين در پــی اعتراض علما مردم در 
21خرداد1326ه ش«، »تجليل مردمی از ايشان 

در پی آزادی از تبعيد در ســال 1329«، »حمايت مردم و علما از ملی شدن صنعت نفت« 
می توان اشاره كرد.2 علاوه بر موارد ذكرشده، در سال 1334 محمدرضا پهلوی برای اين  كه 
در پيوستن به پيمان سنتو مشكلی از جانب آيت الله كاشانی نداشته باشد، ترتيبی داد تا وی را 
به بهانه شركت در ترور رزم آرا بازداشت و روانه زندان كنند؛ ولی به دليل اعتراض روحانيان 
به ويژه آيت الله العظمی بروجردی ناگزير به آزاد كردن وی شد. از ديگر اقدامات آيت الله 
العظمی بروجردی مخالفت شديد با تصميم به اعدام آيت الله كاشانی بود كه پس از شكست 
مصدق، قرار بود رژيم پهلوی آن را اجرا كند.3 بنابراين مبارزات آيت الله كاشــانی، صرفاً 
مبارزات يك شخص نبود بلكه طيفی از حمايت های حوزوی و مردمی را به عنوان پشتوانه 
داشت و بزرگانی همچون آيت الله العظمی بروجردی، گرچه به صورت مستقيم و صريح به 
حمايت از برخی مواضع سياسی ايشان نپرداختند اما در مواقع لزوم پشتيبانی جدی و مؤثر 

خويش را از آن عالم مجاهد ابراز می داشتند. 

کتمان فعاليت های مذهبی- سياسی روحانيت در دهه بيست و سی
در اين بخش به صورت مختصر به فعاليت های مذهبی- سياســی روحانيت در تقابل با 

نقشه های ضددينی و ضدملی پهلوی دوم و بيگانگان در ايران می پردازيم: 
1. شيخ محمد خالصی زاده پس از فرار رضاخان، به مقابله با برخی طرح های انگليسی در 
ايران پرداخت و به همين خاطر به كاشان تبعيد شد و در ادامه به مبارزات فرهنگی در قالب 
انتشار نشريه رو آورد. او در سال 1324ه ش تلاش كرد »جمعيت مجتمعين مسجد سلطانی« 

1. رك: سيد ضياء مرتضوی )به كوشش(، همان، ج8، ص359-361. 
2. همان. 

3. همان، ص361. 

مبارزات آیت الله کاشانی، صرفاً 
مبارزات یک شخص نبود بلکه 
طیفی از حمایت های حوزوی و 
مردمی را به عنوان پشتوانه داشت 
و بزرگانی همچون آیت الله العظمی 
بروجردی، گرچه به صورت مستقیم 
و صریح به حمایت از برخی مواضع 
سیاسی ایشان نپرداختند اما در مواقع 
لزوم پشتیبانی جدی و مؤثر خویش 
را از آن عالم مجاهد ابراز می داشتند
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ت
مقالا

را كه پيش از روی كار آمدن رضاخان تشــكيل داده بود، احيا كند. وی در نهايت در سال 
1327ه ش به يزد تبعيد شد و قريب دو سالی كه در آنجا بود به فعاليت های مذهبی- سياسی 

خود ادامه داد.1 
2. يكی ديگر از مصاديق فعاليت های مذهبی- سياسی روحانيت در تقابل با اقدامات رژيم، 
فعاليت های جمعيت فدائيان اسلام كه از دهه بيست آغاز شد و در دهه سی خاتمه يافت. هر 
چند فعاليت های فدائيان اسلام مورد تأييد مرحوم آيت الله بروجردی و مرحوم امام خمينی 
نبود اما در هر صورت بخشی از بدنه روحانيت به اين جمعيت گرايش داشتند و به طور ويژه 
برخی مراجع عظام تقليد مانند آيات سيد محمدتقی خوانساری و صدر از جمله حاميان اين 

تشكيلات سياسی- مذهبی مبارز بودند. 
گفتنی است فدائيان اسلام پس از ترور رزم آرا چنان قدرتی داشتند كه در آغاز اطلاعيه 
خود رسماً به شاه حمله كرده، چنين نوشتند: پســر پهلوی و كارگردانان جنايتكار حكومت 
غاصب بدانند كه چنانچه تا سه روز ديگر برادر رشيد ما خليل طهماسبی يا عبدالله رستگار 
)نام مستعار خليل طهماســبی( را با كمال احترام آزاد نكنند، آن به آن خود را به سراشيب 
جهنم نزديك كرده اند.2و3 اين نوع نگاه مؤيد آن است كه روحانيت شيعه، محمدرضا پهلوی 
را همان »پسر پهلوی« می دانست و فرقی ميان رضا و محمدرضا نمی ديد؛ هر چند در خصوص 
روش های مقابله با دستگاه پهلوی دوم اختلاف وجود داشــت اما همان طور كه اشاره شد 
شخصيت هايی همچون امام و آيت الله العظمی بروجردی روش فدائيان را تأييد نمی كردند. 
3. مقابله با تشييع جنازه رضاخان يكی از آشكارترين مقابله های جريان روحانيت با نماد 
و مؤسس رژيم پهلوی در دهه بيست بود. رضاخان در 4مرداد1323ه ش در ژوهانسبورگ 
سكته كرد و مرد. بعد از استقرار نســبی پهلوی دوم، محمدرضا احساس كرد زمينه برای 
انتقال جنازه فراهم شــده لذا گرچه يك  بار با آن مخالفت صورت گرفت اما ابتدا در سال 
1328ه ش برای رضاخان عنوان »كبير« را در مجلس تصويب كردند و سرانجام جنازه او 
در 5ارديبهشت1329ه ش وارد اهواز شد؛ روز شنبه 16ارديبهشت جنازه رضاخان به قم 
آورده شد و سرانجام صبح 17ارديبهشت به تهران رسيد و در شهرری دفن شد. ورود جنازه 
رضاخان به ايران با عدم اقبال مردم همراه بود و خصوصاً در قم، با برخورد سلبی و تحريم 
يكپارچه طبقات مختلف روحانيت مواجه گرديد؛ به طــوری كه هيچ  كدام از مراجع تقليد 

1. رسول جعفريان، همان، ص173-174. 
2. همان، ص239-251. 

3. فدائيان اسلام در اعلاميه ای شاه و دولت را چنين مورد خطاب قرار داده اند: »ای غاصبين مملكت، ای شاه، 
ای دولت...« 
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طراز اول قم، آيات بروجردی، حجت، صدر و خوانساری حاضر به حضور در مراسم تشييع 
و اقامه نماز ميت نشدند. مضاف بر آن، بنا به دســتور آيت الله بروجردی حوزه علميه قم 
دو روز تعطيل شد و به توصيه خصوصی ايشان اهل علم از حضور در مسير عبور جنازه منع 
شدند. گذشته از عدم حضور در تشــييع جنازه، با فعاليت گسترده اعضای فدائيان اسلام و 
واكنش منفی يكپارچه عموم حوزويان، طلاب از شــركت در مجالس ختم رضاخان امتناع 
ورزيدند. برخلاف ميل و تــلاش درباريان، هيچ يك از اين مراســم ها در محدوده حرم و 
فيضيه برگزار نگرديد و هيچ  يك از وعاظ مشهور قم حاضر به سخن گفتن در مجلس ختم 
رضاخان در قم نشدند و در نهايت سيد علی اكبر خوئی، طلبه ای نامتعادل و بی سواد، به عنوان 
سخنگو دعوت شد كه سخنرانی وی نيز توسط شيخ عبدالله مبلغی آبادانی و دوستانش بر هم 
خورد.1 همان طور كه پيش از اين اشاره شد، بی اعتنايی و ابراز بغض نسبت به رضاخان يك 
امر شخصی نبود. رژيم پهلوی با اعطای لقب »كبير« به رضاخان نشان داد كه ادامه دهنده 
راه اوست و معنای مقابله روحانيت با تشييع جنازه رضاخان، به عنوان مؤسس و شاه پيشين 
پهلوی، واضح تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد؛ كما اين  كه برخی مؤلفين معاصر 

تشييع جنازه رضاخان را موجب برانگيختن دشمنی بيشتر با دودمان پهلوی دانسته اند.2 
جمع بندی سخن آن كه روحانيت شيعه در دهه بيست و سی تقابل های آشكاری با اقدامات 
ضددينی و ضدملی رژيم شاه داشت و ادعای برقراری رابطه مثبت با طرح منطق انحرافی 
»شاه شيعه« و ادعای مضحك تقابل شاه با كمونيسم يا اعطای برخی آزادی های سطحی و 

مقطعی توان كتمان آن تقابل های تاريخی را ندارد. 

1. سهراب مقدمی شهيدانی، »مخالفت يكپارچه روحانيون نسبت به انتقال جنازه رضاخان به قم«، پانزده خرداد، 
دوره سوم، س18، بهار و تابستان 1400، ش68-67، ص225-227. 

2. رسول جعفريان، همان، ص246-247. 
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گستره »ارض موهوم«
دکترين فعاليت های رژيم صهيونيستی در مرزهای ايران1

دکتر مظفر نامدار 

حضور فعال صهيونيست ها در كردستان عراق و ساماندهی و تجهيز بعضی از گروه های 
تجزيه طلب و محارب مثل حزب دموكرات، حزب كومله، حزب پژاك، منافقين )سازمان 
مجاهدين خلق(، داعشيان، سلطنت طلبان و ساير احزاب ضدايرانی برای اقدامات تروريستی 
و آشوبگری و اغتشــاش در ايران در حاشــيه های امنيتی جمهوری اسلامی ايران چندان 
شگفت آور نيست؛ اما ســاده لوحانه خواهد بود اگر تناوب و گستره آن را به صورت عميق 
و دقيق ديده بانی نكنيم. تجزيه و تحليل كاركردهای اين حضور هم از جنبه تاريخی، هم از 
جنبه اعتقادی و هم از جنبه امنيتی و سياسی به مراتب از آنچه بدواً تصور می شود، دشوارتر 
است. كاركنان مؤسسات، بنيادها و شركت های صهيونيستی در منطقه كردنشين عراق، هم 
سلاح به دست در توسعه طلبی صهيونيسم قدم به كارزار می نهند و هم فعالانه از دوره های 

1. اين مقاله در سال 1393 با عنوان مقدمه ناشر در اثر زير منتشر شــده بود و اكنون با توجه به وقايعی كه با 
هدايت امريكا و حمايت مالی و رسانه ای رژيم صهيونيستی و رژيم آل يهود عربستان در ايران سازماندهی می شود، 
با اصلاحاتی مجدداً منتشر می گردد. برای اطلاعات بيشتر رك: عليرضا خسروی، نفوذ اسرائيل در عراق و تأثيرات 

آن بر امنيت ملی ايران، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1393. 
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

آموزش تروريستی سازمان سيا، موساد و اينتلجنت سرويس برای ترور مخالفان خود بهره 
می گيرند. اين شركت ها و مؤسسات در حمايت از اهداف توسعه طلبانه رژيم صهيونيستی 
و جنگ افروزی عليه نظام های محور مقاومت، به عنوان ستون عقيدتی نظام جعلی اسرائيل 
در جهان عمل می كنند و در عمليات خود از همه روش هــای تركيبی برای نفوذ و مقابله با 

جمهوری اسلامی بهره می گيرند. 
اين ستون عقيدتی تا هر جايی در كره زمين كه بوی نفت، ثروت، سرمايه و قدرت از آن به 
مشام می رسد سيطره نفوذ خود را گسترش می دهد و آن مكان را يكی از مكان های مهاجرت 
آن ده قبيله گمشده بنی اسرائيل معرفی كرده و بساط خيمه عقايد جعلی خود را علم می كند 
تا گستره »ارض موهوم«! كه صهيونيسم آن را »ارض موعود« می نامد، تمام پهنه مرغوب و 
سرمايه خيز زمين باشد و لاجرم امنيت بنی اسرائيل به امنيت تمام جهان پيوند خورده و كسی 
جرأت نكند مشروعيت اين امنيت را مورد ترديد قرار دهد. تمام قاره های جهان به نوعی 
اثرات شرارت های اين ستون عقيدتی و دكترين های فتنه انگيز و فساد آن را در طول تاريخ 

تجربه كرده است. 
شايد تاكنون كسی به اين پرسش توجه جدی نكرده اســت كه چرا دولت های مدرن و 
مبشر مدرنيته، يعنی امريكا، انگليس، فرانسه، آلمان و... كه مدعی هستند تمام دستاوردهای 
مدرنيته، يعنی دموكراسی، آزادی، حقوق بشر، قانون، ليبراليسم، سوسياليسم و... در انحصار 
و محصول فرهنگ غربی است، حاضرند اين دستاوردها را قربانی حمايت از يك رژيم حقير، 

جنايتكار و كودك كشی چون اسرائيل نمايند. 
از جهت ديگر ممكن است كسی تاكنون به اين پرسش بنيادی توجه جدی نكرده باشد كه 
چرا ملت ايران حاضر است تمام دستاوردهای تاريخی خود را كه در رأس آن انقلاب كبير 
اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، برای نابودی رژيم جعلی اسرائيل هزينه نمايد 
و همه سختی ها، مرارت ها و تحريم ها را به جان بخرد ولی اين رژيم را به رسميت نشناسد؟! 
ملت ايران كاملًا آگاه است كه اگر گوشه چشمی به اسرائيل نشان دهد، نه در حد يك لبخند 
ساده و معمولی، بلكه حتی در حد سكوت! گشــايش های قابل توجهی در حوزه اقتصادی و 
سياسی برای ايشان به ظاهر اتفاق خواهد افتاد ولی به دولت مردان خود اجازه چنين كاری 

را نمی دهد! 
اين مســئله هم در اروپا و هم در ايران و آســيا و آفريقا ريشــه تاريخــی دارد و برای 
ملت های ساكن در اين سه قاره يادآور فســاد اخلاقی، فتنه انگيزی، خيانت، آشوب گری، 
بي رحمی، وحشي گری، انسان كشــی، دروغ گويی، تهمت زنی، تحريف عقايد، فريب كاری، 
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ثروت پرستی و مال دوستی، پيمان شكنی، بي ثباتی، 
رباخواری و از همــه بدتر جنگ افروزی و ويرانی 
است. اين روحيات ضداجتماعی و ضداخلاقی را 
محققان اروپايی ناشــی از دو ويژگی در ميان اين 
فرقه می دانند: يكی اين كه مســيحيان اروپا به 
صليب كشيده شدن حضرت عيسی را از گناهان 
غيرقابل بخشش اين قوم می دانند و ديگر اين كه 
يهوديان هميشه و در همه جا به استناد آموزه های 

خاخام های يهودی، خود را قوم برگزيده و برتر و ديگر ملت ها را پست و ناچيز شمرده و همين 
آموزه ها باعث شده كه در هر جا كه بوده اند آنجا را به فساد، تفرقه، آشوب، جنگ افروزی و 

ويرانی بكشانند. 
آنچه گفته شد ناشی از تعصبات يهودستيزی نيست بلكه مبتنی بر آموزه هايی است كه 
در كتاب تورات و حواشی آن، قوم يهود نگاشته است. مثلًا درباره ما ايرانيان در كتاب استر 
كه بخشی از ملحقات عهد عتيق است، آمده كه به توهم قدرت طلبی و جاه طلبی دو يهودی 
به نام مردخای و استر، نزديك به هشــتاد هزار ايرانی ظرف مدت دو- سه روز در سراسر 
ايران به دست يهوديان قتل عام می شوند. اين ايام كه در آن دوران مترادف با ايام نوروز بود 
آنقدر برای مردم ايران ايام نحسی بود كه مردم برای حفظ جان خود مجبور به فرار به كوه 
و دشت می شوند. نحسی روز سيزده فروردين و رفتن به كوه و دشت كه بعدها مخصوصاً در 
دوران پهلوی، تاريخ نگاران يهودی آن را به افسانه های نوروز باستانی ايران پيوند زدند ناشی 
از اين جنايات تاريخی بود كه يهوديان در ملحقات توراتی خود از آن به نام جشن پوريم ياد 

می كنند. 
تمام اين جنايات كه با افتخار در تورات آورده شــده فقط به خاطر اين بوده اســت كه 
مردخای عموی استر، همسر خشايارشا، قصد تسويه حساب با هامان، وزير خشايارشا را در 
سر داشت. او برای از ميان برداشتن هامان كه قصد تأديب سراسری يهوديان را با كسب 
مجوز از شاه داشت، با برادرزاده خود استر كه جايگزين ملكه قبلی شده بود، موضوع را در 
ميان گذاشت و متفقاً موفق به كسب فرمان جديدی از شاه شدند كه در روز موعود يهوديان 
با پيش دستی عليه مخالفين خود در سراسر امپراتوری به پاخيزند و حتی فرمان قتل  هامان و 

ده فرزندش را از شاه گرفتند. 

یکی از دلایلی که باعث شد هر از 
چند گاهی یهودیان از سرزمین های 
اروپایی رانده شوند این است که 
مردم اروپا نیز مانند مردم آسیا و 
آفریقا خاطره خوشی از این قوم در 
سر ندارند. به عنوان مثال ادوارد اول 
)1308-1230م( دستور داد تمام 
یهودیان به خاطر فساد و فتنه خاک 

انگلیس را ترک کنند
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به رغم آن كه مردم ايران مثل مردم كنعان )فلســطين( و مصر از مــردم فقير و آواره 
بنی اسرائيل با تمام وجود ميهمان نوازی كرده بودند، سران قدرت پرست و ثروت دوست اين 
قوم، عقده سياست و رياست بر جهان در سر داشتند و پايبند هيچ پيمانی نبودند. اين اتفاق 
بعد از مهاجرت يهوديان به اروپا نيز دامن گير قوم يهود از يك طرف و مردم اروپا از طرف 
ديگر شد. فساد و فتنه انگيزی اين مردم در اروپا در بسياری از منابع تاريخی آورده شده است 
و شايد يكی از دلايلی كه باعث شد هر از چند گاهی يهوديان از سرزمين های اروپايی رانده 
شوند اين است كه مردم اروپا نيز مانند مردم آسيا و آفريقا خاطره خوشی از اين قوم در سر 
ندارند. به عنوان مثال ادوارد اول )1308-1230م( دستور داد تمام يهوديان به خاطر فساد 
و فتنه خاك انگليس را ترك كنند. آنها تا 400 سال حق ورود به خاك انگلستان را نداشتند 
و هر زمامداری دستور زمامدار قبلی را تأييد می كرد. در دوران كرامول )1658-1599م( 
بود كه به بعضی از آنها اجازه ورود به خاك انگليس داده شد و در سال 1657م آنها اجازه 
يافتند كنيسه ای در لندن برپا كنند. در فرانسه لويی هشتم و پدرش فيليپ بارها يهوديان را 
به خاطر فساد و فتنه از خاك آن كشور اخراج كردند. در سال 1341م مردم فرانسه عليه 
يهوديان شورش كردند و جنگ و خونريزی در فرانسه تا سال 1394 ادامه داشت تا حتی 

يك نفر يهودی نيز در خاك فرانسه باقی نماند. 
همچنين در اسپانيا از دوران آراگون در ســال های 1492 داستان اخراج يهوديان تكرار 
شــد. اين قوم به خاطر خصلت های ويژه ای كه در فســاد، فتنه انگيزی، خيانت، شورش و 
جنگ افروزی در ميان ملت ها داشتند بارها از كشورهايی كه در آنها ساكن بودند به ظاهر 
رانده شدند. داستان اخراج يهوديان در اغلب كشورهای اروپايی مثل روسيه، لهستان، ايتاليا، 
بلغارستان، سوئيس، مجارستان، رومانی، آلمان و چندين كشور ديگر در طول تاريخ تكرار شده 
است و كسی نيست كه از حاميان صهيونيسم سؤال كند چه تعداد از اين اخراج ها حقيقی و چه 

مقدار ساختگی بود تا يهود برای كسب منافع به سرزمين ديگری مهاجرت كند! 
تاريخ به ما می گويد كه سرزمين فلسطين هيچ گاه خاستگاه اصلی اين قوم نبوده است بلكه 
حضرت ابراهيم)ع( پدر اين قوم در دوران پيری برای در امان نگه داشــتن پيروان خود از 
فشارهای نمروديان از عراق امروزی به ســرزمين فلسطين مهاجرت نموده است. ساكنان 
اصلی سرزمين فلسطين با جان و دل از ياران اين پيامبر الهی ميهمان نوازی كردند اما فرزندان 
سركش حضرت يعقوب همان طوری كه به پيامبران خود رحم نكردند به ميزبانان سخاوتمند 
خود نيز در هيچ سرزمينی رحم نكردند. آنها به هر سرزمينی كه وارد شدند نظام اجتماعی آن 
سرزمين را با قدرت طلبی و ثروت اندوزی و فساد اخلاقی به هم ريختند و آثاری جز آشوب، 
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كشتار، فحشا و فتنه در اين سرزمين ها باقی نگذاشتند. 
كوروش آنها را از دست اسارت بابلی ها رهانيد و آزاد كرد و مخير نمود كه به موطن خود 
بازگردند ولی آنها به سمت ايران آمدند. ايرانی ها بدون هيچ چشم داشتی از آوارگان اين قوم 
پذيرايی كردند اما پس از چندی با دروغ، فريب و نيرنگ، هوس منفعت طلبی در سرزمين 
ايران به ذهن سران اين قوم افتاد. و در تورات نوشــته اند كه برای ايجاد وحشت در ميان 
ايرانيان چگونه نزديك به هشتاد هزار ايرانی را قتل عام كردند و اين قتل عام غيرانسانی را 
مبنای جشن و پايكوبی قرار داده و تا به امروز اين ايام را به نام ايام عيد پوريم جشن می گيرند. 
قوم يهود چنين رفتاری را با اغلب ميزبانان خود در سرزمين هايی كه بدان مهاجرت كردند، 
ادامه دادند. عامل اصلی جنگ های صليبی كه سال ها خون هزاران انسان را بر زمين ريخت 
تحريك يهوديان بود. عامل اصلی آغاز جنگ های اول و دوم جهانی كه در آن هزاران هزار 
انسان به خاك و خون غلتيدند و آبادی ها ويران شد، فتنه انگيزی يهوديان بود و اين تاريخ 
همچنان ادامه دارد و معلوم نيست كه فرزندان ناخلف و ناصالح بنی اسرائيل از جان بشريت 

چه می خواهند! 
اكنون به راحتی می توان دريافت كه چرا غربی ها آمادگی دارند تمام دستاوردهای مدرنيته، 
دموكراسی، آزادی و حقوق بشــر و غيره را فدای نگهداری اين قوم فاسد و لجوج در آسيا، 
اروپا و امريكا نمايند. تجمع يهوديان در اروپا از نظر مردم اين قاره هميشه با مصيبت، جنگ، 
خشونت و آدم كشی همراه بوده است؛ چنان كه مهاجرت آنها به هر بخش از آسيا و آفريقا 

چيزی جز جنگ، خونريزی و فساد به ارمغان نداشته است. 
از اين رو ملت ايران حاضر نيست گوشه چشمی به يهوديان صهيونيست نشان دهد. يك بار 
ميهمان نوازی ملت ايران از آوارگان اين قوم به بهای قتل عام باستانی بی گناهان اين مرز و 
بوم به دست استر و مردخای تمام شد. افسانه های عقيدتی يهوديان پيرامون »ارض موهوم« 
رابطه پنهان و آشكار با نفت، قدرت، ســرمايه و ثروت دارد. هر جا كه بوی اينها به مشام 
می رسد خاخام های افراطی يهودی و سردمداران صهيونيسم جهانی از دل تورات و حواشی 
آن برای اين سرزمين ها، ايدئولوژی يهودی ستيزی و بازگشت به »ارض موهوم« می تراشند. 
اگر اروپاييان از تجمع سياسی و اقتصادی زرســالاران اين قوم در سرزمين های خود به 
ياد تاريخ خونبار جنگ های صليبی، جنگ های سی ســاله مذهبی، جنگ جهانی اول و دوم، 
قتل عام سال 117 ميلادی اروپا به دست يهوديان شهر سين، قتل عام مردم مصر و قبرس 
به دست آرتيمون، قتل عام مردم سافيل در اسپانيا و زنده به گور كردن 138هزار مسيحی 
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در اين شــهر و جنايات و فتنه هايی شبيه به اين 
می افتند1 و حاضرند تمام دستاوردهای مدرنيته 
را فدای نگهداری اين قوم نژادپرســت نمايند، 
نفس كشيدن اين رژيم جعلی نيز ملت ايران را 
به ياد قتل عام نزديك به 80هزار ايرانی به دست 
يهوديان در دوران هخامنشی و دروغ پردازی های 
تاريخی اين قوم در تحريف تاريخ ايران و از همه 
بدتر افسانه مهاجرت ده قبيله به ظاهر گمشده بنی اسرائيل در فلات ژئوپلتيك و قلمروی 

ژئوكالچری ايران می اندازد.  
اين افسانه بی ترديد گســتره ادعاهای »ارض موهوم« را از »وادی صهيون« تا »جولانگاه 
اســتر«،2 يعنی فلات مركزی ايران تا دامنه های شرق دور می كشاند. زرسالاران يهودی با 
تمام توان به دنبال ساختن تاريخی جعلی برای مهاجرت تاريخی ده قبيله گمشده بنی اسرائيل 
به اين سرزمين هستند. فرزندان زراندوز و فاسد اســتر هيچ گاه اين تمايلات تجاوزطلبانه 
به سرزمين ايران را با توجه به منابع سرشار نفت در اين جولانگاه، از نوشته های خود پنهان 
نكرده اند. بی ترديد يكی از دلايل فعاليت تمام عيار صهيونيست ها در دشت قزوين در دوره 

رژيم منحوس پهلوی همين افسانه ها بود. 
حبيب لوی يكی از تاريخ سازان صهيونيست در كتاب تاريخ جامع يهوديان ايران می نويسد: 
اين عقيده كه مظالم آشور سبب شد كه قبايل ده گانه بنی اسرائيل به كلی 
از ميان برود قابل قبول نيست. آنچه موجب شده كه چنين فكری تقويت 
شود سكوت پژوهشــگران تاريخ در مورد بستگی ايران گذشته و ده قبيله 

اسرائيل است.3 
حبيب لوی برای اين كه توجيهات تاريخی برای بسط دامنه »ارض موهوم« تا ايران و از 

آنجا به غرب و شرق عالم درست كند، می نويسد: 
جا به جا كردن اسيران يهودی كشور اســرائيل قديم به وسيله شاهان 
آشور مسلم اســت و به گواهی كتاب مقدس اين كه شماری از آنان را به 
شهرهای ماد گسيل داشتند مســلم تر. و اين همانست كه در اين مختصر 

1. محمدحسن وزيری، اسرائيل فاشيسم جديد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1359، ص46-56. 
2. ملت ايران می داند كه جولانگاه استر در تاريخ يهود تا بخش های مركزی ايران يعنی محل دفن استر و دشت 

قزوين كشيده می شود. 
3. حبيب لوی، تاريخ جامع يهوديان ايران، لس آنجلس، بنياد فرهنگی حبيب لوی، 1376، ص38. 

اکنون به راحتی می توان حدس 
زد که چرا ملت ایران صرف نظر 
از اهمیت دینی قدس و فلسطین، 
به رسمیت شناختن دولت جعلی 
اسرائیل را در همسایگی های خود 
مغایر با منافع حفظ بقا، منافع حیاتی 

و منافع مهم ملی خود می داند
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بازگويی آن دنبال می شود تا روشن گردد كه پيش از اسيران يهودی بابل، 
اسيران يهودی آشور به ايران آمده اند و اينان اند كه نخستين مهاجران به 

اين سرزمين بوده اند.1 
اكنون به راحتی می توان حدس زد كه چرا ملت ايران صرف نظر از اهميت دينی قدس و 
فلسطين، به رسميت شناختن دولت جعلی اسرائيل را در همسايگی های خود مغاير با منافع 
حفظ بقا، منافع حياتی و منافع مهم ملی خود می داند. يهوديان در طول تاريخ، مبدأ مهاجرت 
دسته جمعی به ســرزمين های ديگر را مبنای محاسبه »ارض موهوم« و در نتيجه سرزمين 
مادری خود دانســته اند و به همين بهانه تمايلات تجاوزطلبانه به سرزمين های مرغوب و 
سرشار از منابع و ذخاير انرژی و معدنی را با افسانه مهاجرت ده قبيله گمشده بنی اسرائيل 
توجيه كرده اند. اين ده قبيله، هر لحظه و هر آن می توانند در هر مكانی كه بوی سرمايه، ثروت 
و قدرت به مشام برسد دامنه مهاجرت خود را بسط داده و مبنای توهم ايدئولوژيك »ارض 
موعود« قرار دهند تا فضا برای توجيهات تجاوزطلبانه صهيونيست ها به سرزمين ملت های 

ديگر فراهم شود. 
حبيب لوی در توجيه اين دروغ پردازی های شبه تاريخی می نويسد: 

شايد آن دســته از غربيانی كه درباره قبايل ده گانه گمشده سخن را به 
افسانه می پيوندند و با انگاشتن اين كه سرخ پوستان امريكا و سياه پوستان 
آفريقا و بوميان استراليا از اين قبايل اند خود به بيراهه و گمراهی می روند. 
بايد گفت... ردپای قبايل ده گانه را در ســرزمين های دور از خاور مگيريد 
اينان به اجبار يا به اختيار به راه شرق رفتند و مسير بين النهرين و سرزمين 
ماد و شمال ايران و خوارزم و خراســان كهن و هند را پيمودند و نخستين 

يهوديانی بودند كه به ايران زمين كوچيدند.2 
اين اظهارات موهوم توسط صهيونيست ها ترديدی باقی نمی گذارد كه مبنای دست درازی 
به سرزمين های مرغوب و غنی شرق از دل تماميت ارضی ايران می گذرد و زرسالاران يهودی 
برای توجيه ايدئولوژيك و تاريخی اين تجاوزها، مهاجرت يهوديان از دوران باستان را مبنا قرار 
می دهند. تجاوزطلبی به فلسطين و مصر و اشغال اين سرزمين ها دقيقاً بر مبنای همين افسانه 
مهاجرت اتفاق افتاد. يهوديان از جنبه تاريخی و مذهبی هيچ علقه ای به فلســطين ندارند. 
حضرت ابراهيم در دوران كهنسالی به امر خدا از سرزمين عراق به كنعان مهاجرت كرد و 

1. همان، ص39. 
2. همان، ص40-41. 
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اين مهاجرت از جنبه تمايلات و تعلقات ارضی برای 
يهوديان هيچ حقی را اثبات نمی كند. 

حساســيت به حضور و فعاليت صهيونيست ها 
در ايران و در همسايگی ايران مخصوصاً در عراق، 
تركيه، آذربايجان و... از اين جهت با منافع حفظ بقای 
ايران و منافع حياتی ما رابطه نزديك دارد زيرا در 
متون آشكار و پنهان صهيونيست ها طمع به سرزمين 
ايران بزرگ به عنوان مكان مهاجرت قبايل ده گانه! و 
جولانگاه استر، خودنمايی می كند. فرزندان خون خوار 
استر در ســاختن تراژدی رعب و انزوای يهوديان در ايران، سال هاست متون نژادپرستانه 
توليد می كنند.1 غفلت از فعاليت های فرهنگی، سياسی، تجاری و اقتصادی صهيونيست ها 
به خصوص در كردســتان عراق بی ترديد خطری بزرگ برای امنيت ملی ايران به حساب 

می آيد. 
كردستان عراق به يك دليل ديگر برای آينده سرمايه گذاری صهيونيسم بسيار اهميت 
دارد و آن اجرای دكترين پيرامونی اســت كه رژيم بر اســاس آن با تمام كشورها و اقوام 
غيرعرب منطقه كه پيرامون كشورهای عربی قرار دارند، رابطه برقرار می كند تا با بسط و 
گسترش همكاری با آنان، فشار ناشی از كشورهای عربی را كاهش دهد. و هم اكنون با احياء 
دكترين پيرامونی در منطقه، كانون های توطئه برای تضعيف و تهديد ايران به عنوان مخالف 
اصلی رژيم در منطقه، فعال شده اند. آذربايجان، تركيه و كردستان و افزايش تحرك رژيم در 
اين كشورها و مناطق، مؤيد احياء اين دكترين است كه مبدع و طراح آن اولين نخست وزير 

رژيم يعنی ديويد بن گوريون بود. 
گزارش های منابع خارجی نشان می دهد كه اسرائيل از پايگاه های دائمی خود در كردستان 
عراق برای اقدامات اطلاعاتی فرامرزی در درون ايران و ســاير كشورهای منطقه استفاده 
می كند. رژيم صهيونيستی نفوذ عميقی را در كردستان عراق برای خود ترتيب داده است و در 
قالب فعاليت های تجاری، اقتصادی و حمايتی علاوه بر جمع آوری اطلاعات در مورد ايران، 
گروه های تروريستی داعشی و ساير گروه های تجزيه طلب مثل كومله، حزب دموكرات و 

غيره را تجهيز و به درون ايران گسيل می دارد.2

1. رك: هومن سرشار، فرزندان استر، ترجمه مهرناز نصريه، تهران، كارنگ، 1384. 
2. قابل ذكر است آمار اين فعاليت ها حداقل مربوط به ده سال قبل بوده است و امروز بی ترديد دامنه تغيير و 

پيشرفت آن وسيع تر است. 

اسرائیل به صورت مشترک با 
امریکا به منظور جذب مردم به 
مسیحیت از طریق فعالیت های 
فرهنگی- تبلیغی تلاش می کند 
و در همین راستا خبری مبنی بر 
اینکه 800 نفر مبلغ مسیحی وارد 
شمال عراق شدند و کلیسای 
شهر حلب در سوریه، مرکزی 
مهم برای انتقال مبلغان مسیحی 
به شمال عراق است، منتشر شد
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فعاليت های اسرائيل در شمال عراق )اقليم کردستان( 
الف. فعاليت های تجاری و اقتصادی اسرائيل در شمال عراق 

نمونه هايی از اين فعاليت ها در قالب شركت ها و مؤسسات به قرار زير است: 
1. اسامی شركت ها و سازمان های خدماتی: 

- سازمان امورخيريه- اربيل
- شركت تجاری مريوان- دهوك

- شركت توسعه كردستان عراق )تحت عنوان  kodo سليمانيه(
- شركت ترك )بازسازی مراقد پيامبران( استان كركوك

- شركت خدمات امنيتی )بيروت( كركوك
- سازمان امور خيريه- دهوك- زاخو

- شركت لوازم پزشكی )اين شركت فعاليت خود را در سه استان اربيل، سليمانيه و دهوك 
انجام می دهد و تقريباً تمام خدمات بيمارستانی اين سه استان تحت پوشش اين شركت قرار 

دارد.(
-شركت علاج و دوا )فعاليت اين شركت در اســتان های اربيل و سليمانيه است و امور 

مربوط به اعزام بيماران را به خارج از كردستان عراق بر عهده دارد.(
- شركت كودو )فعاليت اين شركت در زمينه های فنی و الكترونيك است و در شهرهای 
اربيل و سليمانيه فعاليت دارد. رئيس اين شركت فردی به نام آنتون ليبكيس شاحاك اهل 

تل آويو است.(
- كمپانی  introp )عمده فعاليت اين شركت در زمينه سلاح و مهمات است و بيشترين 
قراردادهای نظامی و تسليحاتی را با اقليم كردستان منعقد كرده است. رئيس اين شركت 

فردی به نام دنی ياتوم است كه قبلًا رئيس بخش اطلاعات خارجی اسرائيل بوده است.( 
- شركت باواچی )فعاليت اين شركت در زمينه اكتشاف و استخراج نفت در شهر بيجی 

از حوالی كركوك است.( 
- شركت سنگ های تزئينی )فعاليت اين شركت پيرامون واردات و صادرات سنگ های 
تزئينی می باشــد و تحت حمايت مسرور بارزانی فرزند مســعود بارزانی و دفتر اصلی اين 

شركت در شهر اربيل می باشد.( 
- شركت 77 )فعاليت اين شركت در زمينه سنگ های بتنی به ارتفاع حداكثر چهار متر 
است كه در حصاركشی اماكن مورد اســتفاده قرار می گيرد و دفاتر اصلی آن در شهرهای 

اربيل و سليمانيه است.(
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- شركت عنسولين يونيه )فعاليت اين شركت 
در امور راه و ساختمان و شعبه اصلی آن در شهر 

اربيل است.( 
- شــركت دان )فعاليــت اين شــركت در 
زمينه های اتوبوس های مستعمل و اسقاطی است 
و دفتر اصلی اين شركت در شهر اربيل قرار دارد.(

- شــركت ســونول )فعاليت اين شركت در 
زمينه های ســوخت و فرآورده های نفتی اســت 
و دفاتر و شعب اصلی آن در شــهرهای اربيل و 

سليمانيه قرار دارد.(
- شركت دلتا )فعاليت اين شــركت در زمينه صادرات و واردات انواع پارچه می باشد و 

دفتر اصلی اين شركت در اربيل است.(
2. اسامی بانك ها

- بانك الثقه )بانك قرضی- فعاليت اين بانك در زمينه پرداخت وام به يهوديان كرد برای 
خريد زمين است. رئيس اين بانك فردی است به نام احمد و اين بانك دارای سيزده كارمند 

است كه نهُ نفر آن مرد و چهار نفر زن هستند. محل بانك مذكور در سليمانيه است.( 
- بانك آينده روشن سليمانيه

- بانك ريليس سليمانيه
- بانك آشتی

ب. فعاليت های نظامی- امنيتی
به طور كلی می توان اهداف و فعاليت های اطلاعاتی و نظامی رژيم صهيونيســتی را در 

كردستان عراق به شرح زير برشمرد:
- برگزاری دوره های آموزش اطلاعاتی- امنيتی

- افزايش توان نظامی پيشمرگ  های كرد و ساير گروه های تجزيه طلب
- اقدامات اطلاعاتی- امنيتی

- برگزاری دوره های آموزش نظامی
- اعزام تيم های مستشاری در امور امنيتی- نظامی 

1. مقرها و پايگاه های نيروی اسرائيلی در كردستان عراق: 
- اربيل- هتل خانزاد

مهمترین اقدامات و فعالیت های 
سیاسی رژیم صهیونیستی در اقلیم 
کردستان عراق، به برقراری ارتباط 
با رهبران و عناصر بانفوذ اکراد 
عراقی و برقراری روابط دیپلماتیک 
با این اقلیم و در نهایت جذب و به 
کارگیری افراد همسو با اهداف 
صهیونیستی در بدنه سیاسی عراق 

خلاصه می شود
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- اربيل- هتل شرايتون- اقامتگاه عناصر اسرائيلی
- موصل- انتهای پل قديم

- خانه امن سليمانيه- سليمانيه- محله ابراهيم پاشا 
- مقر صالحی- اربيل- مضيف دارالضيافه پارتی. 

2. پايگاه های نظامی و فرودگاه ها: 
- پايگاه هوايی الحريه- كركوك: برخی از ترددهای يهوديان اسرائيلی از طريق اين پايگاه 

انجام می گيرد. 
- فرودگاه اربيل: بيشتر تردد عناصر رژيم صهيونيســتی از طريق فرودگاه اربيل انجام 

می گيرد. 
- احداث پايگاهی در چمچمال سليمانيه- بين روستای حمزه كانی و كانی كوچك؛ قابل 
توجه اينكه، مقر مذكور يك قلعه قديمی و باستانی بوده و قرار است به زودی تبديل به زندان 

شود.
ج. فعاليت های فرهنگی و اجتماعی

اســرائيل به صورت مشــترك با امريكا به منظور جذب مردم به مسيحيت از طريق 
فعاليت های فرهنگی- تبليغی تلاش می كند و در همين راستا خبری مبنی بر اينكه 800 نفر 
مبلغ مسيحی وارد شمال عراق شدند و كليسای شــهر حلب در سوريه، مركزی مهم برای 
انتقال مبلغان مسيحی به شمال عراق است، انتشار يافته است. همچنين در خبری نيروهای 
امنيتی تركيه نيز در منطقه مرزی اين كشور با كردستان عراق بالغ بر 10986 نسخه كتاب 

زبور را كه جهت ارسال به شمال عراق در نظر گرفته شده بود، توقيف كرده اند. 
اماكن فرهنگی- تبليغی:

1. جمعيت كتاب مقدس- اربيل
2. چاپخانه ثقافه- اربيل

3. سازمان الحيات- اربيل
4. سازمان تبليغی و تبشيری– دفاتر اين سازمان در مركز استان دهوك، اربيل و سليمانيه 

به تازگی تأسيس شد. 
د. فعاليت سياسی

مهمترين اقدامات و فعاليت های سياسی رژيم صهيونيستی در اقليم كردستان عراق، به 
برقراری ارتباط با رهبران و عناصر بانفوذ اكراد عراقی و برقراری روابط ديپلماتيك با اين 
اقليم و در نهايت جذب و به كارگيری افراد همســو با اهداف صهيونيستی در بدنه سياسی 
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عراق خلاصه می شود. 

فعاليت های اسرائيل در عراق )غير از اقليم کردستان(
الف. فعاليت های تجاری و اقتصادی

شركت های تجاری اسرائيلی به دو شكل اساسی در عراق مشغول فعاليت هستند:
- شركت هايی كه توليدات و محصولات خود را در اسرائيل توليد كرده و با حذف كليه 

نشان ها و علائم و با مارك های جعلی به عراق صادر می كنند.
- شركت هايی كه توليدات و محصولات ساير كشورها را به عراق صادر می كنند.

1. مهم ترين شركت های اسرائيلی كه در عراق فعال هستند، عبارت اند از: 
- شركت ترانســكلال: اين شــركت در زمينه كالاهای الكترونيك فعاليت دارد و دفتر 

مركزی آن در كراده بغداد می باشد. 
- شركت اعينش: اين شركت در زمينه حمل و نقل اجناس و كالا از حيفا به اردن و سپس 

به عراق فعاليت دارد.
- شركت تنور غاز: فعاليت اين شركت در زمينه واردات و صادرات كليه كالاها و اجناس 

مصرفی است و جلسات متعددی بين مديران شركت با تجار عراقی برگزار شده است. 
- شركت ربينتكس: اين شركت در زمينه ساخت و تهيه جليقه های ضدگلوله نيروهای 

ائتلاف فعاليت دارد كه كالاهای مورد معامله را از طريق اردن وارد عراق می كند. 
- شركت عتيس ميئيل: اين شــركت متخصص در زمينه توليد وسايل حفاظت فيزيكی 

ساختمان ها و اماكن مثل نرده، حفاظ درب و... است. 
- شركت طمبور: اين شركت در زمينه های توليد روغن خوراكی و گياهی فعاليت دارد. 

- شركت بزان: اين شركت در زمينه های تعمير خودروهای زرهی نيروهای ائتلاف و ارتش 
امريكا فعاليت دارد و از حمايت وزارت دفاع اسرائيل برخوردار است. 

- شركت غايه: اين شركت در زمينه های صنايع الكترونيك فعاليت دارد. 
- شركت تايمی 4: فعاليت اين شركت در زمينه حفاری چاه های آب است. 

- شركت لاغروب: فعاليت اين شركت در زمينه تهيه و توزيع مواد دارويی در عراق است. 
- شركت رافنيت: اين شركت در زمينه های صنايع ضدزره فعاليت دارد. 

- شركت نختال: اين شركت متخصص در زمينه زيرساخت ها است و در بازسازی عراق 
فعاليت دارد. 

- شركت تروليدور: فعاليت اين شــركت در زمينه توليد پنجره های امنيتی و سيم های 
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خاردار نظامی و امنيتی است. 
- شركت ليتمون: فعاليت اين شــركت در زمينه 

توليدات مشروبات الكلی و نوشيدنی هاست. 
- شركت امنيتس isi: اين شركت از شاخص ترين 
شركت های امنيتی اســت كه برای ارتش امريكا كار 

می كند و افراد آن از نخبگان مؤسسات اسرائيلی هستند؛ مانند يگان مبارزه با تروريست و 
دستگاه امنيتی شين بت. 

- شركت الفريد: فعاليت اين شركت حفاظت از هواپيماهای نظامی و غيرنظامی در فرودگاه 
بين المللی بغداد است. 

- شركت للاعمار )امريكايی- عراقی(: فعاليت اين شــركت در زمينه واردات كالاهای 
اســرائيلی به عراق تحت عنوان كالاهای قبرسی، تركی و اردنی اســت و نمايندگی آن در 

الكراده بغداد است. 
- شركت المدار: فعاليت اين شركت در زمينه حمل و نقل دريايی كالاها و اجناس است و 

نمايندگی آن در الكراده و الوحده بغداد و بصره است. 
- شركت نورتن ليلی: فعاليت اين شركت در زمينه حمل و نقل تجهيزات و ادوات نظامی 

از طريق دريايی است و نمايندگی آن در الخضرا بغداد است. 
- مجموعه شركت های العرس: فعاليت اين شركت ها در زمينه حمل و نقل دريايی، زمينی 

و هوايی كالاها و اجناس است و نمايندگی آن در الكراده بغداد است. 
- شركت اردن: فعاليت اين شركت در زمينه واردات هر گونه كالاهای اسرائيلی و دفتر 

نمايندگی آن در اربيل است. 
- شــركت الهكاك: فعاليت اين شــركت در زمينه واردات كالاهای اسرائيلی از طريق 

كشورهای مختلف بوده و نمايندگی آن در الكراده بغداد است. 
- شركت سلمان: اين شركت در زمينه طلا و جواهرات فعاليت داشته و دفتر نمايندگی 

آن در المنصور بغداد است. 
- شــركت الازل: فعاليت اين شــركت در زمينه واردات ذرت و علوفــه برای وزارت 

كشاورزی عراق بوده و دفتر نمايندگی آن در السعدون بغداد است. 
2. اسامی شركت هايی كه به عنوان پيمانكار ثانوی در الخضراء فعال هستند، عبارت اند از: 

- دفتر گسترش و بهره برداری عراق- الكراده
- مجموعه الغدوه- المنصور

یهودی های عراقی الاصل بیشتر 
به عنوان مشاور و راهنمای 
اسرائیلی ها عمل می کنند و مانع 
افشا شدن هویت اصلی تجار و 

بازرگانان اسرائیلی می شوند
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- شركت ساخت معاصر- المنصور
- المدامغه- خيابان الرشيد

- خدمات مهندسی- المنصور
- مجموعه الاعمار- الكراده

- مجموعه القدوه- خيابان السعدون
- شركت قراردادهای عمومی عراق- المنصور

- الفاج- الكراده
- خانه مهندسی- الجادريه
- مجموعه القريه- المنصور

- شركت ارض الخزف- المنصور خيابان 14 رمضان
- مجموعه الفنار العربی- الوزيريه

- مجموعه البرهان- خيابان الكندی
- مجموعه شركت های عراقی- امريكايی- الحارثيه

- شركت رواد بغداد- حی بابل
- الدانوب- الكراده

- فريق التصميم- عرصات هندی
- اصلان- المنصور

- وادی جنوبی- جاده پادگان الرشيد
- شركا الاوسی- ساختمان حسيب صالح

- مجموعه روعه الغانم
- شركت الرتبا- المنصور

- خدمات معماری- اربيل
- سما الفجر- السيديه

- كوكب الدری- جاده پادگان الرشيد
- الدجيل- زيونه

- نيه جنرال المحدوده- الكراده
-دانه- خيابان فلسطين

-سويركو- المنصور
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ب. فعاليت های اطلاعاتی و امنيتی 
به طور كلی می توان اهــداف و فعاليت های اطلاعاتی 
و امنيتی رژيم صهيونيســتی را در عراق به شــرح ذيل 

برشمرد: 
1. تشكيل تيم های عمليات ويژه شامل: ترور، ربايش، 

خرابكاری و... 
2. نفوذ در تشكيلات دولتی به ويژه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

3. شناسايی، جذب، به كارگيری و آموزش نيروهای عراقی، اكراد و يهوديان مقيم عراق به 
منظور جمع آوری اخبار و اطلاعات از فعاليت های جمهوری اسلامی ايران

4. انجام فعاليت های جاسوسی تحت پوشش سازمان های بين المللی، خيريه و شركت های 
تجاری

5. پيگيری مواضع گروه ها و جريانات اسلامی سنی و شيعه
فعاليت های عناصر اطلاعاتی و امنيتی اسرائيل در مناطق بغداد

1. منطقه الخضراء
2. هتل السدير در ميدان الآندلس

3. قصر دجله )مجمع الوزراء سابق( 
4. باشگاه قايقرانی بغداد )مقر سابق عدی(

5. منطقه المنصور
6. منطقه المرصات در امتداد دجله

7. قصر العينی در حارثيه
8. هتل الحمران در الجادريه

فعاليت های اسرائيلی ها در حله 
نيروهای اسرائيلی هفده باب ساختمان را در حی البابل حله جهت فعاليت های اطلاعاتی 
خود اجاره كرده كه افســران اطلاعاتی در آنجا مستقر هســتند. اين ساختمان ها مجهز به 
دستگاه های ارتباطی بسيار پيشرفته می باشند و با دستگاه های اطلاعاتی آنان در استان های 
سليمانيه، اربيل، بصره و نيز با ســفارت امريكا در بغداد ارتباط مستقيم دارند. رفت و آمد 

عناصر اطلاعاتی در اين اماكن در هنگام شب يا صبح زود می باشد.
ملاحظاتی كه مطرح است: 

1. اكثر تجار و واسطه های اسرائيلی كه در خصوص تجارت و بازرگانی فعال هستند دارای 

واحدهای  صهیونیست ها 
کماندوی کرد را برای انجام 
عملیات محرمانه در مناطق 
کردنشین سوریه و ایران 

آموزش می دهند
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اصليت اروپايی و امريكايی بوده و با پاسپورت های 
غيراسرائيلی به عراق تردد دارند. 

2. واســطه های عراقی كه بيشــتر آنان كرد 
هستند در لندن و اردن نيز ملاقات های خود را با 

اسرائيلی ها انجام می دهند. 
3. يهودی های عراقی الاصل بيشــتر به عنوان 
مشاور و راهنمای اسرائيلی ها عمل می كنند و مانع 

افشا شدن هويت اصلی تجار و بازرگانان اسرائيلی می شوند. 
4. تجار و سرمايه داران عراقی توجه و حساسيت چندانی نسبت به ماهيت تجار اسرائيلی 
ندارند اما در سطح عمومی )به ويژه شيعيان( هنوز حساسيت و برخورد منفی با اسرائيلی ها 

وجود دارد. 
5. امريكايی ها هنوز با حضور رسمی اسرائيلی ها موافقت نكرده اند اما با حضور غيرمستقيم 

و در پوشش شركت های تجاری ثانويه كاملًا موافق هستند. 
6. در حال حاضر اردن )منطقه صنعتی زرقا در شمال اردن و منطقه آزاد تجاری در عقبه( 
به عنوان سرزمين واسطه و تسهيل كننده فعاليت شــركت های اسرائيلی برای فعاليت در 

عراق عمل می كند. 
7. بيشتر شركت های اسرائيلی در عراق پوشش های عربی- اروپايی- اسرائيلی، عربی- 

اسرائيلی- امريكايی و عربی- تركی- اسرائيلی را دارا هستند. 
8. صهيونيست ها حضور قابل توجهی در منطقه كردســتان پيدا كرده اند. مهم ترين اين 
پايگاه ها هم اكنون در ســاختمان های مجللی كه گفته می شــود متعلق به اقليم خودمختار 
كردستان است در شهر »عقره« واقع اســت. همچنين استراحتگاه »چمچمال« ميزبان يك 
پايگاه ديگر صهيونيست ها بوده و استراحتگاه مسعود بارزانی رئيس اقليم نيز، ديگر پايگاه 

اصلی صهيونيست ها را در خود جای داده است. 
سيمور هرش در 12ژوئن2004 خبر داد كه صهيونيست ها قصد ايجاد پايگاه جاسوسی از 
مراكز هسته ای ايران در شمال عراق را دارند. تشكيل تيم شصت نفره ای از كماندوهای كرد 
كه توسط موساد برای انجام عمليات تروريستی در داخل و خارج عراق آموزش های ويژه ای 

ديده بودند، راز جديدی نيست كه به تازگی فاش شده باشد.
بی بی سی هم فيلم مستندی را از آموزش نيروهای كرد توسط افسران صهيونيستی منتشر 
كرد. اين در حالی است كه رســانه های اروپايی و خبرگزاری های جهانی 3اكتبر2007 خبر 

معاون وزیر کشور عراق رسماً در 
گفت وگو با یک روزنامه اردنی، 
شبکه های اسرائیل را عامل اقدامات 
جنایتکارانه بزرگی همچون قاچاق 
مواد مخدر، جعل اسکناس و انتشار 
مجله و سی دی های غیراخلاقی 
و فساد و فحشا در میان جوانان 

عراقی می داند
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از حضور بيش از 1200 افسر موساد و سازمان های اطلاعاتی صهيونيستی در شمال عراق با 
هدف آموزش عناصر كرد داده بودند؛ افسرانی كه به طور حتم صرفاً برای كمك به يك گروه 
اقليت در عراق برای احقاق حقوق خود به اين منطقه نيامدند و اهدافی فراتر از مسائل كمك به 
يك هم پيمان قديمی در دستور كار دارند. اين اطلاعات كه گفته شد منبع اصلی آن سازمان 

اطلاعات فرانسه است محل استقرار اين افسران را شهرهای اربيل و سليمانيه اعلام كرد.
به اعتقاد تهيه كنندگان فيلم مستند بی بی ســی، يكی از خطرناك ترين ابعاد اين فعاليت 
دست چين كردن تعدادی از اين عناصر تحت آموزش برای انتقال آنها به ساختار سازمان های 
فعال در منطقه است؛ سازمان هايی كه علاوه بر فعاليت های تروريستی، در كشورهای منطقه 

و كشورهای واقع در اطراف عراق دست به اقدامات جاسوسی هم می زنند. 
علاوه بر آن، سيمور هرش در گزارشی كه در ژوئن 2004 در نيويوركر منتشر شد، فاش 
كرد: صهيونيســت ها واحدهای كماندوی كرد را برای انجام عمليات محرمانه در مناطق 
كردنشين سوريه و ايران آموزش می دهند. اما شايد فراگيرترين و مهمترين گزارش در رابطه 
با فعاليت های جديد رژيم صهيونيستی در عراق و منطقه، اطلاعاتی باشد كه در روزهای اول 

و دوم دسامبر 2005 توسط روزنامه يديعوت آحارنوت منتشر شد. 
اين روزنامه عبری زبان در اين رابطه نوشت: شركت های اسرائيلی در منطقه دورافتاده 
در شــمال عراق، مركزی را كه تحت نام موقعيت Z شــهرت يافته، ايجاد كرده اند و اين 
مركز هم اكنون كاربردی آموزشی دارد. به نوشــته آحارنوت، واحدهايی از نيروهای نخبه 

صهيونيستی عملًا از سال 2004 از طريق مرز تركيه وارد شمال عراق شده اند. 
اين افراد معمولاً تحت عنوان مهندس راه سازی يا كارشناس كشاورزی وارد كردستان 
عراق می شدند و به كار آموزش كردها در اين منطقه می پرداختند تا اينكه كردها دريافتند 
كه نيروهای اطلاعاتی ايران از حضور و فعاليت صهيونيست ها در موقعيت Z مطلع شده اند. از 
اين رو از بيم دستگيری يا ربوده شدن صهيونيست ها اين مركز را تعطيل يا به منطقه ديگری 

منتقل كردند. 
روزنامه الكترونيك فلسطينی دنيا الوطن هم در گزارشی در اين رابطه تأكيد كرد در اين 

پايگاه كماندوهای اسرائيل اقدام به آموزش تك تيرانداز و انجام عمليات ترور می كردند. 
بر اساس اطلاعات اين روزنامه، موســاد در چهارچوب فعاليت يك شركت تجاری به 
نام »انتاروپ« و دو شركت به ثبت رسيده در سوئيس به نام های »كيودو« و »كلوزيوم« كه 
زيرمجموعه اين شركت هستند، برخی از فعاليت های خود را در داخل كردستان و به تبع آن 

بقيه خاك عراق انجام می دهد. 
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به نوشته اين روزنامه، موساد با استفاده از موقعيت سوق الجيشی كردستان عراق و قرار 
گرفتن اين منطقه در همسايگی سه كشــور ايران، تركيه و سوريه تلاش دارد با استفاده از 
نيروهای جدايی طلب كرد از اهالی اين كشورها از آنها برای جمع آوری اطلاعات و  انجام 

عمليات در عمق كشورهای مذكور استفاده كند.
از سوی ديگر، امنيتی كه در منطقه شمال عراق مقر اصلی موساد از آن بهره مند است و 
نيز آزادی عمل بســيار زياد عوامل رژيم صهيونيستی در داخل عراق، برخی از رسانه های 
عراقی و عربی را بر آن داشته تا اقدامات تروريستی در عراق و به خصوص عمليات القاعده را 
حاصل فرآيند همكاری موساد با گروهی بدانند كه تا چند سال پيش علناً در افغانستان زمان 
اشغال روس ها با سازمان های جاسوسی غربی و صهيونيستی در ارتباط تنگاتنگ قرار داشت. 
به نوشته اين مطبوعات وقتی معاون وزير كشور عراق رسماً در گفت وگو با يك روزنامه 
اردنی، شبكه های اسرائيل را عامل اقدامات جنايتكارانه بزرگی همچون قاچاق مواد مخدر، 
جعل اسكناس و انتشار مجله و سی دی های غيراخلاقی و فساد و فحشا در ميان جوانان عراقی 
می داند، چه دليلی وجود دارد همراه با اين اقدامات، مواد منفجره و بمب های به كار رفته در 

عمليات تروريستی در عراق هم از طريق اين شبكه ها به تروريست ها نرسيده باشد؟ 
اگر چه اطلاعات مذكور در اين مقاله از پايگاه های اينترنتی اســتخراج شده است1 و نياز 
به ارزيابی دقيق و عميق دارد ولی صرف نظر از صحت و سقم اين اطلاعات، بايد با واكاوی 
مســتمر حضور صهيونيســت ها در عراق- مخصوصاً در مناطق مرزی ايران- از زوايای 
متفاوتی اين حضور و مؤسسات و شــركت هايی كه در پوشش آنها صهيونيست ها عمليات 
تروريستی و تجزيه طلبی2 را در ايران سازماندهی می كنند، بررسی و تجزيه و تحليل كرد. در 
دهه اخير اثبات شده است كه حجم عظيمی از سلاح هايی كه توسط داعشی های ايران در 
قالب گروه های تروريستی و تجزيه طلب احزاب دموكرات، كومله و پژاك كردستان و فرقه 

1. برای كسب اطلاعات بيشتر رك:
 http://www.nedayeenghelab.com/vdcep78x.jh8foi9bbj.htmi

2. برپايی همه پرسی برای استقلال كردستان عراق در 3مهر1396 )25ســپتامبر2017( با هدايت و اجرای 
مسعود بارزانی از مصاديق بارز تجزيه  طلبی كردهای عراق اســت كه با مخالفت همسايگان و حتی امريكا مواجه 

گرديد و ناكام ماند. ضمناً برای اطلاع بيشتر رك:
- يوسی آلفر، پيرامونی؛ جست وجوی اسرائيل برای يافتن متحدان خاورميانه ای، ترجمه عليرضا سلطانشاهی، 

تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1399. 
- اليعزر تسفرير )آخرين نماينده موساد در كردستان عراق و آخرين نماينده موساد در ايران عصر پهلوی(، انا 

كردی؛ اين كتاب از زبان عبری به فارسی در حال ترجمه است. 
- شلومو نكديمون، موساد در عراق، ترجمه نبی الله روحی، تهران، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، 1385. 

- آيت محمدی، استراتژی اسرائيل در ارتباط با كردها و تأثير آن بر امنيت ملی كشورهای منطقه، آريوحان، 
 .1398
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تروريستی منافقين و ساير احزاب و فرقه های 
داعشی برای بر هم زدن امنيت ايران به داخل 
انتقال می يابــد از طريق همين شــركت ها و 
مؤسسات صهيونيستی در عراق تأمين می شود. 
و شايد بعيد نباشد كه همين شركت ها موجبات 
برپايــی همايش عادی ســازی روابط عراق با 
اسرائيل را در اربيل مركز اقليم كردستان عراق 
در مهرماه 1400 )25سپتامبر2021( فراهم 

كردند. 
در اين كنفرانس كه انديشكده مركز ارتباطات صلح در نيويورك با حضور سيصد نفر از 
نويسندگان و چهره های فرهنگی-سياسی شيعه و سنی عراق، بانی آن بود راه های برقراری 
رابطه با اسرائيل و گســترش همكاری با آن رژيم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و البته 
مخالفت های داخلی و خارجی بســياری را برانگيخت و به همين دليــل مجلس عراق در 
آذرماه1401 و با افزايش زمزمه های عادی سازی روابط با رژيم، قانونی را تصويب كرد كه 
عادی سازی روابط با اسرائيل ممنوع اســت و افرادی كه در اين راستا فعاليتی انجام دهند، 
مجرم بوده و در صورت محاكمه، مجازات شــامل حبس، حبس ابد و اعدام در انتظارشان 

خواهد بود. 

در دهه اخیر اثبات شده است که 
حجم عظیمی از سلاح هایی که توسط 
داعشی های ایران در قالب گروه های 
احزاب  تجزیه طلب  و  تروریستی 
دموکرات، کومله و پژاک کردستان و 
فرقه تروریستی منافقین و سایر احزاب 
و فرقه های داعشی برای بر هم زدن 
امنیت ایران به داخل انتقال می یابد 
از طریق همین شرکت ها و مؤسسات 

صهیونیستی در عراق تأمین می شود
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عليرضا سلطانشاهی
بيشتر به دليل حرفی كه زده بود، مورد توجه واقع شد: 

اگر يك روز به روزنامه نگاران اجازه دهنــد از كارهايی كه ما در تهران 
كرديم مطلع شوند، از آنچه می شنوند وحشت خواهند كرد... حتی نمی توانند 

آن را تصور كنند.1 
اين جمله در برخی آثار و مطالب مربوط به حضور اسرائيل در ايران عصر پهلوی تكرار شده 
است و هر محقق و پژوهشگری را مشتاق دانستن از سوابق و ابعاد روابط ايران و اسرائيل در 
اين دوره می كند. اگرچه با انتشار يادنامه اثر مئير عزری سفير سابق رژيم صهيونيستی در 
ايران در دو جلد به زبان فارسی، بخشی از اين رابطه مورد بازبينی قرار گرفته و مرور شد ولی 
كماكان عطش دانستن درباره ابعاد روابط وجود داشت؛ به ويژه در زمانی كه با مرور كتاب 
يادنامه به اين واقعيت رهنمون می شويم كه لاپوشانی و امساك در بيان حقايق وجود دارد، يا 

1. ان درو و ل س ل ی  ك اك ب ورن ، ارتباط خطرناك، ترجمه محسن اشرفی، تهران، روزنامه اطلاعات، 1376. 
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به  روز  یک  اگر  نیمرودی: 
روزنامه نگاران اجازه دهند از 
کارهایی که ما در تهران کردیم 
مطلع شوند، از آنچه می شنوند 
وحشت خواهند کرد... حتی 

نمی توانند آن را تصور کنند

متن بايد با وجود اختصارات و كدهای ويژه رمزگشايی 
شود؛ همان طور كه گيزی1 هم در كتاب شيطان بزرگ، 
شــيطان كوچك بر مراقبت سيستم اطلاعاتی و امنيتی 
در باب هر آنچه در اين آثار بيان می شود اصرار دارد؛ 
تا حدی كه موجبات نارضايتی نويسنده آن را نيز فراهم 

می نمايد. 
حال با اين اوصاف اگر متوجه شــويم كه قهرمان داســتان ما از فعاليت های حيرت آور 
اسرائيل و خودش در ايران و تهران در يك كتاب سخن به ميان آورده حتماً راغب می شويم 
كه از  مطالب اين اثر يا آثار مطلع شويم و اين كنجكاوی زمانی چند برابر می شود كه احساس 
كنيم نويسنده به دليل چاپ كتاب به زبان عبری نمی خواهد كه اين حقايق حداقل در ميان 

مخاطبان غيريهودی بازنشر گردد. 
يعقوب نيمرودی نماينده موساد، وابسته نظامی اطلاعاتی رژيم صهيونيستی و تاجر معروف 
يهودی در ايران، بيش از سی سال تلاش نمود كه به نفع خود و رژيم اقدامات حيرت آوری را 
رقم بزند. اين يهودی صهيونيست عراقی الاصل با نشر سه عنوان كتاب با محوريت مأموريت 
در تهران، زندگی و كار و داستان ماجرای مك فارلين، تمام زندگی و فعاليت خود به عنوان 
يك »جهود« واقعی را به تصوير كشيده و با انتشار اين سه عنوان اثر به زبان عبری و نه حتی 
به زبان انگليسی )چه رسد به فارسی( ماهيت خودبرتربين و صهيونيست خويش را فرياد 

می كند. 
يعقوب نيمرودی به شــخص يا اقدام، موضوع تحقيقی بسيار جالب، جذاب و راهگشايی 
برای شناخت مفهوم صهيونيســم در نظر و ايده و به ويژه عمل و مصداق است و برای نيل 
قطعی به اين هدف لازم، كاويدن محتوای سه عنوان كتاب او صرفاً يك دست گرمی ابتدايی 
است؛ چه اگر نابودی اسرائيل لازم آيد، شناخت عميق نيمرودی ها اول قدم از پای نهادن 

در اين مسير است. 
روزهای تهران اولين كتاب نيمرودی است؛ نشر معاريو، به زبان عبری، در هم ريخته از 
لحاظ دستوری و حتی محتوايی؛ گويی اولين تجربه اوست از نوشتن در باب كارنامه زندگی 

خود، كه اتفاقاً آنچنان دلچسب هم درنيامده است. 

1. اليعزر تسفرير 
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نقشه عبری از ايران

با مرور ساير آثار نيمرودی از جمله سفر زندگی و داستان مك فارلين متوجه خواهيم شد 
كه ظاهراً داستان زندگی اين فرد و آنچه او درباره اش حرفی دارد، حول چند موضوع محدود 

چرخ می زند: نظامی گری، ايران، تجارت و ايران كنترا.
تمام اين سه اثر مملو از داده های ريز و درشت و پازل گونه از اين داستان هاست كه با وجود 

شخصيت مرموز نيمرودی اصلًا نمی توانيم مطمئن شويم كه همه چيز را گفته است. 
كتاب روزهای تهران در 296 صفحه اولين بار در سال 1388 )2010( در اسرائيل به چاپ 
رسيد. از بازتاب های انتشار اين اثر، اطلاعی در دست نيست ولی به نظر می رسد كه هر چه 
بوده، زمينه ای شده است برای انتشار اثر دو جلدی بعدی به نام سفر زندگی كه شرح و بسط 

روزهای تهران است و گويی از ماحصل بازخوردهای چاپ كتاب اول بوده است. 
روزهای تهران در چهار فصل تنظيم شده و هر فصل دربرگيرنده بخش هايی است كه در 
اين مقال برای اطلاع اوليه مخاطب تا قبل از انتشار كامل اثر در آينده نزديك، مروری بر 

آن خواهيم داشت: 
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در فصل اول با عنوان »نماينده موساد در تهران« 
در چهار بخش با سير حضور وی در ايران به عنوان 

نماينده اطلاعاتی و نظامی آشنا خواهيم شد. 
آنچنان كه خودش در پيش گفتار می گويد سال 
1334 )1956( پــس از يك ســال و نيم از طرح 
اوليه موضوع، به عنوان نماينده موساد وارد تهران 
شد.1 برای يك دوره پنج ساله و بعد برای ده سال 
به عنوان وابسته نظامی؛ ولی عملًا سه سال در اين 
پست بود و معلوم نيست كه سال اتمام مأموريت 
موســاد 1336 )1958( است يا 1337 )1959(. 
تا پيش از اين در يــگان فرماندهی جنوب ارتش 
رژيم صهيونيســتی خدمت می كرد و تا از امان به 
عنوان سازمان اطلاعات نظامی رژيم در ارتش به 
موساد منتقل شود مراحلی طی شد كه شرح آن در 
اين بخش آمده و اينكه نهايتــاً پس از مطالعات و 
بررسی های ميدانی كاملًا در محل مأموريت خود 

مستقر می شود. 
مهمترين موضوع در دومين بخش از فصل اول شرح رقابت امان و موساد است؛ رقابتی كه 
گهگاه شكل بدی پيدا می كند و چه بسا آسيب به سيستم امنيتی رژيم. در اين بخش نيمرودی 
از فعال شدن پرونده عراق از طريق ايران و احداث پايگاه های جاسوسی در مرز عراق و به 
كارگيری عوامل خــود می گويد و اين كه ايران چه قدر در دسترســی به يكی از مهمترين 

دشمنان اسرائيل ]عراق، در آن زمان[، برای رژيم صهيونيستی حائز اهميت است. 
در بخش سوم با به كارگيری »خنيت« به عنوان نيروی كارآمد در تهران برای پيشبرد 
مأموريت ها، و نيز همراهی ربكا همسر نيمرودی و اين كه تا چه حد در انجام مأموريت ها به 

نيمرودی كمك كرده است، آشنا خواهيم شد. 
نيمرودی در بخش سوم ســاير همكاران خود را با نام های سازمانی معرفی می كند، و از 

توانايی و مأموريت های آنها می گويد. 
همچنين به ذكر يك خاطره از نحوه بــه كارگيری عوامل خارجی با جاذبه زن می پردازد 

1. يعنی دقيقاً دو سال قبل از اين كه ساواك در ايران تأسيس شود، موساد در ايران نماينده داشته است. 

نيمرودی در لباس نظامی
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و به گونه ای در اين بخش سخن می گويد كه 
ظاهراً برايش افتخار است. نيمرودی تا قبل 
از مأموريت در ايران، همواره به دنبال ارتقاء 
نظامی در جايگاه خود بوده و آن طور كه در 
آثارش هويداســت و به آن اذعان می كند، 
ظلمی به او شده است كه سيستم و برخی افراد 

به او روا داشته اند. 
در بخش چهــارم شــاهد رونمايی برخی 
از كارشــكنی ها برای ارتقاء او و مآلاً تمديد 
مأموريت او، اما اين بار به عنوان وابسته نظامی 
هستيم. اگرچه شايد اين تمديد مأموريت برای 
نيمرودی فوايدی داشــته باشد ولی به مدت 
ده ســال از هر گونه ارتقاء نظامی بازمی ماند 
و در وابستگی نظامی در ايران با موافقت شاه 
متمركز می گردد و بدين ترتيب از مارس سال 
1338 )1960( فصل جديدی از زندگی او در 

تهران آغاز می شود؛ در حالی كه ظاهراً دو سال از اتمام مأموريت قبلی اش به عنوان نماينده 
موساد گذشته و او در اسرائيل به سر می برده است. نيمرودی در اين بخش به معرفی مختصر 
از دكتر زوی دورئيل و مئير عزری1 در سفارت اسرائيل می پردازد. آنها )عزری و نيمرودی( 
كمابيش اثرات مثبت و منفی بر هم دارند و يك رقابت محسوس ميانشان شكل گرفته كه 
به يك معنا خصومت در آن نهان است و اين واقعيت را می توان در كتاب يادنامه عزری نيز 
احساس كرد. ولی هم عزری و هم نيمرودی به عنوان مهم ترين نمايندگان رژيم در ايران از 

دورئيل به اشكال مختلف تعريف و تمجيد می كنند. 
در اين بخش نيمرودی از سپهبد حاج علی كيا نيز سخن می گويد؛ فردی كه عزری نيز از 
نيكی و دوستی با او بسيار گفته و او را در كتاب خود شاه كليد درهای بسته نام نهاده و هم اكنون 
نيمرودی نيز با او ارتباطی رسمی، مربوط و كاملًا موجه داشته است. در حالی كه اسناد موجود 
به هيچ عنوان بيان كننده عمق اين رابطه نبوده است و اگر كمی نسبت به سازمان اطلاعاتی 
كوك در ارتش حساس بوده باشــيم، درمی يابيم كه اين ارتباطات معنای ديگری دارد و 

1. بنابر نظر نيمرودی، مئير عزری از فروردين 1337 )آوريل ســال 1958( مأموريت خود در تهران را آغاز 
می كند؛ يعنی دو سال بعد از آغاز مأموريت نيمرودی. 

نيمرودی و همسرش ربكا 
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از همکاری و مساعدت حاج 
علی کیا در مهاجرت یهودیان 
از ایران نیز نباید به سادگی 
گذر کرد. اقدامی که در کنار 
خدمات نظامی- امنیتی کیا 
به رژیم، پرونده ای مملو از 
صهیونیستی  معاضدت های 

را به ذهن متبادر می کند

جالب تر اين كه اسناد موجود از سازمان كوك و رژيم 
هم  داستان مهمی را روايت نمی كنند يا حداقل تاكنون 

اين اسناد منتشر نشده است!!!
ابعاد داستان مغضوب واقع شــدن كيا و جانشينی 
فردی نه چندان موجه به نام كمال بــه جای او نيز بر 
ابهامات و ترديدهای موجود می افزايد كه متأســفانه 

نيمرودی هم از آن سخن نمی گويد. 
از همكاری و مســاعدت حاج علی كيا در مهاجرت 
يهوديان از ايران نيز نبايد به سادگی گذر كرد؛ اقدامی كه در كنار خدمات نظامی- امنيتی كيا 

به رژيم، پرونده ای مملو از معاضدت های صهيونيستی را به ذهن متبادر می كند. 
برای علاقه مندان به تحقيق در خصوص دكترين پيرامونی1 كه ديويد بن گوريون آن را 
ابداع و اجرايی نمود، در اين بخش مطالب اوليه وجود دارد كه حتماً قابل استفاده خواهد بود. 
ضمن آن كه به نحوی دليل همراهی شاه با رژيم در اجرای اين دكترين، هم مخالفت و دشمنی 
محمدرضا پهلوی با ناصر عنوان می شود و هم اين كه شاه به هر شكل به رقيب اصلی خود در 

منطقه ضربه وارد كند. 
فصل دوم از كتاب با عنوان »وابسته نظامی و رئيس هيأت اعزامی وزارت دفاع در ايران«، 
به موضوع عملكرد و خاطرات نيمرودی در سمت وابسته نظامی می پردازد و يازده بخش 

دارد. 
در بخش اول به مهاجرت يهوديان عراق از طريق ايران با كمك حاج علی كيا و هماهنگی 
مئير عزری پرداخته می شود. ضمن آن كه رفت و آمدهای فرماندهان نظامی به رژيم و از 
رژيم هم مورد توجه واقع شده است. شيطنت نيمرودی در به كارگيری جاذبه زن در برقراری 
ارتباطات غيرمتعارف كاری در اين  بخش، دوباره خود را نشان می دهد؛ زمانی كه از زيپی لوِی 
به عنوان منشی خود استفاده می كند؛ به طوری كه به نقل از او بسياری از فرماندهان ارتش 

صرف ديدار با او، پا به دفتر نيمرودی می گذاشتند. 
نيمــرودی در اين بخش دوباره به روابــط نزديك خود با كيا می پــردازد و اين كه او با 
اصرار فراوان می خواسته است برای نيمرودی يك ماشين خريده و در اختيارش قرار دهد 

1. برای اطلاع بيشتر رك:
- يوسی آلفر، پيرامونی، ترجمه عليرضا سلطانشاهی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1399. 
- محمدتقی تقی پور، استراتژی پيرامونی اســرائيل )اسرار عمليات مشترك موســاد، ساواك، سرويس های 

اطلاعاتی تركيه و اتيوپی در خاورميانه و آفريقا(، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1383. 
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و ظاهراً نيمرودی به شرط اين كه شائبه ای نداشته باشد تنها با اختصاص يك راننده برای 
مأموريت های كاری، اين لطف كيا را می پذيرد. او در اين بخش به بهانه گشــت و گذار با 
آن ماشين در مأموريت های شهری و بين شهری به وضع بد راه ها در ايران می پردازد و در 
ادامه سارا خدمتكار خود كه اهل گيلان اســت را معرفی می كند كه ضمن مصاحبت با او و 
خانواده اش با بخشی از فرهنگ ايرانيان آشنا شده است. تملق نيمرودی برای خاندان پهلوی 
با تعريف از رضاشاه به دليل ايجاد سيستم آب رسانی در تهران برای شهروندان! نمود پيدا 

می كند و ضرورت اين مهم كه بايد قدر آن را دانست! 

نثار تاج گل سر قبر رضاشاه توسط نيمرودی و اسحاق رابين 

در بخش دوم از فصل دوم نيمرودی از حاج علی كيا و دفتری كه در نزديكی دفتر خود به 
نيمرودی داده می گويد و سفری كه به كردستان دارد و ديداری كه از مرزهای عراق به عمل 
آورده و حيرت و شــگفتی از نزديكی به مرز يكی از دشمنان اسرائيل و پايه ريزی مقدمات 
يك  سوءاستفاده همه جانبه از آن؛ به ويژه با احداث پايگاه های مرزی نزديك خاك عراق.1 
نيمرودی در اين سفر با فردی به نام پاليزبان كه كرد هم بوده، آشنا می شود؛ و اينكه بعدها 
با ايجاد رابطه باعث ارتقاء درجه پاليزبان شده است. در اين بخش، گزارش از سفر مقامات 
نظامی هر دو طرف كماكان ادامه دارد؛ ســفرهايی كه عمدتاً برای استحكام پايه های رژيم 

پهلوی و اقدام عليه كشورهای عرب همسايه صورت می گرفت. 
بده بســتان نيمرودی با پاليزبان همچون قبل در بخش ســوم برای جلب همكاری در 

1. برای اطلاع بيشتر رك: ظهور و سقوط ســلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست )دو جلد(، 
ويراسته عبدالله شهبازی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1377. 



134
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 72 و 71    بهار و تابستان  1401

ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

كردستان ادامه دارد. ضمن آن كه علاوه بر سرمايه گذاری روی پاليزبان از گرجی شاشا كه 
در زمان مسئوليت به عنوان نمايندگی موساد در ايران او را جذب كرده بود نيز بهره كامل 
می برد؛ در حالی كه مسئولين موساد با به كارگيری شاشا شديداً مخالف بودند. در اين بخش 
همچنين سير محكم شدن روابط با كيا برای ايجاد دفتر اطلاعات ارتش و در نهايت داستان 
عزل كيا توسط شاه و دلخوری های كيا از سيستم و به قول خودش اجحافی كه سيستم به او 

كرد و حتی كارش به بازداشت و... كشيد، مطرح می شود. 

نيمرودی بالای سر ديويد بن گوريون 

فرود به ظاهر اضطراری هواپيمای ديويد بن گوريون در تهران در بخش چهارم شرح و بسط 
دارد و بايد خواند و ديد كه چگونه اكثر نخست وزيران رژيم تا زمان وقوع انقلاب اسلامی به 

انحای مختلف به ايران رفت و آمد داشتند و چقدر برايشان اين روابط مهم بود. 
به دنبال تغييرات در سطح فرماندهان نظامی دو طرف، زوی صور رئيس جديد ستاد ارتش 
رژيم صهيونيستی نيز در تير1340 )ژوئيه1961( ديدار مفصلی از ايران داشت و طی آن 
با شاه، نخست وزير، رئيس ستاد ارتش ايران، رئيس ركن دو، رئيس ساواك و فرماندهان 

نيروهای دريايی، زمينی و هوايی ديدار كرد. 
در بخش پنجم نيمرودی به آثار مثبت از سفر بن گوريون در روحيه خود می گويد و تلاش 
افزون او برای فعاليت بيشتر به ويژه با وقوع زلزله در بوئين زهرا به رغم سنگ اندازی های 
وزارت خارجه ايران كه نگران رابطه با اعراب بود؛ در حالی كه شاه برای جذب كمك های 
نظامی-تسليحاتی، كاملًا به اهميت روابط با رژيم پی برده بود و در همين راستا اقدام می كرد. 
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او در اين بخش به داستان حذف نام خود برای شركت در يك مراسم رسمی با دخالت 
وزارت امور خارجه ايران به دليل حضور ميهمانان عرب می پردازد و از اين بابت از وزارت 
خارجه بسيار گلايه مند است ولی فرصت پيش  آمده برای كمك به زلزله زدگان در بوئين زهرا 
را برای نشان دادن حضور رسمی اسرائيل در ايران بســيار مغتنم می شمارد و از اين بابت 

بسيار خشنود می شود. 
آغاز بخش ششم همزمان با شــروع نهضت حضرت امام)ره( در ايران است و مروری 
می باشد به بيانات ايشان در مقابله با شاه و رژيم؛ و اين كه بنا به ادعای امام شاه يهودی است! 
نيمرودی در اين بخش نشان می دهد يا نســبت به اتفاقات ايران و مطالب مطرح ناآگاه 

است يا بسيار خبيث و تحريف گر.
سفر رئيس ستاد ارتش رژيم به ايران به صورت مشروح در اين بخش مورد توجه واقع 
شده است و اين كه كشمكش اداری ميان نيمرودی و مسئولين دستگاه های ذيربط در رژيم 
صهيونيستی بخشی از توان او را مصروف به خود می كرد به گونه ای كه ظاهراً نمی توانستند 
روی نيمرودی حساب صددرصدی باز كنند و همواره نسبت به او و ادامه همكاری با او در 
ارتش يا سيستم اطلاعاتی ترديد وجود داشته است. با اين حال نيمرودی به درجه سرهنگی 

نائل می آيد و اين آخرين درجه او تا زمان جدا شدنش از سيستم نظامی است. 
اوج گيری مبارزات حضرت امام)ره( و شدت يافتن خطر ايشان و زمزمه ترورشان نيز در 
اين بخش مطرح شده است؛ طرحی كه توسط ساير مأمورين رژيم صهيونيستی هم مطرح شد 
ولی امكان تحقق نداشت و در مقابل، اين نظر و ايده مطرح و ترويج شد كه شاه مخالف بوده! 

اهدای يوزی به طوفانيان
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در بخش هفتم داستان جذاب خريد اسلحه يوزی 
از اســرائيل به بهانه تجهيز ارتش و تيم محافظ شاه 
پس از ترور او در كاخ بيان می شــود؛ داستانی كه 
عزری هم به آن در كتــاب يادنامه خود می پردازد 
و اين كه گلدا ماير ضمن موافقت با آن ملاحظه ای 
را مطرح می كند مبنی بر هراس از به كارگيری اين 
سلاح توسط مخالفين شــاه كه البته بعد از پيروزی 

انقلاب اسلامی محقق می شود. 
ضربه شــاه به عراق و ناصر و مجهز شــدن ايران به موشــك  هاوك هم از اهم موارد 

مطرح شده در بخش هفتم است. 
نيمرودی معتقد اســت كه با نقش ويژه او يكی از باشكوه ترين عمليات های سازمان های 
اطلاعاتی در دنيا رقم خورده اســت و آن موفقيت عمليات المــاس بود كه جريان ربايش 
ميگ21 ساخت روسيه توسط خلبان عراقی اتفاق می افتد، و بخش هشتم كتاب، به صورت 
مفصل داســتان جذب خلبان و انتقال اين جنگنده مهم از روس ها برای امريكايی ها توسط 

اسرائيلی ها را روايت می كند. 

ميگ21 دزديده شده از عراق توسط اسرائيلی ها

نيمرودی از فعاليت های اسرائيل در كردستان عراق به صورت پراكنده مطالبی مهم را در 
كتاب خود بيان می كند و بخش نهم از اين كتاب گزارش از فعاليت  يك مقام مهم نظامی- 
امنيتی اسرائيل در كردستان عراق به نام صوری ساگی است، البته بدون اين كه از نقش و 
جايگاه خود در اين بخش سخنی به ميان آورد. اما شرحی مفصل و نسبتاً كامل از يك دوره از 

فرود به ظاهر اضطراری هواپیمای 
دیوید بن گوریون در تهران در 
بخش چهارم شرح و بسط دارد و 
باید خواند و دید که چگونه اکثر 
نخست وزیران رژیم تا زمان وقوع 
انقلاب اسلامی به انحای مختلف 
به ایران رفت و آمد داشتند و 
چقدر برایشان این روابط مهم بود
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اين روابط را اليعزر تسفرير در كتاب انا كردی به زبان عبری به صورت داستان روايت می كند 
و از ابتدای ارتباط، نقش خاندان بارزانی از مصطفی تا مسعود در آن پيدا و غيرقابل انكار است؛ 
رابطه ای كه در قالب دكترين پيرامونــی ارزش و اهميتی خاص پيدا كرده و تاكنون با فعال 

شدن جريانات ديگر مخالف جمهوری اسلامی در اين منطقه، ابعاد مهم تری يافته است. 

صوری ساگی و کردهای عراقی

در بخش دهم نيمرودی به شرح و بسط همكاری های نظامی، امنيتی و اقتصادی رژيم با 
ايران اشاره می كند و اين كه تبعات جنگ شش روزه برای ناصر به نفع شاه به چه مقدار اسباب 
رضايت شاه را فراهم كرده و دليل موجهی برای شاه شده بود تا به اسرائيل نزديك تر شود. 

فريدون جم و نيمرودی
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نیمرودی در خلال دوره سوم از 
حضور خود در ایران به داستان 
احداث تأسیسات آب شیرین کن 
در کیش می پردازد که ظرفیت 
تأمین نیاز آب یک میلیون نفر را 
داشت ولی عملًا چند هزار نفر 

فقط از آن استفاده می کردند

فريدون جم بــا نيمرودی و خانواده او بســيار 
نزديك بود و نيمرودی هم بســيار از او تعريف و 
تمجيد كرده اســت. بخش يازدهم، به ابعاد اين 
رفاقت و الطــاف و هدايايی كه ميــان آنها رد و 
بدل شــده، می پردازد و ايضاً عاقبت و سرنوشتی 
كه فريدون جم از پس خدمــت در رژيم پهلوی 

نصيبش می شود. 
فصل سوم كتاب، دو بخش دارد و به دوران جدايی نيمرودی از خدمت در كسوت يك 
دولتمرد و آغاز فعاليت او در قد و قامت يك تاجر می پردازد. شايد ماهيت واقعی نيمرودی و 
نزديكی او به پول و ثروت را بتوان در اين فصل به وضوح حس كرد؛ آنچنان كه رفيق نزديك 
او آريل شارون هم به او می گويد: »شما برای تجارت مناسب هستيد... برويد تجارت كنيد.«
از نكات قابل تأمل در فصل سوم اين اســت كه نيمرودی با وجود فعاليت از سال 1349 
)1970( تا 1357 )1979( به عنوان تاجر، به مدت حدود ده ســال، تنها دو بخش كوتاه از 
كتاب خود را به آن اختصاص می دهد. در حالی كه طی سه دوره از حضور خود در ايران، دوره 

سوم يا دوره آخر، طولانی تر از دوره های قبل بوده است. 
در بخش اول از فصل سوم، نيمرودی به وضوح از تمايل خود برای ارتقاء در ارتش و ناكامی 
در اين هدف می گويد و اينكه به او می فهمانند كه ديگر جايی برای رشد در ارتش ندارد و 
نيمرودی به خواســت و تمايل اصلی خود به تجارت روی می آورد و با توجه به آشنايی از 
ايران در تيرماه 1349 )ژوئيه1970( دوباره به ايران بازمی گردد ولی اين بار برای تجارت و 
كسب درآمد؛ و از طريق تجارت در صنايع نظامی مثل توپ های خودكششی و تاديران و به 
ويژه وارد كردن صنعت آب شيرين كنی در رقابت با شركت های اروپايی و امريكايی. او در 
خلال اين تجارت به داستان احداث تأسيسات آب شيرين كن در كيش می پردازد كه ظرفيت 
تأمين نياز آب يك ميليون نفر را داشت ولی عملًا چند هزار نفر فقط از آن استفاده می كردند. 
دوران تجارت نيمرودی در ايران با وقوع انقلاب اسلامی پايان يافت و برنامه های نيمرودی 
را ناتمام گذارد و او با توجه به برنامه تمام اسرائيلی ها كه جايی برای دوران پس از انقلاب 
اسلامی در ايران برای خود متصور نبودند، از ايران خارج شد. او در بخش آخر از فصل سوم 
ضمن اينكه آخرين مقام نظامی اسرائيلی كه از ايران ديدن كرد را معرفی می كند به عمليات 
خروج اسرائيلی ها كه اليعزر تسفرير در كتاب شيطان بزرگ شيطان كوچك به صورت مفصل 
به آن اشاره می كند، می پردازد؛ و البته نحوه خروج خود از كشور را بيان نمی كند و تا حدی به 
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ذهن متبادر می شود كه خودش هم جزء آخرين اسرائيلی هايی بوده كه بعد از پيروزی انقلاب 
اسلامی از ايران خارج شده اند! 

پيرامون ايران گيت يا ايران كنترا يا 
داستان مك فارلين سه روايت متصور 
است و به دليل محرمانگی آن تاكنون 
داســتان كامل و واقعی آن مشخص 
نشده است. اين سه نظرگاه از سوی سه 
طرف ايرانی، اسرائيلی و امريكايی به 
عنوان طرف های درگير در قضيه هم 
به صورت ناقص مطرح شــده است؛ 
چراكه در هر يك از طرف های درگير 
ماجرا، افراد متعددی فعال بوده اند كه 
هر كدام می توانند بــا اطلاع از ميزان 

دخالت خود، داستان را بازگو كنند. 
يعقوب نيمرودی در فصل چهارم از 

نگاه اسرائيلی نه تنها در اين كتاب بلكه در كتاب مستقل ديگری داستان را به زعم خود روايت 
می كند و مدعی است كه كل واقعيت ماجرا همين است كه او می گويد. نيمرودی در كتاب 
روزهای تهران به ذكر خلاصه ای از داستان مك فارلين در هشت بخش می پردازد و چون از 
رهگذر درگيری در اين قصه اتهامات زيادی متوجه او شده است، می خواهد كه خود را با اين 
نوشته تبرئه نمايد. ولی با اين اوصاف گويا موفق نبوده و به قول خودش داستان بی مهری در 
ارتقاء به سطوح عالی نظامی در اين قسمت از زندگی او تكرار می شود و اگر كمی در تمايلات 

مادی نيمرودی تعمق داشته باشيم، وارد شدن اين اتهامات را بی وجه نخواهيم دانست. 
صرف نظر از ادعاهای نيمرودی يك واقعيت تلخ كماكان با قوت، شدت و تأسف فراوان 
وجود دارد كه افراد درگير در پرونده به مرور در حال از ميان رفتن هستند و هنوز داستان 
واقعی روايت نشده است. شايد اسناد در آينده سخن بگويند يا مطالب و خاطراتی از فعالان 

درگير در زمانی مناسب تر منتشر شود. 
ايران با عراق در حال جنگ اســت و به ســلاح نياز دارد و كركس هايی در اين زمان به 
دنبال طعمه هايی حتمی و بی دردسر هستند. شامه عدنان قاشقچی تاجر اسلحه از عربستان 
و منوچهر قربانی فر با سابقه فعاليت در تأمين سلاح و تجهيزات جنگی با اصل و نسب ايرانی 

نيمرودی و موشه دايان
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ان شاءالله با انتشار روزهای تهران 
نسل جوان ایرانی و آزاده از اعراب و 
مسلمانان، به ماهیت واقعی رژیم های 
پوشالی پهلوی و صهیونیستی پی 
برده و بی خود و بی جهت سرمایه 
گرداب  در  را  اسلامی  امت 

عادی سازی روابط هدر ندهند

تيز می شــود. آنان، نيمرودی را بــرای دلالی و 
وساطت و جلب نظر اسرائيلی ها و ارتباط با امريكا 
فرا می خوانند؛ ضمن آن كه بــه دروغ نه تنها در 
اين كتاب بلكه در منابع ديگر هم آمده است كه 
اسرائيل نمی خواهد در اين جنگ، ايران شكست 
بخورد و به همين دليل به اضلاع ديگر طرف های 

درگير به اين پروژه ملحق می شود. 
نيازهای ايران احصاء  شــده و مذاكره و پيگيری برای تأمين و انتقال سلاح آغاز می شود. 
امريكا برای تأمين مالی ضدانقلابيون كنترا در نيكاراگوئه تسليحات خود را برای فروش از اين 
طريق آماده می كند و مك فارلين به عنوان مشاور امنيت ملی ريگان مسئوليت اين پرونده را 
برعهده می گيرد. از سوی ديگر زياده خواهی امريكا و سوءاستفاده از فرصت، آنها را متمايل 
به اين می كند كه به قول خود با دادن اين امتياز به ايران، گروگان هايشان در لبنان نيز با نفوذ 

ايران آزاد شوند. 

از راست به چپ: نيمرودی، ارتشبد آريانا و اسحاق رابين 

در بخش دوم نيمرودی بر روی گروگان گيری در لبنان متمركز می شود و معامله و عمليات 
در حال شكل گيری است. امريكا مترصد اين است كه مهم ترين گروگان به نام ويليام باكلی، 
مسئول سرويس سيا در بيروت آزاد شود؛ در حالی كه او در مهرماه سال 1364 )اكتبر سال 

1985( كشته شده است. 
در بخش سوم اشاره می شود كه امريكا حاضر است حتی بدون باكلی معامله ادامه داشته 
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باشد؛ در حالی كه سير انتقال يك محموله به تهران 
روايت شــده و بعد هم در تدارك محموله دوم با 
نام عمليات كاپوچينو2 و تحويل در تبريز هستند. 
مقامات اسرائيلی در اين مرحله برای جلوگيری از 
افشای داســتان با توجه به رفتار ترك ها در حين 
پرواز هواپيما از فضای آن كشور، بخش سانسور 
نظامی را فعال كــرده و از انعكاس هر گونه خبر و 
گزارشی در رسانه های اسرائيلی ممانعت به عمل 
آوردند. با تحقق دوميــن عمليات، اولين گروگان 

امريكايی به نام كشيش وير آزاد می شود. 
در بخش چهارم كتاب آمده كه با آزادی وير اميدواری طرفين برای ادامه معامله افزون 
گرديد و مسئله نحوه انتقال موشك های تاو، هاوك و استينگر برای محموله سوم طی عمليات 
اسپرسو از طريق هواپيمای خاص هم حل شــد؛ چراكه هواپيما و شركت مربوطه و اندازه 

هواپيما برای اين محموله مسئله ساز شده بود. 
بخش پنجم كتاب با شــرح ترفند كثيــف وزارت دفاع و در واقــع وزارت جنگ رژيم 
صهيونيســتی به توقف عمليات و نارضايتی ايران می پردازد؛ چراكه محموله با استفاده از 

انبارهای موشك های تاريخ گذشته رژيم با مسئوليت وزارت جنگ آنها تأمين گرديد. 
نيمرودی در اين مقطع خود را بسيار مخالف نشان می دهد تا بتواند از اين حُقه مبرا شود. 
همه از ايران عذرخواهی كرده و درصدد جبران هستند در حالی كه معلوم نشد كه چه كسی 
در اسرائيل دست به چنين اقدامی زده است. چراكه پرز به عنوان مقام مسئول در اين داستان 

خواستار توقف پيگيری در اين مورد شده بود. 
در بخش بعد نيمرودی نشان می دهد كه چگونه طرفين در حال جبران شكست عمليات 
اسپرسو و برگرداندن اوضاع به حالت قبل هستند. در اين قسمت از داستان شاهد ورود فردی 
به نام آميرام نير مشاور نخست وزير رژيم صهيونيستی در امور ضدتروريسم هستيم كه برای 
تضمين موفقيت و پرهيز از خرابكاری، كنار نيمرودی قرار می گيرد. نيمرودی دل خوشی از 
او ندارد چراكه محدوده اختيارات و آزادی او را سلب كرده بود. از سوی ديگر امريكايی ها 
می  خواستند از فرصت به وجود آمده اســتفاده ديگری هم بكنند و آن اعزام يك هيئت با 

مسئوليت مك فارلين جهت برقراری مجدد ارتباط سياسی ميان امريكا و ايران بود. 

ایران با عراق در حال جنگ است و 
به سلاح نیاز دارد و کرکس هایی در 
این زمان به دنبال طعمه هایی حتمی 
و بی دردسر هستند. شامه عدنان 
قاشقچی تاجر اسلحه از عربستان 
و منوچهر قربانی فر با سابقه فعالیت 
در تأمین سلاح و تجهیزات جنگی 
با اصل و نسب ایرانی تیز می شود. 
آنان، نیمرودی را برای دلالی و 
وساطت و جلب نظر اسرائیلی ها و 

ارتباط با امریکا فرا می خوانند
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

نيمرودی و عزر وايزمن

از وقايع و مذاكرات هيئــت مذكور در تهران با حضور يك اســرائيلی به نام نير مطلب 
جديدی كشف نشده اســت ولی بعد از وقوع اين اتفاق، سفر مذكور از طريق مجله هفتگی 
الشــراع در لبنان در 11آبان1365 )2نوامبر1986( افشــا گرديد و يك افتضاح سياسی 

همچون بمب خبری دنيا را متأثر از خود كرد. 
تمام بخش هفتم به چگونگی افشای ماجرا و عواقب آن برای اشخاص و طرح های امريكايی 
و اسرائيلی اشــاره می كند؛ تبعات ناگواری كه برای شخص نيمرودی داشت؛ ويليام كيسی 
رئيس آژانس مركزی اطلاعات امريكا ســكته مغزی كرد؛ رابرت مك فارلين دســت به 
خودكشی زد و بعد از چند وقت، آميرام نير نيز به طرز مشكوكی با سقوط هواپيما در امريكای 

لاتين جان سپرد. 
نيمرودی در آخرين بخش تلاش می كند با شرح محاكمه و حمله ای كه رقبای اسرائيلی و 
امريكايی به او داشتند خود را از اتهامات مالی اين ماجرا مبرا كند؛ ماجرايی كه ابعاد آن هنوز 
افشا نشده است و به دليل غيرقانونی عمل كردن همه طرف ها، امكان حقيقت گويی نيز به 

صورت كامل وجود ندارد. 
نيمرودی برای چهار عمليات كيهان، كاپوچينوی 1 و 2 و اسپرسو تا قبل از آمدن آميرام 
نير، مورد اتهام واقع شد و كميته تحقيق با مســئوليت رافائل وردی و الياكيم روبينشتاين 
همكاران نيمرودی از جمله كيمچه، شــويمر و لدين در اين ماجرا را متهم به دزديدن پول 
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ايرانی ها كرده بودند. از سوی ديگر آميرام نير نيز با ورود به پرونده عليه نيمرودی اتهاماتی 
را مطرح كرد كه كميته تحقيق اسرائيلی را به پيگيری پرونده مصمم تر نمود. 

طرف امريكايی هم با مســئوليت پرونده نزد لارنس والش عليه نيمرودی وارد صحنه 
می شــود و نهايتاً رســانه ها نيز به اين داســتان دامن زده و حتی معاريو به عنوان يكی از 
روزنامه های پيشرو، فضا و عرصه را بر نيمرودی تنگ می كنند و در اين زمان نيمرودی با 
احساس تنهايی و شكست عميق تصميم به يك اقدام بی سابقه در اين دست پرونده ها می گيرد 
كه حتی وكيلش نيز با آن موافق نبوده و آن، طرح دعوا عليه دولت اسرائيل و گرفتن اعتراف 
از مقامات اسرائيلی و اذعان آنها به بی گناهی نيمرودی است. او پس از اتمام اين پرونده كه از 
سال 1985 تا 1992 به طول انجاميد، فقط و فقط برای ادب كردن سردبير روزنامه معاريو، 

اين روزنامه را خريده و سردبير مورد نظر را اخراج می كند. 
*  *  *

اميد اســت با انتشــار اين اثر برای اولين بار به زبان غيرعبری، جامعه علمی، تحقيقی و 
رسانه ای جمهوری اسلامی و علاقه مندان به اين حوزه امكان اطلاع از نظرگاه يك اسرائيلی 
متعصب و پول دوست را بيابند؛ فردی كه در تمام طول فعاليت  خود چه در حوزه نظامی، چه 
تجاری و چه ديپلماتيك به مردم و سرزمين ايران لطمه وارد كرد و عملًا با انتشار خاطراتش 
كه خلاصه ای از آن در اين كتاب آمده است، دشمنی خود با اين مرز و بوم را آشكار ساخت. 
ان شاءالله با انتشار اين دست آثار نسل جوان ايرانی و آزاده از اعراب و مسلمانان، به ماهيت 
واقعی رژيم های پوشالی پهلوی و صهيونيســتی پی برده و بی خود و بی جهت سرمايه امت 

اسلامی را در گرداب عادی سازی روابط هدر ندهند. 
يقيناً محققين با مطالعه اين كتاب فرصت آن را خواهند يافت تا با پژوهش، به حقيقت روابط 
عجيب و بسيار تأمل برانگيز شاه با رژيم پی برده و عداوت رژيم عليه انقلاب در دوران جنگ 
تحميلی و پس از آن را حس كنند؛ حقيقتی كه شخص نيمرودی با انتشار كتاب های خود به 
زبان عبری سعی در مكتوم نگه داشتن آن دارد تا روزنامه نگاران متوجه نشوند كه چه بر سر 

اين مرز و بوم رفته است. 
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ترجمه و نقد مدخل امام خمينی در دایره المعارف بریتانيکا 
)بخش دوم(

سهراب مقدمی شهيدانی

مقدمه
در عصر حاضر دايره المعارف ها از جايگاهی راهبــردی در عرصه پژوهش های خرد و 
كلان برخوردارند و ضمن برساختن ذهنيت عمومی در مورد پديده ها، مفاهيم و جريان ها، 
در ترسيم سوگيری پژوهش ها نيز به شــدت مؤثر هستند و اگر »دايره المعارف« را گلوگاه 
پژوهش در عصر حاضر بناميم، سخن به گزافه و مبالغه نيست. بر اين اساس بررسی دقيق و 
فنی دايره المعارف ها در هر عرصه و ساحتی ضروری می نمايد؛ به  ويژه اگر برخی مدخل های 

يك دايره المعارف حاوی تحريفات آشكار يا سوگيری پنهان باشد. 
ترديدی نيست كه پيروزی انقلاب اسلامی ضربه سهمگينی به ساختارهای سياسی- فكری 
استكبار وارد ساخت و يكی از راه های جدی ابرقدرت ها در مقابله با اين پديده، توليد و ترويج 
روايت های تحريف آميز است و وارد شدن القائات تحريف آميز به دايره المعارف ها يكی از 

مخاطره آميزترين انواع تحريف است. 
با پيروزی انقلاب اسلامی نهضت دايره المعارف نويسی آغاز گرديد و در اين زمينه مراكز 
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نقدمتون،منابعوديدگاهها

و مؤسسات مختلفی تأسيس شد كه برخی از آنها تا امروز به  كار خود ادامه داده اند. با نگاهی 
به توليدات اين مراكز متأسفانه بايد اذعان داشت كه برخی از اين آثار، و به  صورت مشخص 
مدخل هايی كه به »امام« اختصاص داده شده اند، حاوی غلط ها و تحريفات متعدد بوده است. 
به  طور مثال می توان به مدخل مربوط به »امام خمينی« در دايره المعارف بزرگ اسلامی1 يا 
همان مدخل در دايره المعارف تشيع2 اشاره كرد كه حاوی تحريفات و اغلاط متعدد محتوايی 

بود و پيش از اين مورد نقد قرار گرفت. 
نگارنده پس از نقد تفصيلی و مستدل دو مدخل فوق در دو اثر مستقل با عنوان: نقدی بر 
مدخل خمينی، روح الله در دايره المعارف بزرگ اسلامی و نقدی بر مدخل امام خمينی در 
دايره المعارف تشيع، اكنون مدخل امام خمينی در دانشنامه بريتانيكا را مورد بحث و بررسی 

تاريخی قرار می دهد. 
مدخــل »Ruhollah Khomeini: Iranian Religious Leader«، »روح الله خمينی؛ رهبر 
مذهبی ايرانی« در دانشنامه بريتانيكا، برای نخســتين بار در 29تير1377 شمسی برابر با 
20جولای1998 ميلادی منتشر گرديد و تاكنون پنج بار در سال های 2009 )توسط لورا 
اتردژ(،3 2016 )توسط نوح تشِ(،4 2018 )دو بار توسط گروه ويرايشگران( و 2019 )توسط 
آدام زيدان(،5 مورد بازبينی محتوايی جدی قــرار گرفت كه مهم ترين آن مربوط به »آدام 
زيدان« در سال 2019 است. همچنين هشت بار ديگر اصلاحات جزئی در مدخل صورت 

پذيرفت.6 
ترجمه فارسی مدخل مزبور و بخش نخست نقد محتوای مخدوش آن، پيش تر در شماره 
70-69 فصلنامه تخصصی پانزده خرداد تقديم مخاطبان ارجمند گرديد و اكنون بخش دوم 
آن مورد ارزيابی علمی قرار می گيرد. نقد حاضر بر اساس آخرين ويرايش اين مدخل مربوط 

به 14می2019 ميلادی، نگارش يافته است. 
در بخش نخست نقد اين مدخل، موضوعاتی چون »عدم اشاره به سيادت امام«، »بی دقتی 
در استفاده از اصطلاحات علمی و ذكر برخی تواريخ«، »القای برخی مطالب تحريف آميز در 
خصوص مرجعيت امام خمينی«، »عدم اشاره به نقش راهبردی امريكا در ماجرای انقلاب 

1. نگارش يافته توسط آقايان فرامرز حاج منوچهری، احمد پاكتچی و حميد انصاری در سال 1394ه ش.
2. به  قلم عمادالدين باقی، نويسنده و سياستمدار نزديك به نهضت آزادی و عضو ارشد بيت  منتظری. 

3. Laura Etheredge

4. Noah Tesch

5. Adam Zeidan

6. برای اطلاع از جزئيات ويرايش ها به پيوند ذيل مراجعه كنيد: 
https://www.britannica.com/biography/Ruhollah-Khomeini#accordion-article-history



14
9

14
01

ن  
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

71
 و 

72
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

کا 
تانی

بری
ف 

عار
ه الم

ایر
ر د

ی د
مین

م خ
اما

ل 
دخ

د م
و نق

ه 
جم

تر

سفيد«، »تأثيرپذيری از نگاه چپ زده در نگارش مدخل« و... مورد ارزيابی قرار گرفت و در 
نوشتار پيش  رو بخش دوم نقد اين مدخل تقديم می گردد كه در آن به بررسی علمی برخی 
موضوعات از قبيل »سياه نمايی پيرامون جمهوری اسلامی«، »دادگاه های انقلاب و برخورد 
با مخالفان سياسی«، »مسئله حجاب در جمهوری اســلامی«، »صدور انقلاب«، »ماجرای 
تسخير لانه جاسوسی« و »ساخت حرم امام« می پردازيم. مقارنت مباحث اين نوشتار با داغ 
شدن مجدد بحث حجاب به واسطه عمليات روانی جريان های معاند و دنباله های داخلی آن، 
جالب توجه است و التفات به پيشينه تاريخی سياه نمايی دشمنان در متون معيار )خصوصاً در 
دانشنامه ها( پيرامون مقوله حجاب، در تحليل توطئه پيچيده و جنگ تركيبی دشمن، قطعاً 
مؤثر است و اميد است اين نوشتار مورد اقبال و استفاده پژوهشگران ارجمند واقع گردد.  با 

اين مقدمه، بخش دوم از نقد مدخل بريتانيكا در ذيل تقديم می شود. 

سياه نمایی پيرامون جمهوری اسلامی
مسائل مربوط به استقرار نظام سياسی

در بخشی از مدخل در مورد تحولات تاريخی پس از استقرار نظام، چنين نوشته اند: 
خمينی به صورت تزلزل ناپذير خود را متعهــد كرد كه ايران را به يك 
حكومت طبق نظريات اسلامی تبديل كند. روحانيون شيعه ايران به صورت 
گسترده تدوين سياست های حكومتی را به دســت گرفتند، در حالی كه 
خمينی در ميان جناح های مختلف انقلابی داوری می كرد و تصميمات نهايی 

در مورد موضوعات مهم را نيازمند به تأييد خودش قرار داد. 
نقد و بررسی

1. امام خمينی در كتاب كشف اســرار خود در خصوص لزوم عمل به قوانين اســلامی، 
تصريحات فراوانی دارد. پايبندی امام خمينی به اصول اسلامی، امری نبود كه بعد از پيروزی 
انقلاب، و استقرار نظام سياسی بدان تصريح شود و در برهه های مختلف مبارزات خصوصاً در 
دروس ولايت فقيه در سال 48 و نيز در اغلب مصاحبه های سياسی در آستانه پيروزی انقلاب 
اسلامی بدان تصريح شده است و مردم و نخبگان سياسی با ايده حكمرانی امام آشنا بوده و 
با وجود اين و بلكه فقط به همين دليل، با ايشان همراه شده اند لذا تعبير »خمينی به صورت 
تزلزل ناپذير خود را متعهد كرد كه ايران را به يك حكومت طبق نظريات اســلامی تبديل 
كند« تا حدود زيادی غلط انداز است و چنين القاء می كند كه اسلام خواهی و اسلام گرايی امام 
خمينی امری پوشيده )و جزو سياست های غيراعلامی و سربسته ايشان( بوده و بعد از پيروزی 
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چنين رخ نمايی كرده است! حال آن كه در امر واقع چنين نيست.
امام در دوران حضور در پاريس كه هنوز نشانه های پيروزی برای بسياری از سياستمداران 
نيز روشن نبود، هرگز از بيان التزام به عقايد اسلامی لكنتی نداشت و بدان تصريح می نمود. 

به عنوان نمونه ايشان در مصاحبه با نشريه لوموند1 در ارديبهشت 57 چنين می فرمايد: 
در جامعه ای كه ما به فكر اســتقرار آن هستيم، ماركسيست ها در بيان 
مطلب خود آزاد خواهند بود... هر كس آزاد اســت اظهار عقيده كند ولی 

برای توطئه كردن آزاد نيست.2
امام همچنين در دی ماه 57 در گفت وگو با مجله محلی3 پاريس می فرمايد: 

در اسلام دموكراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بيان 
عقايد و هم در اعمال، مادامی كه توطئه در كار نباشــد و مسائلی را عنوان 

نكنند كه نسل ايران را منحرف كنند.4
همين نگاه تا پايان عمر مبارك امام نيز برقرار بود؛ چنان كه در وصيت نامه امام خمينی 

می خوانيم: 
تبليغات، مقالات و سخنرانی ها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت 
عمومی و مصالح كشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان، جلوگيری از 
آنها واجب است و از آزادی های مخرب بايد جلوگيری شود از آنچه در نظر 
شرع حرام و آنچه خلاف مسير ملت و كشور اسلامی و مخالف با حيثيت 
جمهوری اسلامی اســت، به طور قاطع اگر جلوگيری نشود، همه مسئول 

می باشند.5
آنچه در اين سخنان مشهود است آن كه حضرت امام در تمام موارد به ارزش های اسلامی 
به عنوان خطوط قرمز اشاره كرده اســت؛ »همه آزادند مادامی كه نسل ايران را منحرف 
نكنند«، »ماركسيست ها هم آزادند مادامی كه قصد توطئه نداشته باشند«، »كتب و نشريات 
نيز آزادند مادامی كه خلاف شرع و مخالف جمهوری اســلامی ننويسند«. در تمام موارد 
می بينيم كه انحراف جامعه از مسير شرع را خط قرمز آزادی اعلام می كنند و هر كجا كه 
كسی يا گروهی بخواهند با مطالب انحرافی و خلاف شرع، جامعه را به انحراف بكشانند آنجا 

1. Le monde

2. صحيفه امام، ج3، ص366. 
3. local magazine

4. صحيفه امام، ج5، ص468. 
5. همان، ج21، ص195. 
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آزادی شان محدود می شود و اين حد دموكراسی است. لذا امام با ارايه يك مبنای مشخص 
و لازم )يعنی شرع مقدس و قوانين جمهوری اسلامی(، حدود آزادی های اجتماعی را برای 
همه تبيين می نمايند. طبعاً نبايد انتظار داشت كه رهبر انقلاب اسلامی، همه قيود و شرايط 
جزئی مرتبط را در قالب سخنرانی يا بيانيه  و پيام و... ارايه كند! اما مواضع امام پيرامون مسائل 
اسلامی، آن هم قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، به اندازه ای است كه مدخل نويسان بريتانيكا 
نتوانند تأكيدات امام بر ارز ش های دينی در حكومت داری را امری عارضی و پسينی قلمداد 

نمايند. 
2. نويسندگان تلاش دارند همپای برخی نويســندگان مخالف انقلاب اسلامی، دوران 
اســتقرار جمهوری اســلامی را با تصدی گری صنفــی روحانيت در عرصه سياســت و 
حكومت داری گره بزنند حال آن كه اولاً امام خمينی در بدو ورود به ايران با تصدی پست های 
اجرايی توسط روحانيون مخالف بود  و مناصب مهم اجرايی دولت انتقالی را بر اساس پيشنهاد 
و اصرار شورای انقلاب، به جمعی از تكنوكرات های اسلامی طرفدار غرب )خصوصاً امريكا( 

واگذار نمود و ظرفيت سياسی خود را در مرتبه اعلی به نمايش گذاشت. 
لذا در واكاوی اين تعبير كه »روحانيون شيعه ايران به صورت گسترده تدوين سياست های 
حكومتی را به دست گرفتند« می توان چنين گفت: اولاً اگر روحانيت شيعه در عرصه حكمرانی 
بر رأس هرم سياست گذاری نزديك شده، امری است كه به خواست مردم و در فرآيندی 
كاملًا دموكراتيك به وقوع پيوست و لذا نقدی بدان وارد نيست. ثانياً در همه ادوار جمهوری 
اسلامی، افرادی از غيرروحانيان در عالی ترين مناصب اجرايی و سياست گذاری حضور داشته 
و از اين رو، راه برای هيچ طيفی كه در چهارچوب قانون اساسی و شريعت شيعی فعاليت نمايد، 

بسته نيست تا تلقی انحصارگرايی به ذهن خطور كند. 
دادگاه های انقلاب و برخورد با مخالفان سياسی 

در بخشی از مدخل با تعابيری به غايت خارج از انصاف و ناسازگار با مستندات تاريخی 
نوشته اند: 

در ابتدا رژيم وی در جهت خونخواهی سياسی، صدها نفر از افرادی كه 
برای رژيم شاه كار كرده بودند را اعدام كرد. پس از آن مخالفت های داخلی 
باقی مانده، سركوب شد، اعضای آن مخالفت ها به طور سيستماتيك زندانی 
و يا كشته شدند. زنان ايرانی مجبور به پوشــيدن حجاب بودند، موسيقی 
غربی و الكل ممنوع بود و مجازات های تجويزشــده توسط قانون اسلامی 

جايگزين شدند. 
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نقد و بررسی 
1. در اين فراز مطالبی به غايت غيرعلمی نگارش يافته كه متن مدخل را به محتوای يك 
بيانيه سياسی تقليل داده است. از آن جمله نوشته شده، جمهوری اسلامی با هدف »خونخواهی 
سياسی«، »صدها نفر« را صرفاً برای اينكه »برای رژيم شــاه كار كرده بودند«، اعدام كرده 

است! 
معلوم نيست با كدام مستند تاريخی چنين مدعای گزاف و بی راهی مطرح شده است كه 

نظام اسلامی افراد را صرفاً به جرم كارگزاری رژيم شاه، اعدام كرده است! 
آيا به گمان نويسندگان مدخل، اگر كارگزاران يك رژيم سياسی در قتل عام مردم مظلوم 
و بی گناه مشاركت يا مباشرت مستقيم داشته باشند، مجرم نيستند؟ آيا كسانی كه در طی 
چند دهه، با اتكا به انواع روش های غيرقانونی و غيرشرعی، به سرقت اموال عمومی و تجميع 
مال نامشروع مشغول بوده اند، نبايد بعد از استقرار نظام اسلامی، مورد تعقيب قضايی قرار 
می گرفتند؟ متجاوزان به حريم شخصی و عفت عمومی چطور؟ اگر اين قبيل عناوين مجرمانه 
و شنيع، قابل رديابی قضايی نباشد، اساساً فلسفه حقوق برای چيست؟ چرا دستگاه قضايی در 
يك نظام سياسی بايد وجود داشته باشد؟ آيا اگر جمهوری اسلامی خيل مجرمان غربگرای 
درباری را بدون تعقيب و مجازات به خود وامی گذارد، مردمی كه نزديك به دو دهه تمام، 
از جان و مال خود در جهت پيروزی اين نهضت دينی ايثار كرده بودند و انتظار اقامه عدالت 
را داشتند، چه واكنشی بروز می دادند؟ آيا اين مجرمان و بعضاً جانيان بالفطره، كه دستشان 
تا مرفق در خون و مال مردم مظلوم آلوده بود، به ادامه جرم و جنايت مشغول نمی شدند؟ 
از همه اينها كه بگذريم، در نظام های سياسی مطلوب نويسندگان بريتانيكا، با مخالفان نظام 
سياسی كه با اساس نظام درگير و در تدارك براندازی هستند، چه برخوردی می شود؟ با 
بانيان رفتارهای تروريستی و عاملان كشــتار عمومی مردم، چگونه برخورد می شود؟ آيا 
مجازات اينان را مصداق خونخواهی سياسی تلقی می كنند يا اجرای عدالت و دفاع از حقوق 

مردم و استيفای مصالح عمومی لقب می دهند؟ 
2. جز يك مورد كه به دســت آقای خلخالی و در محل اقامت امام اجرای حكم صورت 
گرفت، در ساير موارد با تأكيد امام خمينی، افراد بعد از برگزاری دادگاه و حضور اصحاب 
رسانه و پس از محرز شدن جرايم، محكوم و مجازات می شدند؛ مگر موارد خاص كه برخلاف 
رويه حقوقی مطلوب رهبری نظام، و بر اساس اشتباهات فردی )كه در همه انقلاب ها رايج 
بوده( صورت گرفته اســت كه از كم و كيف اين موارد خاص و خلاف روال نيز جمع بندی 
دقيقی در دست نيست و روايت های موجود نيز نوعاً در فضای سياه نمايی و سياست زدگی 
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توليد شده است. گذشته از روايت های مخدوش معاندان، 
گاه روايت های تاريخی داخل كشور نيز مشوب و مغلوط 
است؛ چنان كه شــخص آقای خلخالی در خاطرات خود 
مطالب غلوآميز و بعضاً كاملًا نادرستی در مورد عملكرد 

دادگاه های انقلاب اسلامی ارايه كرده است.1 
3. به نظر می رسد منظور اصلی از عبارت فوق، تعريض 
به عملكرد آقای خلخالی در دادگاه انقلاب باشد كه در اين 

مورد نيز نكات مهمی قابل ذكر است: 
اولاً بعد از تعرض يكی از سران زندانی رژيم به مأمور نگهبان خود )كه نزديك بود او را از 
پای درآورد(، بحث ضرورت محاكمه اين جنايتكاران در ميان حلقه نزديكان امام مطرح شد 

و تنها كسی كه برای پذيرش اين مأموريت پيشقدم شد، آقای خلخالی بود. 
ثانياً در مورد شخص مرحوم خلخالی نيز بايد گفت احكام او به پشتوانه فقاهت و اجتهاد وی 
صادر می شد و از اين مسير مشروعيت می يافت و جالب آنكه ايشان گرچه از شاگردان امام 

بوده  اما از ايشان اجازه اجتهاد نداشت.2 
ثالثاً امام خمينی با دقت تاريخی و درايت كامل در حكم مرحوم خلخالی عبارتی آورده اند 
كه پاسخی محكم است به تاريخ؛ و مسئوليت اقدامات دادگاه ها را رأساً متوجه شخص قاضی 
شرع می كند و نه انقلاب اسلامی و امام خمينی. ايشان در حكم آقای خلخالی چنين نوشته اند: 

بسمه تعالی 
26 ع1 99]5 اسفند 1357[ 

جناب حجت الاسلام آقای حاج شيخ صادق خلخالی- دامت افاضاته 
به جنابعالی مأموريت داده می شــود تا در دادگاهی كه برای محاكمه 

1. به عنوان نمونه او در خاطرات خود در ذيل عنوان »فهرســت برخی از اعدامی ها با تصاويرشان« از »جواد 
ذبيحی« )شماره 47( نام می برد و تصاوير او را به عنوان يكی از اعدامی ها درج می كند؛ حال آنكه ذبيحی هرگز اعدام 
نشد بلكه پس از محكوميت و دو سال حبس، آزاد شد و بعداً توســط يك گروه خودسر به نام »شاهين« به دلايل 
نامعلومی ترور شد. با وجود اين آقای خلخالی در ليســتی كه ارايه می دهد، ذبيحی را در جرگه اعدامی های اوليه 
قلمداد می كند و چنين می نويسد: »اولين افرادی كه در شب 24بهمن1357 حكم اعدام شان را در مدرسه رفاه در 
تشكيل اولين جلسه دادگاه پس از انتصاب به عنوان حاكم شــرع دادگاه های انقلاب صادر كرده ام و در پشت بام 

مدرسه رفاه به جوخه اعدام سپرده شده اند.« 
رك: ايام انزوا )خاطرات آيت الله خلخالی(، تهران، سايه، 1389، ج2، ص309 و 322-323. 

2. تنها مستمســك او در اين جهت كه به امام نســبت داده، نقل قول از شهيد ســيد مصطفی خمينی مبنی بر 
حاشيه نگاری بر عروه است كه خود ادعا كرده امام آن را  دليلی بر اجتهادش دانسته كه البته در ساير منابع تأييد 
نشده است و با توجه به سيره امام بعيد به نظر می رســد با چنين روالی بخواهند احراز اجتهاد نمايند! والله العالم. 
خلخالی گفته: »امام فرمود: مصطفی گفته بود كه شما حاشيه عروه را هم نوشته ايد و مجتهد هستيد.« رك: ايام انزوا، 

تهران، سايه، 1384، ج1، ص291. 

مسائل  پیرامون  امام  مواضع 
اسلامی، آن هم قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی، به اندازه ای است 
که مدخل نویسان بریتانیکا نتوانند 
تأکیدات امام بر ارز ش های دینی 
در حکومت داری را امری عارضی 

و پسینی قلمداد نمایند
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متهمين و زندانيان تشكيل می شود، حضور به هم رسانده و پس از تماميت 
مقدمات محاكمه، با موازين شــرعيه حكم شــرعی صادر كنيد. روح الله 

الموسوي الخمينی 1 
تأكيد امام خمينی در اين متن بر »صدور حكم شرعی بر اساس موازين شرعيه« و پس از 
»تماميت مقدمات محاكمه« است. مسئله مهمی كه در هيچ كدام از انقلاب های جهان به 
چشم نمی خورد و نشان از آن دارد كه انقلاب اسلامی و رهبری آن، نه تنها بنای بر برخورد 
سياسی با مخالفان نداشته، كه محاكمه سران جنايتكار پهلوی را نيز بر اساس ضوابط شرعی 
و قانونی دنبال می كرده است. صد البته خطای انسانی و برخورد سليقه ای افراد، منتفی نيست 
و ممكن است در گوشه و كنار، اقداماتی برخلاف رويه صورت گرفته باشد كه در هر نظام 
حقوقی ديگری نيز اين ميزان از خطا پذيرفته است و نمی توان از آن به عنوان يك انحراف 

قضايی سيستماتيك ياد كرد. 
در تأييد اين ديدگاه، لازم به يادآوری اســت كه برخی از سران انقلاب اسلامی از جمله 
شهيدان مطهری2 و بهشتی، بيش از ســاير منتقدان دادگاه های انقلاب اسلامی، به برخی 
اقدامات اين جريان انتقاد وارد كرده، در مدت كوتاهی با موافقت امام خمينی، روند محاكمات 
در دادگاه های انقلاب را به طور كامــل تغيير دادند. ناهماهنگــی قضايی دولت موقت با 
دادگاه های انقلاب نيز در آشفته شدن فرآيند رسيدگی به جنايات سران رژيم تأثير مستقيم 
داشت و آزاد كردن بسياری از ضد انقلابيون سرشناس، جدای از اعتراض مردم، موجب 

فعال تر شدن ضدانقلاب گرديد.3 
بعد از بروز انتقادات به برخی عملكردها، مســئله محاكمات انقلابی و اعدام ها، كه چهره 
پيگير و شاخص آن خلخالی بود، به دستور امام متوقف گرديد و تحت نظارت شورای انقلاب 
قرار گرفت و بنا شد آيين نامه جديدی برای دادگاه ها تدوين شود.4 به پيشنهاد شهيد بهشتی 
مقرر شد كميسيونی مختلط از اعضای شــورا و نمايندگان دولت، آيين نامه مربوطه را در 
مدت  زمانی معين به وسيله حقوقدانان باصلاحيت تنظيم كنند و به دنبال آن امام خمينی 

1. صحيفه امام، ج 6، ص216. 
2. از جمله شهيد مطهری ضمن انتقاد از برخی اقدامات دادگاه ها و با توجه به پررنگ كردن نقش آقای صادق 
خلخالی در زمينه محاكمات و اعدام ها، معتقد بود: »تنها خلخالی نيســت. جوی است كه او هم آمادگی دارد. در 
روزنامه ها متن حكم، جوری تنظيم می شود كه عوامانه است و تعجب می كنم آنها قاضی هستند...« رك: صورت 

مذاكرات شورای انقلاب مورخ 26اسفند1357. 
3. تاريخ ايران پس از انقلاب اسلامی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1398، ج1، ص103. 

4. يحيی فوزی، تاريخ تحولات سياسی- اجتماعی پس از انقلاب، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 
1392، ج1، ص203. 
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در 23ارديبهشت1358 در پيامی خطاب به دادستان كل انقلاب اسلامی )مهدی هادوی(، 
محدوديت های زيادی را برای اجــرای احكام دادگاه های انقلاب ايجــاد كرد.1 در تاريخ 
27خرداد1358 آيين نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب به تصويب رسيد2 و از اين تاريخ به 
بعد محاكمات دادگاه های انقلاب، زير نظر شورای انقلاب و دولت موقت قرار گرفت. در اين 
فضا فرصت برای ايجاد بستر قانونی دادگاه ها از طريق شورای انقلاب فراهم آمد و شورا بعد 
از چند جلسه فشرده در 58/2/27 مصوبه ای را در خصوص شكل گيری قانونی اين دادگاه ها 
با صلاحيت های معين اعلام نمود. در واقع در اين دوره، شكل اوليه دادگاه های انقلاب كاملًا 
تغيير يافت و پس از آن محاكمات قضايی به صورت ساختارمند )با نظارت دولت موقت و 

شورای انقلاب(، انجام می گرفت.3 
با توجه به اينكه از هنگامه پيروزی انقلاب اسلامی تا نيمه دوم ارديبهشت 58 كه فرآيند 
محاكمات دادگاه انقلاب به صورتی كاملًا ســاختارمند درآمد و پس از آن شورای انقلاب 
و دادســتان كل انقلاب و بدنه دولت موقت بر روند محاكمات نظارت داشته اند، لذا محل 
اصلی مناقشه نويسندگان و ادعای كشتار صدها نفره مخالفان توسط نظام، قاعدتاً مربوط به 
بازه سه ماهه نخستين است. اكنون بايد از نويسندگان مدخل بريتانيكا پرسيد در اين مدت 
سه ماهه، چند نفر اعدام شده اند؟ تعداد مجموع اعدامی ها چه تناسبی با عدد نجومی مورد 
ادعای مدخل بريتانيكا دارد؟ چرا اسامی اين صدها نفر كه طبعاً با توجه به شانتاژ رسانه های 
معاند در سراسر جهان، اخبار محاكمه آنان به صورت گسترده مخابره شده، تاكنون منتشر 
نشده و به صورت غيرعلمی و مبتنی بر كلی گويی، به اتهام زنی عليه نظام اسلامی می پردازند؟ 
سؤال ديگر آن كه آيا همه محاكمات دادگاه های انقلاب، فاقد مقدمات حقوقی رايج بوده؟ به 
عنوان نمونه در مورد محاكمه هويدا، آيا جلسه علنی دادگاه با حضور اصحاب رسانه برگزار 
نشده؟ از اين گذشته، آيا اعدامی ها از نظر نويسندگان بريتانيكا مرتكب هيچ جرم و جنايتی 
نشده اند؟ با كدام مستند به تبرئه اين ســنخ متهمان پرداخته می شود در حالی كه اسناد 

1. متن پيام به شرح زير بود: 
»بسم الله الرحمن الرحيم

آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی
در غير از دو مورد زير:

1. كسی كه ثابت شود آدم كشته است؛
2. كسی كه فرمان كشتار عمومی داده است و يا مرتكب شكنجه ای شــده كه منجر به مرگ شده باشد، هيچ 
دادگاهی حق ندارد حكم اعدام صادر كند و نبايد اشخاص در غير از دو مورد مذكور اعدام شوند. تخلف از اين امر 

جرم است و موجب ثبوت قصاص.« رك: صحيفه امام، ج7، ص274. 
2. مجموعه قوانين سال 1358، دادگستری جمهوری اسلامی، روزنامه رسمی كشور، ص88. 

3. مجموعه قوانين سال 1359، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، ص92؛ فرهنگ نامه نهادهای انقلاب اسلامی، 
تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی،1387، ص57. 
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جنايات اغلب آنان در تاريخ ثبت شده و يكايك قابل 
بررسی علمی اســت. به نظر می رسد هنگام بررسی 
روند رخدادهای انقلاب اسلامی، منطق جرم و جزا در 

لسان نويسندگان بريتانيكا تغيير كرده است! 
ســياه نمايی عليه دادگاه انقــلاب و تبرئه برخی 
جنايتكاران نامدار عصر پهلوی، رويه رايجی اســت 
كه برخی نويســندگان غرب گــرا و غربی پيش از 
نويسندگان مدخل مورد نقد نيز به دفعات پيموده اند؛ 
به عنــوان نمونه عباس ميلانــي، در نگارش پروژه 
سفارشــی خود از زندگانــی هويدا، بــه ماجراي 
دادگاه هاي انقلاب وارد می شود و با اشاره به صدور حكم اعدام هويدا و به ادعاي او محاكمه 
هزاران نفر ديگر در اين دادگاه ها، به ترســيم چهره اي خشــن و غيرواقعي از امام خميني 
می پردازد و به طرز تعجب برانگيزی تمام اتهامات هويدا را با زبانی اديبانه و شاعرانه، تبرئه 
می سازد!1 جالب آن كه ميلانی نه تنها هويدا را از اتهامات مربوط به دوران نخست وزيری 
كه منجر به مشاركت در بسياری از جنايات شاه و ساواك شده بود، تبرئه ساخته، بلكه بر 
خرابكاری ها و رسوايی های دوران دانشــجويی او از جمله قاچاق در اروپا نيز به طرز بسيار 
پيش پاافتاده ای سرپوش می گذارد و به ضرب المثل ســياه نمايی عليه نظام اسلامی تبديل 

می شود.2 
4. در بخشی از مدخل نوشته اند: 

پس از آن مخالفت های داخلی باقی مانده، ســركوب شد، اعضای آن 
مخالفت ها به طور سيستماتيك زندانی و يا كشته شدند.

اين بخش از مدخل نيز به احتمال زياد به مجازات برخی ســازمان های تروريســتی و 
توطئه گر مانند ســازمان مجاهدين خلق و حزب توده اشاره دارد يا مواجهه نظام اسلامی با 
برخی گروه های تجزيه طلب مدنظر آنان بوده كه بحث و بررسی سوابق سياه آنان متضمن 

1. عباس ميلانی، معمای هويدا، تهران، اختران،1380، ص98-99. 
2. همان، ص120-126. 

امام   1357 15اسفند سخنرانی 
مخالفت جریان ها و شخصیت های 
روزنامه ها  برخی  و  غرب گرا 
)همچون کیهان( که در آن زمان 
گرایش چپ داشتند را برانگیخت 
لبته مردم متدین نیز به این  و ا
اعتراضات واکنش نشان دادند 
و به طور مثال مردم به حمایت 
از کلمات امام در لزوم رعایت 
حجاب به تظاهرات روبه روی 

دفتر کیهان پرداختند
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مقالات مبسوط مستقل است و در برخی منابع به تفصيل بدان پرداخته شده است.1 

مسئله حجاب در جمهوری اسلامی
نويســندگان مدخل با نگاهی يكســويه و بی ارتباط با روند تحولات تاريخی، تصويری 
غيرواقعی از اجرای قوانين اسلامی در ايران عصر انقلاب اسلامی ارايه داده و چنين نوشته اند: 
زنان ايرانی مجبور به پوشيدن حجاب بودند، موسيقی غربی و الكل ممنوع 

بود و مجازات های تجويزشده توسط قانون اسلامی جايگزين شدند. 
در نقد مطالب پيشين نكاتی قابل ذكر است: 

در ابتدا بايد گفت كه پديده شوم بی حجابی، اساساً يك پديده وارداتی است و ارتباطی با 
فرهنگ اصيل و نجيب ايرانی ندارد. بررســی خيانت ها و جنايت های فرهنگی غرب برای 
ترويج اين بيماری فرهنگی موضوع پژوهشی مستقل و البته ضروری است كه بدان اشاره ای 

گذرا خواهيم داشت. 
برای نمونه در بخشی از متن ســفرنامه هانری رنه دالمانی2ِ فرانسوی كه در عصر قاجار 
سفرهايی به ايران داشت، با اشاره ای واضح به نقش رسانه ها در تخريب فرهنگ حجاب و 

عفاف آمده است:
اخيراً در يك روزنامه فكاهی كه توســط مســلمانان در روسيه منتشر 
می گردد گراور بزرگی را مشاهده كردم كه شكل رنگين مضحكی داشت. در 
اين گراور يك زن ايرانی ديده می شد كه با روی پوشيده در كالسكه مجللی 
نشسته بود و جمعی از فراشان و نوكران پياده و سواره در جلو او افتاده بودند 
و به عابرين امر می كردند كه صورت خود را برگردانند و به كالسكه نگاه 
نكنند و تمام مردان حتی پسران كوچك هم روی خود را برگردانده و پشت 
به كالسكه كرده بودند، بعضی از مردان هم چشمان خود را بسته بودند و از 
همه مضحك تر سگی هم در پايين اين صورت ديده مي شد كه سر خود را 

1. برای اطلاع از روند شــكل گيری و فعاليت های خرابكارانه و فرجام حزب توده رك: جمعی از پژوهشگران 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی )به كوشش(، حزب توده: از شــكل گيری تا فروپاشي )1320-1368(، 

تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387. 
پيرامون ماجرای مجازات های سال 67 و روند تقابل جمهوری اسلامی با سازمان تروريستی منافقين نيز رك: 
سهراب مقدمی شهيدانی و محمدجواد فرج نژاد، روزگار قائم مقامی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب 

اسلامی، 1398. 
در مورد عملكرد گروه های تجزيه طلب و نوع مواجهه نظام اسلامی با آنان نيز رك: اصغر حيدری، انقلاب اسلامی 

و گروه های تجزيه طلب در ايران، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1393. 
2. Henry d’Allemagne.
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برگردانده بود تا چشمانش به كالسكه نيافتد. بديهی است كه تأثير اين نوع 
حملات بر ضد عقايد و عادات قديمی بيش از تأثير نطق و بيان خواهد بود و 

طولی نمی كشد كه به نتيجه مطلوب خواهد رسيد.1
پهلوی اول به صورت آشكارا با عفاف عمومی و حجاب اسلامی به  مبارزه برخاست و قانون 
ننگين اجباری شدن كشف حجاب را پياده كرد اما واضح و بديهی بود كه اين اقدام، سنخيتی 
با فرهنگ اصيل ايرانی ندارد و شكست خورد. از اين رو پهلوی دوم مجبور به عدم اجرای اين 
قانون ننگين شد و البته، پروژه عفت زدايی عمومی را به طرزی پيچيده و با تمركز بر فرهنگ 

و رسانه با جديت دنبال كرد.
مردم ايران با علم و اطلاع از ماهيت ضددينی رژيم پهلوی، به نهضت اسلامی كه به رهبری 
يك مرجع تقليد شيعی شكل گرفت، پيوستند و تا پيروزی، پای آن ايستادند و بعد از پيروزی 
نيز در تمام رفراندوم ها و انتخابات های سرنوشت ســاز، به ايده امام خمينی لبيك گفتند و 
جمهوری اسلامی را برگزيدند و به قانون اساسی با ماهيت اسلامی، رأی دادند. طبعاً در چنين 
وضعيتی، مسئله حجاب كه اصل آن از ضروريات فقه شيعه است، به صورت مفروضه همه 

اين انتخاب ها لحاظ شده است.
امروز جريانات انحرافی در ساحت رســانه و حتی در برخی محافل علمی بدون در نظر 
گرفتن واقعيات قطعی تاريخی، لزوم رعايت قانون اساســی را مورد خدشه قرار می دهند و 
پشتوانه های اجتماعی و حقوقی آن را زير سؤال می برند اما در مقابل بايد گفت تأكيد حاكميت 
دينی بر مسئله حجاب، از يك سو متكی به پشتوانه  حقوقی مستحكم است و از ديگرسو، مورد 
مطالبه اكثريت قاطع جامعه ايرانی كه نظام دينی را برگزيده بودند، می باشد؛ لذا دوگانه سازی 

كاذب در اين قبيل امور، نه با واقعيت سازگار است و نه منطق علمی و حقوقی دارد. 
مرور روند تاريخی قانونی شدن حجاب در ايران نشان می دهد كه برخلاف القائات ناپخته 
و ناصحيح نويسندگان بريتانيكا، مسئله حجاب در روندی طبيعی، به قانون تبديل شده است 

نه آن كه محصول تصميمات آنی ناشی از تحولات انقلابی باشد. 
با نگاهی به متون حقوقی جمهوری اسلامی مشخص می شود كه تا 5مهر1360 هيچ قانون 
جزئی يا كلی در خصوص حجاب وجود ندارد. البته ريشه های قانون گذاری در كلام رهبر 

1. هانری رنه دالمانی، سفرنامه از خراسان تا بختياری، ترجمه علی فره وشی، تهران، اميركبير، 1335، ص295-
.294
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انقلاب اسلامی وجود داشت.1
سخنرانی 15اســفند1357 امام مخالفت جريان ها و شــخصيت های غرب گرا و برخی 
روزنامه ها )همچون كيهان( كه در آن زمان گرايش چپ داشتند را برانگيخت و البته مردم 
متدين نيز به اين اعتراضات واكنش نشان دادند و به طور مثال مردم به حمايت از كلمات 
امام در لزوم رعايت حجاب به تظاهرات روبه روی دفتر كيهان پرداختند.2 اين اعتراضات و 
طرفداری ها ادامه داشت و البته در شرايط پرالتهاب ابتدای انقلاب زمينه ای مناسب برای 
گروه های مشكوك پديد آورد تا با تعرض به زنان زمينه بدنامی نظام اسلامی را فراهم كنند. 

امام خمينی در تاريخ 13تير1359 در پاسخ به يك سؤال فرمودند: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

  ]  امام خمينی رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران در پاسخ 
استعلام در مورد   تعرض عده ای از افراد ناآگاه و احياناً ضدانقلاب، به بانوان 

بی حجاب دستوری به اين شرح صادر فرمودند:  [  
ممكن است تعرض به زن ها در خيابان و كوچه و بازار، از ناحيه منحرفين 
و مخالفين انقلاب باشــد. از اين جهت، كسی حق تعرض ندارد و اين گونه 
دخالت ها برای مسلمان ها حرام است، و بايد پليس و كميته ها از اين گونه 

جريانات جلوگيری كنند.3
مباحث در خصوص قانون شدن حجاب تا ســال 1360 ادامه يافت تا اين  كه در تاريخ 
15فروردين1360 بخشــنامه ای از طرف نخســت وزير وقت به كليــه وزارت خانه ها و 

1. ايشان در تاريخ 7دی1357 در نوفل لوشاتو و در مصاحبه با كرككروفت )اســتاد دانشگاه روتكرز امريكا( 
فرمودند: 

»در اسلام زن بايد حجاب داشته     باشد، ولی لازم نيست كه چادر باشد. بلكه زن می تواند هر لباسی را كه حجابش 
را به     وجود آورد اختيار كند. ما نمی توانيم و اسلام نمی خواهد كه زن به عنوان يك شیء و     يك عروسك در دست 
ما باشد. اسلام می خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او     انسانی جدی و كارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمی دهيم تا 

زنان فقط شيئی برای مردان و     آلت هوسرانی باشند.« رك: صحيفه امام، ج5، ص294. 
همچنين در 15اسفند1357 نيز با تأكيد بر رعايت شئونات اسلامی نســبت به وضعيت وزارت خانه و اماكن 

دولتی اعتراض نمودند: 
 »الان وزارتخانه ها- اين را می گويم كه به دولت برسد، آن طوری كه برای من نقل  می كنند- باز همان صورت 
زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامی نبايد در آن معصيت     بشود. در وزارتخانه های اسلامی نبايد زن های لخت 
بيايند؛ زن ها بروند اما با حجاب باشند.     مانعی ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات 
شرعی     باشند. نبايد در آنجا ظرف طلا و نقره- كه به نص اسلام حرام است- استعمال بشود.« رك: صحيفه امام، 

ج6، ص329. 
2. كيهان، 20اسفند1357، ص2. 
3. صحيفه امام، ج12، ص502.  
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ســازمان های دولتی صادر شــد.1 بعد از اين اتفاق، 
تحولات حقوقی و قانونی در زمينه حجا در بخش های 
مختلف نظام جمهوری اســلامی )دســتگاه اجرايی، 
قضايی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...( پيگيری شد 
كه هر نوع قضاوت در مورد عملكرد نظام در مسئله 
حجاب، بدون مطالعه اين رخدادهــا، ناقص خواهد 
بود. نگاهی جامــع و فراگير به رويكردهای حاكميتی 
جمهوری اسلامی به مسئله حجاب، نشان از آن دارد 
كه مواجهه با اين مقوله، در فضايی گفتمانی، فرهنگی و حقوقی پيش رفته است و طبعاً نخبگان 
برآمده از آراء عمومی متكفل رقم زدن تمام تصميمات اساسی در اين عرصه بوده اند؛ فارغ 
از هر نگاهی كه به نتايج آن داشته باشيم. مرور پيشينه وضع قوانين مرتبط با حجاب، نشان 

1. متن اين بخش نامه به شرح ذيل است: 
»مردم يعنی شــما و برادران و خواهران شــما كه با فريادهای خالصانه خود تحقــق آرمان های خويش را در 
چهارچوب جمهوری اسلامی خواستار شــدند. در همين حال برادر و خواهر، فرزند رزمنده شما كاركنان دولت و 
خدمتگزاران ملت برای حفظ جمهوری اسلامی بهترين سرمايه خويش يعنی حيات خود را تقديم می كنند و شكل 
و محتوای جمهوری اسلامی را به صورت امانت به دست تو و من می سپارند. بنابراين به عنوان پاسداری از خون 

شهدای انقلاب و نيز پاسخ متناسب به فرياد ملت كه كارفرمای واقعی ما هستند موارد ذيل را خواستارم: 
...3. خواهران عزيز رعايت فرهنگ انقلاب را كه پوشش اسلامی، سادگی است جداً رعايت نمايند. 

وزرا و مسئولين ملزم به اجرای دقيق مواد اين بخش نامه هستند، بديهی است اين خدمتگزار كوچك نمی تواند 
از متخلفين صرف نظر كند كه اين امانت ملت اســت و تخلف از آن برای هر كس خيانت به امانت می باشد و نيز 
خدمت گزاران صديق به مردم مورد تشويق مناسب قرار خواهند گرفت.« )مهناز بادران، مجموعه قوانين و مقررات 
مرتبط با عفاف و حجاب، تهران، شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 1397، ص102( همچنين مطابق با 
»قانون بازسازی نيروی انسانی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت«؛ ماده 14، مصوب 5مهر1360 
اعمال خلاف اخلاق عمومی جرم محسوب شد و مطابق با ماده 18 اين قانون عدم رعايت حجاب اسلامی، عملی 

خلاف اخلاق عمومی محسوب شد: 
»فصل دوم- انواع جرائم و خطاها 

 ماده 14- جرائم و خطاها كه در اين قانون مطرح است چهار قسم است: 
1. جرائم سياسی و نظامی

2. جرائم مالی و اداری
3. تخلف های انضباطی

4. اعمال خلاف اخلاق عمومی
 ماده 18- اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارت است از: 

1. اعمال منافی عفت عمومی
2. تجاهر به فسق و فجور

3. استعمال مشروبات الكلی و مواد مخدر
4. اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلی

5. عدم رعايت حجاب اسلامی
6. نشر و توزيع نوارهای مبتذل و يا عكس های مستهجن و صور قبيحه.« 

همچنين مجلس شورای اسلامی 17تير1361 با تصويب »قانون خط مشی كلی و اصول برنامه های سازمان صدا 
و سيمای جمهوری اسلامی ايران« زمينه پيش گيری از ترويج بی حجابی را فراهم نمود:       

در مورد بنای حرم امام خمینی 
مختلفی  نظرهای  و  نقد  اما 
مطرح شده و از سال ها پیش از 
افتتاح آن، پیش بینی می شد که 
ساخت چنین بنای مجللی مورد 
سوءاستفاده معاندان و دلسردی 
قرار  مستضعفان  و  محرومین 
گیرد و اکنون می بینیم در این 

مدخل چنین شده است
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از اهتمام ويژه حاكميت به مديريت مسئله حجاب از طريق مجاری حقوقی دارد.1 مهم ترين 
مصوبات قانونی مرتبط با مسئله حجاب به قرار ذيل می باشد:  

قانون بازســازی نيروی انســانی مؤسســات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت 
)1360/7/5(،2 قانون مطبوعات )1364/12/22(،3 قانون مقررات انتظامی هيأت علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور )1364/12/22(،4 تصويب »قانون 
نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايی كه استفاده از آنها در ملأعام 
خلاف شرع اســت يا عفت عمومی را جريحه دار می كند.« )1365/12/28(،5 آئين نامه 
حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی )1366/5/6(،6 
رعايت حجاب اســلامی در محيط كليه دستگاه های اجرايی- بخشــنامه نخست وزيری 
)1368/9/25(، 7 ابلاغيه رعايت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محيط كار قوه قضائيه 

    »ماده 19- در كليه برنامه ها به ويژه اخبار، مسائلی كه حاوی نكات زير باشد، قابل پخش نيست. 
 الف. جزء اسرار نظامی، سياسی، اقتصادی كشور محسوب شود و يا بر اثر انتشار مورد سوءاستفاده دشمن قرار 

گيرد. 
ب. تهمت به نهادها و ارگان های رسمی كشور و گروه ها و جمعيت ها و احزابی باشد كه طبق قانون احزاب فعاليت 

آنها قانونی است. 
ج. پخش آن موجب فســاد اخلاق و هتك حرمت جامعه گردد » ان الذين يحبون ان تشــيع الفاحشه فی الذين 

آمنوا...«)سوره نور، آيه19( 
با تصويب قانون مجازات اسلامی 15مرداد1362، و تبصره ماده 102 بی حجابی در معابر و انظار عمومی جرم 

محسوب شد: 
 »ماده 102- هر كس علناً در انظار و اماكن عمومــی و معابر تظاهر به عمل حرامی نمايد علاوه بر كيفر عمل تا 
74 ضربه شلاق محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس عمل دارای كيفر نمی باشد ولی عفت 

عمومی را جريحه دار نمايد، فقط تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد.
 تبصره- زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم 

خواهند شد.« و مطابق با ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 2خرداد1375: 
 »ماده 141- هر كس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نمايد، علاوه بر كيفر عمل به 
حبس از ده روز تا دو ماه يا تا )74(  ضربه شلاق محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن 
عمل دارای كيفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جريحه دار نمايد فقط به  حبس از ده روز تا دو ماه يا تا )74( ضربه 

شلاق محكوم خواهد شد. 
 تبصره- زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه 
هزار تا پانصد هزار ريال جزای  نقدی محكوم خواهند شد.« رجوع شود به: سايت رسمی مركز پژوهش های مجلس، 

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92683  :سامانه قوانين
1. در برخی منابع، قوانين مرتبط با مسئله حجاب به نحو تفصيلی آمده است. به عنوان نمونه رك: مهناز بادران، 

مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و اخلاق و عفت عمومی، همان. 
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90230 :2. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83554 :3. سامانه ملی قوانين و مقررات جمهوری اسلامی
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83384 :4. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/85610 :5. همان

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100899 :6. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131400 :7. رعايت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محيط كار
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)1368/9/25(،1 تكليف كليه وزارتخانه ها، ســازمان ها، مؤسســات شركت هاي دولتي و 
وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات وابسته به آنها به مراقبت كامل لزوم پوشش كاركنان 
و ارباب رجوع مطابق ضوابط اســلامي در محيط كليه دســتگاه ها )1369/2/9(،2 ابلاغيه 
قوه قضائيه: برخورد قاطع و اعمال اشــد مجازات درباره ترويج دهندگان فرهنگ منحط و 
مغاير با شئون اسلامی )1372/3/4(،3 قانون رسيدگی به تخلفات اداری )1372/9/7(،4 
قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پــرورش )1374/6/14(،5 تكميل آئين نامه 
انضباطی دانشجويان جمهوری اسلامی ايران )1374/6/14(،6 اصول و مبانی و روش های 
اجرايی گسترش فرهنگ عفاف )1376/11/14(،7 مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ 
عفاف )1384/5/4(،8 تدوين سياســت های ارتقای مشــاركت زنــان در آموزش عالی 
)1384/7/26(،9 قانون ساماندهی مد و لباس )1385/10/12(،10 مصوبه اختصاص مبلغ 
يك ميليارد ريال به منظور تحقق هدف ها و وظايف پيش بيني شده در قانون ساماندهي مد 
و لباس به وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامي )1386/7/29(،11 دستورالعمل صدور مجوز 
برپايی نمايشــگاه مد و لباس )1387/2/16(،12 آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی مد و 
لباس )1387/4/9(،13 دســتورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه/ جشنواره مد و لباس 
ايراني- اسلامي )اصلاحيه- مصوب 1388/3/9(،14 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
)1390/10/6(،15 مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند ملي مد و لباس )1399/4/25(،16 

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131400 :1. مركز پژوهش های مجلس
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/98691 :2. سامانه قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131481 :3. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83454 :4. سامانه ملی قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83524 :5. همان
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100401 :6. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100556 :7. همان
.https://sccr.ir/pro/1416 :8. سايت رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی

.https://sccr.ir/pro/1636 :9. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/116447 :10. سامانه ملی قوانين و مقررات جمهوری اسلامی

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/118326 :11. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/249684 :12. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/120488 :13. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/124021 :14. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/184860 :15. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/286994 :16. همان
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اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس )1400/11/13(.1 
اختلاف ميان موافقان و مخالفان قانونی شــدن حجاب از ابتدای انقلاب وجود داشت و 
جنجال برانگيز نيز بود. جريان های غرب گرا و غيراســلامی همچون مجاهدين خلق در رد 
قانونی شدن حجاب اطلاعيه صادر كردند.2 و برخی روزنامه های زاويه دار نيز به پروپاگاندا 
و بزرگ نمايی نسبت به تظاهرات بخشی از زنان تهرانی، به مناسبت 8مارس و برخی شعارها 
عليه قانونی شدن حجاب اسلامی پرداختند. البته در مقابل، مردم مسلمان ايران كه سخنان 
صريح امام خمينی نسبت به لزوم حفظ حجاب اسلامی در ادارات را شنيده بودند و مخالفت 
علنی اين روزنامه ها با كلام امام را می ديدند به اعتــراض و تجمع مقابل دفتر برخی از اين 
روزنامه ها پرداختند.3 از جمله مخالفين قانونی شــدن حجاب اسلامی سيمين دانشور بود 
كه يادداشت وی در تاريخ 19اسفند1357 در صفحه شــش روزنامه كيهان منتشر شد و 
26اسفند1357 جوابيه آن يادداشت كه به گفته كيهان نويسنده اش يك دانش آموز بود، در 
همان روزنامه و همان صفحه منتشر شد. مطالعه وصيت نامه شهدای هشت سال دفاع مقدس 
)كه شاخص و نمونه مناسبی از قشر متدين دهه شصت هستند( حاكی از فراوانی توصيه به 
حفظ حجاب است و اين مطلب بيان گر اين است كه لزوم حفظ حجاب اسلامی لااقل در بخش 

قابل توجهی از قشر متدين به عنوان يك ضرورت مطرح بوده است. 
امروز نيز همان خط انحرافی توسط برخی فراری های خارج از كشور و البته برخی مسئولين 
غرب زده دنبال می شود. به عنوان مثال سخنان معاونت امور زنان دولت حسن روحانی در 
مورد بازنگری در قانون عفاف و حجاب قابل ذكر است كه به شدت مورد استقبال رسانه های 

معاند همچون دويچه وله )27تير1396( و راديو فردا )27تير1396( قرار گرفت.   

صدور انقلاب 
در بخشی از مدخل در موضوع صدور انقلاب، چنين آمده است: 

رشته اصلی سياست خارجی خمينی، رها شدن كامل از جهت گيری شديد 
غربی شاه و پذيرش نگرش خصمانه و بی رحمانه نسبت به هر دو ابرقدرت، 
ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروی بود. علاوه بر اين، ايران سعی كرده 
است برند )تعريف خود( از احيای اسلام )اسلام احياشده( را به كشورهای 

همسايه مسلمان، به ويژه در ميان شيعيان آنها صادر كند. 

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/296591 :1. همان
2. كيهان، 23اسفند1357. 
3. همان، 20اسفند1357. 
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نقد و بررسی
1. مسئله »صدور انقلاب« به نحو تلويحی مورد نقد نويســندگان بريتانيكا قرار گرفته 
است؛ در حالی كه اولاً حكومت های غربی چند دهه است كه برای بسط تئوری های سياسی 
خويش در اقصی نقاط جهان، مبالغ هنگفتی هزينه می كننــد و در موارد متعدد از ابزارهای 
نامشروع برای بسط سيطره گفتمانی و سياســی و فكری خويش بهره می برند كه هجوم و 
اشغال عراق و افغانستان از آخرين نمونه های آن است كه به ادعای واهی امريكايی ها برای 
صدور دموكراسی به اين كشورها، ريختن خون ميليون ها نفر مسلمان بی گناه را بر خود جايز 
شمرده اند! لذا چنين كسانی صلاحيت اظهارنظر و نقد صدور تئوری انقلاب اسلامی به ساير 

كشورها را ندارند. 
از اين گذشــته، ماهيت انقلاب اســلامی اقتضای آن دارد كه در حصار مليت و مذهب 
متوقف نيست لذا »استكبارستيزی« و » حمايت از مسلمانان و نهضت های آزادی بخش« از 
مسائل ذاتی اين نهضت دينی است كه از ابتدای نهضت تا استقرار نظام و بعد از آن، در گام 
نخست چهل ساله، همواره ادامه يافته و در گام دوم نيز با قوت استمرار خواهد يافت. چيز 
پنهانی نبوده و نيست، موضوع غيرقابل دفاعی هم نيست؛ چراكه استكبارستيزی را می توان 
صفت ذاتی انقلاب اسلامی به شــمار آورد؛ صفتی كه در صورت كنار گذاشتن آن، انقلاب 
اسلامی دست خوش دگرديسی هويتی خواهد شد. شــعار »نه شرقی، نه غربی« كه دال بر 
استكبارستيزی است، در بيان امام و مردم انقلابی ايران به  صورت مستمر تكرار می شد1 و 
ناديده گرفتن آن نشان دهنده بی اطلاعی نويسنده يا فاصله گرفتن تعمدی او از ادبيات امام 
و شعارهای مردم است. امام به صورت جدی پيگير تشــكيل جبهه مستضعفين در مقابل 

مستكبرين جهان بود و می فرمود: 
 هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران! بپاخيزيد و 
دست اتحاد به هم دهيد و از اسلام و مقدرات خود دفاع كنيد و از هياهوی 
قدرتمندان نهراســيد كه اين قرن به خواســت خداوند قادر، قرن غلبه 

مستضعفان بر مستكبران و حق بر باطل است.2 
امام از حزب مســتضعفين و وارث زمين شدن آنان ســخن رانده3 و هر گونه سازش با 

مستكبرين را منتفی می دانست و می فرمود: 
ســلامت و صلح جهان بســته به انقراض مستكبرين اســت؛ و تا اين 

1. صحيفه امام ج18، ص462.  
2. همان، ج5، ص457؛ ج7، ص292؛ ج11، ص133 و ج15، ص171.  

3. همان، ج9، ص280. 
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سلطه طلبان بی فرهنگ در زمين هستند، مستضعفين به ارث خود كه خدای 
تعالی به آنها عنايت فرموده است نمی رسند.1 

امام بر ضرورت نبرد مســتضعفين و مســتكبرين باور داشت و دســتور پرخاش عليه 
مستكبرين را صادر می  فرمود: 

ای مسلمانان جهان و ای مســتضعفان عالم! دست به دست هم دهيد و 
به خدای بزرگ رو  آوريد و به اســلام پناهنده شويد، و عليه مستكبران و 

متجاوزان به حقوق ملت ها پرخاش كنيد.2
موضوع »صدور انقلاب« كه از روش های دعوت به اســلام و مقاومت و از راه های حفظ 
نظام اســت، در نظر امام يكی از تاكتيك های مبارزاتی عليه مستكبرين است؛ چنان كه به 

فرموده ايشان: 
ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می كنيم؛ چراكه انقلاب ما اســلامی 
است و تا بانگ لا اله الا الله و محمدرسول الله بر تمام جهان طنين نيفكند مبارزه 

هست. و تا مبارزه در هر جای جهان عليه مستكبرين هست ما هستيم.3 
مسئله »حمايت از مســلمانان و نهضت های آزادی بخش« و لزوم تشكيل امت واحده 

اسلامی نيز از مبانی محوری انديشه سياسی امام است و ايشان در اين زمينه فرمودند: 
كشور ايران با تمام قدرتی كه دارد و با تمام قدرتی كه خواهد پيدا كرد 
ان شاء الله، هيچ گاه نظر به اين ندارد كه تجاوز به يك ملت ديگر و يك كشور 
ديگر هر چه ضعيف باشد بكند، بلكه پشتيبان آنهاست. قدرت  دارد، لكن 

قدرت  خودش را صرف  پشتيبانی از ساير مسلمين می كند.4 
دعوت به اسلام هم از داعيه های هميشگی امام بود كه تا پايان حيات خويش بر آن پای فشرد 
و با نامه الهی- سياسی به گورباچف نشان داد كه ابِايی از دعوت سران ابرقدرت ها نيز ندارد. 
برجسته كردن مسئله فلسطين و حمايت بی دريغ از مسلمانان بی دفاع فلسطين، تعيين روز جهانی 
قدس، مبارزه با رژيم صهيونيستی و غده سرطانی ناميدن آن، از اصول دينی برگرفته شده و مبنای 
حمايت از مسلمانان و جنبش های اسلامی می  باشد. كمك های رژيم پهلوی به اسرائيل از دلايل 
عمده مبارزه امام با اين رژيم بود.5 و اگر محققی مسئله فلسطين يا »صدور انقلاب« را از انديشه 

امام حذف كند، طبيعتاً درك درستی از انديشه امام ارايه نداده است. 

1. همان، ج12، ص144. 
2. همان، ج10، ص339. 
3. همان، ج12، ص148. 
4. همان، ج 15، ص442. 
5. همان، ج5، ص187. 
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ماجرای تسخير لانه جاسوسی
پيرامون مسئله تسخير لانه جاسوسی نيز در عبارتی كوتاه و جهت دار چنين نوشته اند:

خمينی حمله ناگهانی و ستيزه جويانه ايرانيان به سفارت امريكا در تهران 
)4نوامبر1979( را تأييد كرد و پرسنل ديپلماتيك امريكايی را بيش از يك 

سال به عنوان گروگان نگاه داشت. 
صحت سنجی مدعای نويسندگان بريتانيكا در ماجرای »تسخير لانه جاسوسی« كه از آن 
به عنوان »گروگانگيری پرسنل ديپلماتيك امريكايی« ياد كرده اند، نيازمند مرور تاريخی بر 

روند رخدادهای مرتبط با اين حادثه است. 
بازخوانی اين بخش از مدخل امام خمينی، ذهن را با اين سؤال مواجه می كند كه آيا جوانان 
انقلابی ايران، بدون دليل منطقی اقدام به تسخير اين مركز كردند؟ آيا حركت دانشجويان 
پيرو خط امام »اشغال سفارتخانه امريكا« بوده است يا تعبير »تسخير لانه جاسوسی« و تعابير 
مشابه بايد برای آن به كار رود كه از يك سو دليل اين اقدام را در خود مستتر دارد و از طرف 
ديگر، ادبيات رسمی نظام اسلامی در تمام سال های پيشين بوده است؟ آيا به نظر نويسنده، 

سفارت امريكا لانه جاسوسی نبوده است؟ 
نكته مهمی كه خود نشــانه ديگری از جهت دار نويسی است، عدم اشاره به دليل تسخير 
لانه جاسوسی است كه در نتيجه آن، چنين القا شده است كه دانشجويان انقلابی بدون دليل 
منطقی به اين اقدام دست زده اند. بهتر بود به دليل تسخير كه پناه دادن امريكا به شاه و امتناع 
از تحويل او به ايران بود و نيز نقش موسوی خويينی ها1 و عدم اطلاع اوليه امام از ماجرای اين 

تسخير نيز اشاره می شد.2 
اشــاره همراه با تعريض و كنايه به حمايت تمام عيار امام از اقدام دانشجويان خط امام از 
جهات مختلف قابل تحليل است و اگرچه نويسندگان بريتانيكا با اتكا به اين حمايت پسينی، به 
دنبال محكوم كردن امام هستند اما حمايت قاطع امام از تسخير لانه جاسوسی، امری مستدل 
و كاملًا قابل دفاع و از اقدامات تاريخی ايشان است كه در سايه مرور روند رخدادها، كاملًا 

روشن خواهد شد. 

1. برای اطلاع بيشتر از ماجرای تسخير لانه جاسوسی و نقش موسوی خويينی ها، رك: محمدرضا امينی، سراب 
سياست، قم، اشراق حكمت، 1390. 

2. امام خمينی در مورد عدم اطلاع از قصد اوليه دانشجويان تسخيركننده لانه جاسوسی، می فرمايد: »من احتمال 
نمی دادم كه آقای كارتر برخلاف همه موازين بين المللی عمل بكند و اينجا را مركز جاسوسی و مركز توطئه و مركز 
حكومت بر ملت قرار بدهد. ما حالا بعد از اينكه جوان های ما رفتند و شايد آنها روی اين احتمالات رفته باشند كه 

من نمی دانم كه  آنها روی چه احتمال رفتند و مورد تأييد همه ملت ما شده است «. )صحيفه امام، ج 11، ص82( 
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امام خمينی تسخير لانه جاسوسی را »يك انقلاب زيادتر از انقلاب اول« ناميدند1 و طی 
يك سخنرانی در 14آبان1358در قم به دفاع از آن پرداختند.2

پس از تسخير لانه  جاسوسی  امريكا توسط دانشجويان مســلمان پيرو خط امام، جيمی 
كارتر رئيس جمهــوری امريكا )احتمالاً با هماهنگی عوامــل داخلی، به خصوص چند عضو 
كابينه دولت موقت(،3 »رمزی كلارك« و »ويليــام ميلر« را برای ملاقات با امام خمينی به 
ايران اعزام داشت. در حالی كه نمايندگان اعزامی به تركيه رسيده بودند و خود را برای سفر 
به ايران آماده می كردند، پيام فوق الذكر حضرت امام صادر شد و آنان بدون اخذ نتيجه به 
امريكا بازگشتند. پيام كوتاه و مختصر حضرت امام بلافاصله در جهان و رسانه های گروهی 
بين المللی انعكاس گسترده و كم نظيری يافت. يادگار حضرت امام آقای سيد احمد خمينی 

در اين باره تصريح می كنند: 
حضرت امام به محض اطــلاع، اعلاميه ای صــادر فرمودند و در آن 
اطلاعيه هيأت امريكايی را نپذيرفتند و به همه اعضای شــورای انقلاب، 
هيأت دولت موقت و ساير مسئولين تذكر دادند كه هيچ كس حق ملاقات با 

1. صحيفه امام، ج10، ص493. 
2. همان، ص492. 

بخشی از سخنان امام به شرح ذيل است: 
»آن مركزی هم كه جوان های ما رفتنــد گرفتند- آن طور كه اطلاع دادند- مركز جاسوســی و مركز توطئه 
بوده است. امريكا توقع دارد كه شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه، پايگاهی هم اينجا برای توطئه درست كنند، و 
جوان های ما بنشينند و تماشا كنند. باز ريشه های فاسد به فعاليت افتاده بودند كه ما هم دخالتی بكنيم و جوان ها را 
بگوييم كه شما بيرون بياييد از آنجايی كه رفتند. جوان ها يك كاری كردند برای اينكه ديدند، آخر ناراحت كردند 
اين جوان ها را. يك شاهی كه در طول پنجاه سال اين مملكت را به غارت كشيده است و به چپاول برده است و داده 
است و داده خوردند و خودش خورده است، و بالاتر از اين، اين قدر قتل نفس كرده است، كشتار عمومی كرده است... 
توقع دارند كه يك كسی كه پنجاه سال به اين ملت آن طور كرده است و حالا امريكا با يك بهانه بي خود او را برده 
است نگه داشته در پناه خودش، و برايش وسايل آرامش تهيه كرده است، و به اسم مريض بودن يا به واقع مريض 
بودن- فرقی نمی كند- او را برده در آنجا و نگه داشته، و جوان های ما كه آنجا اظهار مخالفت می كنند، آنها را يا متفرق 
می كنند يا حبس می كنند. به همين دو، سه روز كه در آن مجسمه آزادی- كه يك دروغ شاخ داری است در امريكا، 
آزادی- جوان های ما رفتند به آنجا متوسل شدند و يك پارچه بستند به آنجا كه شاه را بايد بدهيد. پليس رفته و 
آنها را متفرق كرده و چند نفر از آنها را گرفته است. توقع اين هست كه جانیِ دستِ اول ما را ببرند آنجا نگه دارند و 
حمايت از او بكنند، و اينجا هم مركز توطئه درست كنند، و مركز پخش چيزهايی كه توطئه گری است درست بكنند، 
نمی دانم، همه چيزهايی كه می خواهند بكنند، بكنند و ملت ما و جوان های ما و جوان های دانشگاهی ما و جوان های 
روحانی ما بنشينند تماشا كنند تا خون اين صد هزار نفر تقريباً- يا كمتر و بيشتر- هدر برود، برای اينكه احترامی قائل 
بشوند به آقای كارتر و امثال اينها. توطئه ها نبايد باشد. البته اگر توطئه نبود، اگر اين خرابكاري ها نبود، اگر آن كار 
فاسد نبود، همه مردم آزادند در اينجا موجود باشند. اما وقتی توطئه هست در كار، وقتی كه آن طور كارهای فاسد 
انجام می گيرد، ناراحت می كند جوان های ما را. جوان ها توقع دارند در اين دنيا كه مملكتشان- كه اين قدر برايش 
زحمت كشيدند- دستشان باشد. وقتی می بينند توطئه است كه می خواهند كه دوباره برگردد به حال سابق و دوباره 

همه چيزشان به باد برود، نمی توانند بنشينند«. 
3. همان، ص504. 
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اين هيأت امريكايی را ندارد. نكته قابل توجه در اين اعلاميه آن است كه اين 
تنها اعلاميه حضرت امام است كه بدون »بسم الله الرحمن الرحيم« است 

همانند سوره برائت در قرآن كريم.1 
پيام امام به شــورای انقلاب و مســئولان دولتی مبنی بر »عدم ملاقــات با نمايندگان 
امريكا«، در تاريخ 16آبان1358، صادر شــد.2 در جای ديگر امام خمينی، ضمن يادآوری 
ســازش ناپذيری خود با رژيم شــاه در ابتدای نهضت، با رد هر نوع مذاكره با امريكايی ها، 
پيش شرط هر مذاكره ای را تحويل شاه، و دست برداشــتن از توطئه عليه ايران و همچنين 
انسانی شــدن روابط خصمانه دولت امريكا با مردم ايران برمی شمارند. ايشان ضمن اشاره 
به ريشه های تاريخی خيانت های امريكا، صراحتاً به طرح برخی مطالبات مهم ملت از جمله 

استرداد شاه پرداخته، امريكا را در موضع ضعف و انفعال قرار می دهد.3 
مقارنت استعفای دولت موقت با تسخير لانه جاسوســی، حركتی معنادار تلقی می شود 
كه ناظر به پيوند فكری اعضای نهضت آزادی با دولت امريكا و نشــانه اختلاف بنيادين با 

1. مجموعه آثار يادگار امام ح ج ت  الاس لام  وال م س ل م ي ن  ح اج  س ي د اح م د خ م ي ن ی ، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار 
امام خمينی ، عروج، 1385، ج2، ص41. 

2. صحيفه امام، ج 10، ص504. 
متن اين پيام تاريخی به قرار زير است: 

»از قرار اطلاع نمايندگان ويژه كارتر در راه ايران هستند و تصميم دارند به قم آمده و با اينجانب ملاقات نمايند. 
لهذا لازم می دانم متذكر شوم دولت امريكا كه با نگهداری شــاه، اعلام مخالفت آشكار با ايران را نموده است و از 
طرفی ديگر آن طور كه گفته شده است ســفارت امريكا در ايران محل جاسوسی دشمنان ما عليه نهضت مقدس 

اسلامی است، لذا ملاقات با من به هيچ وجه برای نمايندگان ويژه ممكن نيست و علاوه بر اين: 
1. اعضای شورای انقلاب اسلامی به هيچ وجه نبايد با آنان ملاقات نمايند. 

2. هيچ يك از مقامات مسئول حق ملاقات با آنان را ندارند. 
3. اگر چنانچه امريكا، شاه مخلوع- اين دشمن شــماره يك ملت عزيز ما- را به ايران تحويل دهد و دست از 
جاسوسی بر ضد نهضت ما بردارد، راه مذاكره در موضوع بعضی از روابطی كه به نفع ملت است باز می باشد. روح الله 

الموسوي الخمينی«. 
3. صحيفه امام، ج 11، ص16. 

در بخشی از سخنان امام چنين می خوانيم: 
»روابط اينها با همه جا داشتند، مركز جاسوسیِ شايد شرق بوده اينجا. اينجا را جای امنی برای خودشان درست 
كرده بودند. آقای »آريامهر« اينجا را تقديم كرده بود به اينها هر كاری بخواهند بكنند. مركز جاسوسی همه جا بوده، 
می گويند نه مخصوص به ايران بوده است، برای همه جا، اينجا مركزيت برای همه جا داشته است، و مركز توطئه 
برای همه جا بوده است. اين مركز را از اينجا كلكش را بكنند، و آن خائن را هم دست ما بدهند تا ]برای [ ما جای اين 
پيدا بشود كه حالا ما بنشينيم يك صحبتی بكنيم. در زمان محمدرضا- آن اوايل نهضت- دست و پا می كردند كه 
يك تفاهمی بشود. يكدفعه كه آمدند پيش ما كه می خواهيم كه مثلًا ملاقاتی، چيزی طرح بشود، من به ايشان گفتم 
كه »علمَ« هستش؛ ما وارد مذاكره نمی شويم. شما اول »علم« را كنار بگذاريد، بعد وارد مذاكره بشويم، ببينيم چه 
بگوييم. حالا هم تا اين مركز جاسوسی در اينجا بپاست، و تا آن خائن را كه آنجا بردند و آنجا هم يك مركز جاسوسی 
ديگر می خواهند درست بكنند و يك مركز توطئه ديگر می خواهند درست بكنند. تا آن آنجاست و اين اينجاست، 
جای صحبت نيست. نه من صحبت می كنم نه كس ديگر. وقتی اين دو تا از بين رفت، آن وقت بنشينيم ببينيم بايد 
چه بگوييم. ببينيم كه آيا رابطه ما، رابطه يك مظلوم با يك ظالم، يا قلُدُْر با يك مستضعف است. نه، ما ديگر رابطه ای 

نداريم، و اگر رابطه انسانی است، روابط انسانی با هيچ جا مانعی ندارد، و ما با ملت ها خوب هستيم.« 
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انديشه های سياسی امام و جامعه انقلابی ايران است. 
در متن اســتعفای مهندس بــازرگان، از »دخالت ها، 
مزاحمت ها، مخالفت ها و اختــلاف نظر ها« به عنوان 
عواملی كه »انجام وظايف محوله و ادامه مسئوليت را 
برای بازرگان و همكارانش غيرممكن ساخته« ياد شده 

است.1 
اعتــراض پردامنه فعــالان سياســی- اجتماعی و 
توده های انقلابی بــه ديدار برخــی از اعضای دولت 
موقت با برژينســكی- معاون امنيتــی كارتر- يكی از 
زمينه های تسخير لانه جاسوسی است كه در بيانيه ها 
و گفت وگوهای مطبوعاتی نيز نمود يافته است. مسعود 

بهنود از فعالان مطبوعاتی اصلاح طلب، در كتاب 275 روزِ بازرگان، ضمن اشاره به اين ديدار، 
بخشی از اعلاميه اعتراضی طلاب حوزه علميه قم در اعتراض به ملاقات جنجالی بازرگان-
برژينسكی را انعكاس داده است. اين اعلاميه در 13آبان58، و به امضای حوزه علميه قم، 
انتشار يافت و در آن، ضمن حمايت از تسخير سفارت امريكا، برای نخستين بار از آن به عنوان 
»لانه جاسوسی« تعبير شد. اين اعلاميه، ضمن اشــاره به موضع قاطع امام، به تقابل دو خط 
موازی در ايران می پردازد، و دولت موقت به عنوان نماد خط امريكا و در مقابل خط دشمنی 

با امريكا معرفی می شود. در بخشی از اين بيانيه آمده است: 
در اين هنگامه ناگهان جرس فرياد برمی دارد كه ملاقاتی با برژينسكی 
معاون امنيتی كارتر صورت گرفته و تازه متوجه می شويم كه بدون اجازه 
امام بوده است و دو خط به وجود می آيد؛ خط امريكا و خط دشمنی با امريكا.2 
در كتاب 275 روز بازرگان، از گفت وگوی مطبوعاتی دانشجويان تسخيركننده سفارت 
امريكا نيز گزارشی انعكاس يافته كه حاوی مطالب مهمی است. بر اساس مطالب طرح شده در 

1. متن اين اســتعفا كه منــدرج در روزنامه های كثيرالانتشــار روز 15آبان58 بوده اســت، در پی می آيد: 
»بسم الله الرحمن الرحيم. حضور محترم حضرت آيت الله العظمی روح الله الموسوی الخمينی! با كمال احترام معروض 
می دارد پيرو توضيحات مكرر و نظر به اينكه دخالت ها، مزاحمت هــا، مخالفت ها و اختلاف نظر ها، انجام وظايف 
محوله و ادامه مسئوليت را برای همكاران و اينجانب مدتی اســت غيرممكن ساخته و در شرايط تاريخی حساس 
حاضر نجات مملكت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت كلمه و وحدت مديريت ميسر نمی باشد، بدين وسيله 
استعفای خود را تقديم می دارد تا به نحوی كه مقتضی می دانند كليه امور را در فرمان رهبری بگيرند يا داوطلبانی را 
كه با آن ها هماهنگی وجود داشته باشد مأمور تشكيل دولت فرمايند. با عرض سلام و دعای توفيق. مهدی بازرگان، 

58/8/14«؛ مسعود بهنود، 275روزِ بازرگان، تهران، علم، 1388، ص804-805. 
2. همان، ص800. 

مسئله »صدور انقلاب« به نحو 
تلویحی مورد نقد نویسندگان 
بریتانیکا قرار گرفته است؛ در 
حالی که حکومت های غربی 
چند دهه است که برای بسط 
خویش  سیاسی  تئوری های 
در اقصی نقاط جهان، مبالغ 
هنگفتی هزینه می کنند و در 
ابزارهای  از  متعدد  موارد 
نامشروع برای بسط سیطره 
گفتمانی و سیاسی و فکری 

خویش بهره می برند
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اين گفت وگوی مطبوعاتی، دانشجويان تسخيركننده لانه جاسوسی می گويند كه فكر تسخير 
مربوط به مدت ها قبل بوده است ولی »مذاكرات دولت با هيئت امريكا و پيام امام«، كار آنها 

را تسريع كرده است.1 
معصومه ابتكار به ديدار بازرگان و برژينسكی اشاره می كند و به واكنش منفی مردمی نسبت 

به ارتباط سران دولت موقت با نمايندگان دولت امريكا در الجزاير، می پردازد و می نويسد: 
ملاقات الجزيره در 4آبان ماه1358 ميان زبيگينيف برژينسكی مشاور 
امنيت ملی جيمی كارتر و مهدی بازرگان و ابراهيم يزدی برگزار شــد.2 
بلافاصله پس از پخش خبر اين ملاقات در تهران، دو ميليون تظاهرات كننده 

خشمگين با شعار مرگ بر امريكا به خيابان ها ريختند.3 
آن گونه كه می خوانيد، مذاكرات اعضای دولت موقت با هيئت امريكايی به سرپرســتی 
برژينسكی، يكی از دلايل تسخير لانه جاسوسی عنوان شــده است. اقدام مشكوك دولت 
موقت در الغای يك طرفه قراردادهای اقتصادی-تســليحاتی ايران با امريكا، يكی ديگر از 
نشانه های پيوند فكری اعضای دولت موقت با دولت امريكاست. اين اقدام نسنجيده، بهانه ای 
برای استنكاف دولت امريكا از باز پس دادن مبالغ پيش پرداخت قراردادهای ايران گشت و 
تاكنون منشأ خسارت های مالی فراوان شده است. در اين زمينه، تاكنون موضع گيری روشنی 
از سوی وزير امورخارجه وقت دولت موقت- ابراهيم يزدی- صورت نگرفته است. در روز 
14آبان58 كه استعفای دولت موقت در همين روز اتفاق افتاده است، دولت موقت در آخرين 
اقدام مهم خود، »به پيشنهاد وزارت امور خارجه، همكاری با ايالات متحده امريكا را كه در 

14اسفند1337 منعقد شده بود، لغو كرد.«4 
در روز 14آبان و تنها يك روز پس از تسخير لانه جاسوسی، هيئت دولت ضمن تشكيل 
جلسه ای طولانی، تصميم به استعفا گرفت.5 خانم معصومه ابتكار از دانشجويان تسخيركننده 
لانه جاسوســی، در روايت مكتوبش از ماجرای تسخير، به رابطه علنی كابينه دولت موقت 
با امريكا می پردازد و می گويد: »مهدی بازرگان كه دولت خود را به چاقويی بی دسته تشبيه 

1. همان، ص803. 
2. جيمز.ا.بيل، به نقل از شير و عقاب: روابط بدفرجام ايران و امريكا، ترجمه فروزنده برليان و ديگران، تهران، 

فاخته، 1371، ص294. 
3. معصومه ابتكار، تسخير: اولين روايت مكتوب از درون سفارت تسخير شده امريكا در تهران، تهران، اطلاعات، 

1379، ص100.         
4. همان. 

5. مسعود بهنود، همان، ص804. 
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كرد، رابطه علنی با امريكا برقرار نموده بود، آنها به خاطر سادگی بر باد رفتند.«1 وی در ادامه 
به نقل از جيمز بيل، می نويسد: »برخی از ميانه روها عقيده داشتند در شرايطی كه دشمنان 

كشور را محاصره كرده اند، حمايت امريكا بسيار مهم است.«2
معصومه ابتكار پس از تحليل مشی سياسی اعضای دولت موقت و اشاره به رابطه آنان با 

دولت امريكا، از اسناد اين ارتباط سخن به ميان می آورد.3 
در برخی منابع معتبر می خوانيم كه بنی صدر نيز همانند ســران دولت موقت، عملكرد 
دانشجويان را زير سؤال می برد و تلاش می كرد با همكاری قطب زاده، به هر قيمت ممكن، 
گروگان ها را تحت نظارت دولت قرار دهد و ســپس زمينه آزادی آنــان را فراهم كند.4 
معصومه ابتكار در خصوص عملكرد بنی صدر در زمينه آزادی گروگان ها می گويد: »ما متقاعد 
شده بوديم بنی صدر فعالانه سعی می كند با اطرافيان كارتر معامله كند.«5 وی در جای ديگر با 
اشاره به روابط پنهانی بنی صدر با امريكايی ها می گويد: »احتمالاً تماس های مخفيانه بنی صدر 
با سازمان ســيا در ماه های بعد نيز ادامه يافت. همان طور كه اسناد سفارت نشان می داد، 

سازمان سيا در درازمدت نزديكی به بنی صدر را مثبت ارزيابی كرده بود.«6
توجه به مطالب مذكور نشــان می دهد كه تسخير لانه جاسوســی، بر اساس عملكرد 
خرابكارانه دولت امريكا در پناه دادن شــاه و پيگيری مذاكرات پنهانی با عناصر خودباخته 
داخلی و تبديل سفارتخانه به مركز جاسوســی و توطئه عليه انقلاب نوپای اسلامی صورت 
گرفته و از همه مهم تــر، اگرچه اين اقدام در ابتدای امر در محافل نخبگانی و دانشــجويی 
پی ريزی شده اما در ادامه از پشتوانه كاملًا مردمی برخوردار بوده است. لذا حمايت امام از 

1. معصومه ابتكار، همان، ص98. 
2. همان. 

3. ابتكار چنين نوشته است: 
»اكنون كه به گذشته می نگريم، دولت موقت را آميزه ای از محافظه كاران می يابيم. اين دولت ناگزير نمی توانست 
در برابر فشارها مقاومت كند و وظايف خود را به انجام برساند. آنها برخلاف روح انقلاب، زودتر از آنچه پيش بينی 
می شــد به تماس با امريكا و ســاير عناصر خارجی پرداختند. از جمله می توان به ملاقــات ابراهيم يزدی، وزير 
امورخارجه دولت موقت با مشاور امنيت ملی امريكا زبيگينيف برژينسكی در الجزيره اشاره كرد. بر اساس اسنادی 
كه بعدها در سفارت به دست آمد، مشخص شد افرادی مستقيماً در تماس های خارجی و حتی توطئه عليه نهادهای 

جوان انقلاب، شركت داشتند«. 
ابتكار با انتقاد از رويه غيرانقلابی دولت موقت، به اتكای فزاينده اعضای آن به دولت امريكا و بی اعتنايی شان به 
قدرت های مردمی می پردازد. وی معتقد است كه: »دولت موقت به جای اتكا به مردم و منابع بی پايان آن، سعی 
كرد با دشمنی كه بيش از همه از انقلاب ضرر و از بی ثباتی و تضعيف جمهوری جوان سود می كرد، به توافق برسد.« 

رك: همان، ص100. 
4. احمدرضا شــاه علی، انقلاب دوم: تسخير لانه جاسوســی امريكا، آثار و پيامدها، تهران، مركز اسناد انقلاب 
اسلامی، 1385، ص108 به نقل از: فاطمه نظری كهره، بنی صدر از ظهور تا ســقوط، تهران، مركز اسناد انقلاب 

اسلامی، 1391، ص225. 
5. معصومه ابتكار، همان، ص317. 

6. همان، ص318. 
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اين اقدام، كاملًا قابل دفاع و منطقی است و اگر ايشان چنين نمی كردند، شايد يكی از ابهامات 
تاريخی رقم می خورد. 

حرم امام
در مورد حرم امام نيز در عبارتی غيرعلمی و متضمن تعريض و طعنه، چنين نوشته اند: 

و گنبد طلايی و مجلل او در گورستان بهشت زهرا تهران، به حرمی برای 
حاميانش تبديل شد.

نقد و بررسی
در اين فراز كوتاه نيز دو نكته مهم وجود دارد؛ نخست اشاره به مجلل بودن حرم امام خمينی 
و ثانياً اعتراض و كنايه به تبديل شدن مرقد امام به عنوان حرم حاميان ايشان. پيرامون نكته 
نخست به تفصيل سخن خواهيم گفت اما در مورد نكته دوم گفتنی آن كه مرقد امام صرفاً 
به يك طيف خاص كه از آن به عنوان حاميان امام تعبير شده اختصاص ندارد و در حقيقت 
قاطبه مردم ايران و بلكه همه دوستداران امام و آزادی خواهان جهان، به اين مرقد شريف به 
عنوان نقطه الهام بخش همه جنبش های الهی و آزادی بخش می نگرند لذا تلاش نويسندگان 

بريتانيكا برای القای كاهش عظمت اين محل مقدس، بی نتيجه است. 
در مورد بنای حرم امام خمينی اما نقد و نظرهای مختلفی مطرح شــده و از سال ها پيش 
از افتتاح آن، پيش بينی می شد كه ســاخت چنين بنای مجللی مورد سوءاستفاده معاندان و 
دلسردی محرومين و مستضعفان قرار گيرد و اكنون می بينيم در اين مدخل چنين شده است. 
از آنجا كه حضرت امام رهبر يك انقلاب دينی است و حرم ايشان يك مكان مقدس است، 
توجه به مفاهيم دينی مرتبط با معماری، و تداعی معانی القايی از مشاهده سازه حرم مطهر، 
مسئله ای بسيار مهم است كه نبايد از پرداختن به آن در بخش مربوط به معرفی حرم امام 
غفلت كرد. نقدی كه پس از افتتاح سازه حرم در طيف گسترده ای از زائران و دوستداران 
حضرت امام مطرح شد، تجملات غيرضروری و معماری اشرافی حرم بود. اين نقدها وقتی 
به متوليان امر وارد می شد كه زائران، به زيارت امامی  آمده بودند كه ساده زيستی، يكی از 
شاخصه های شخصيتی بارز او در تمام عمر بوده است. امامی كه با تأسی به مولای متقيان، 
علی)ع(، تا واپسين روزهای حيات نورانی شان بر عهد با محرومين و بر سلوك ساده زيستی 
اســتوار بودند. با وجود اين، چگونه وقتی امام در تمام سال های حيات خود، ساده زيستی را 
مبنای انتخاب خانه و استفاده از امكانات زندگی قرار می دهند، حتی اجازه تكميل حسينيه 
جماران را نداده است، از ساخت حرمی مجلل و خارج از عرف كه تداعی كننده نوعی تجمل 
و اشرافيت ناسازگار با روحيه و سيره امام است، ناراضی نباشند. بديهی است توسعه حرم 
شريف امام و ايجاد امكانات مختلف به واسطه تشرف ميليونی زائران مزار ايشان، هيچ مورد 



17
3

14
01

ن  
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

71
 و 

72
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

کا 
تانی

بری
ف 

عار
ه الم

ایر
ر د

ی د
مین

م خ
اما

ل 
دخ

د م
و نق

ه 
جم

تر

نظر و نقد نيست، چه اينكه حسينيه ايشان در جماران نيز در زمان حيات امام در جوار بيت 
شريف شان مورد رفت و آمد مردم بود. آنچه مورد نقد جدی است زيورآرايی و تجملات 
غيرضروری و زرق و برق هايی اســت كه اذهان زائران را با پرســش های جدی در مورد 

ناسازگاری اين سازه با سيره و سلوك امام مواجه می كند.
اين رويه غلط و مغاير با سيره و انديشــه امام موجب دل آزردگی و ناراحتی طيف های 
مختلف مردمی و موجب واكنش های منفی بسيار، به متوليان بازسازی حرم امام شده است 

كه در اين نوشته هيچ بازتابی از اين واكنش های منفی مردمی و نخبگانی مشاهده نمی شود.
امام در حكم اوليه  برای مصلای تهران در روز 23آبان1367 می نويسد: 

ان شاءالله در كنار ساختن مصلای تهران، در ساختن  بينش كفرستيزی 
مسلمانان موفق باشيد. ضمناً سادگی مصلا بايد يادآور سادگی محل عبادت 
مسلمانان صدر اسلام باشد. و شديداً از زرق و برق ساختمان های مساجد 
اسلام امريكايی جلوگيری شود. خداوند تمامی دست اندركاران برپاكننده 

مساجدالله را تأييد فرمايد.1 
در اين متن تاريخی، امام بر ســادگی تأكيد كرده و زرق و برق ها را مختص مساجد اسلام 
امريكايی معرفی كرده اند. مؤسســه حفظ آثار امام به عنوان سازندگان بنای جديد حرم امام، 
دقيقاً پا جای همان اسلام امريكايی گذاشته و حرمی خلاف شأن امام خمينی برای ايشان تدارك 
ديده اند. مسئله ای كه در هنگام افتتاح اين بنا، مورد نقد جدی طيف های مختلف از فعالان سياسی 

قرار گرفت.2 

1. صحيفه امام، ج 21، ص188-189. 
2. به عنوان نمونه مسيح مهاجری مديرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی و از نزديكان هاشمی رفسنجانی، در 

يادداشتی به تاريخ 28ارديبهشت1394 با عنوان »فاصله حرم تا فرهنگ امام خمينی« می نويسد: 
»فضای بسيار وسيع، سقف و پايه های بسيار مستحكم و ديوارهای ضخيم بتونی اطراف، چنان توجه مرا به خود 
جلب كرده بودند كه نتوانستم با حال عادی هميشگی مشغول زيارت شوم و بدون آن كه بفهمم چه كرده ام از همان 
مسير برگشتم و غرق در اين تفكر شدم كه آيا امام خمينی با اين هزينه كردن برای مقبره خود موافق است؟ در مسير 
رفت، به هتل، تالارها،  پاساژها، فروشگاه ها، گلدسته ها، گنبدهای كوچك و بزرگ و ساير ساخت وسازهای پرزرق و 
برق كه در مجموعه ای با عنوان حرم امام خمينی ساخته شده اند خيره شده بودم و بدون آن كه ذره ای ترديد كنم 
آنها را وصله های ناچسبی برای حرم امام خمينی يافته بودم، اما هنگامی كه آن تونل و آن فضای وسيع و پرهزينه 
زيرزمين را ديدم، غربتی وصف ناشدنی برای امام خمينی احســاس كردم كه تا آن روز، احساس نكرده بودم. در 
مسير بازگشت، تا زمانی كه به خانه رسيدم، نتوانستم خود را از سؤالی كه با آن درگير شده بودم رها كنم. فردای آن 
روز، آنچه ديده بودم را با يكی از دوستان مطرح كردم. او گفت طبقه بالای حرم را اگر ديده بودی چه می كردی؟« 

رك: جمهوری اسلامی، س36، ش10310، دوشنبه 28ارديبهشت1394، ص3. 
چند روز بعد محمدعلی انصاری سرپرست آستان امام خمينی و سرپرست مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، طی 
يادداشتی طولانی به مسيح مهاجری پاسخ داد: »جناب آقای مهاجری! به يقين حرم های ائمه و امام زادگان برجسته 
با همه رزق و برق و گنبد و گلدســته و رواق و ايوان های طلاكاری شده و ضريح های مرصع كه هر روز بر شكوه و 
عظمت آنان افزوده می شود نه تنها- آن گونه كه جنابعالی در نوشته تان القا كرده ايد- مايه غربت اهل بيت نيستند 
كه مايه عظمت و افتخار شيعيان و يكی از مهم ترين عوامل ماندگاری ياد و نام آنان می باشند. تصور نمی كنم ميان 
زندگی زاهدانه مولای متقيان كه به فرموده او شيعيان طاقت تحمل آن را ندارند با حرم مجلل او در نجف اشرف 
وصله ناچسبی وجود داشته باشد. من فكر می كنم مشــكل از اينجا سرچشمه می گيرد كه ما تصور كنيم حرم امام 
يعنی خانه امام در جماران و قم«.       
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   رك: »پاســخ محمدعلی انصاری به شبهه های مطرح شده درباره ســاخت حرم امام خمينی«، سايت 
http://www.khabaronline.ir :خبرآنلاين، دوشنبه 11خرداد1394- 14:25:46، به نشانی

يحيی نوريان كارشناسی ارشــد معماری در مقاله ای به نقد علمی بنای حرم امام خمينی پرداخت و چنين نوشت: 
»معماری جديد مرقــد امام خمينی)ره( يك معماری التقاطی ســت كه آميخته ای از معماری مســيحی، نگاره های 
اسلامی، عناصر ايران باستانی و يا عناصر ابداعی و دست آخر موتيف هايی شيعی را در كنار هم به نحوی غيراصولی و 
غيرهنرمندانه جمع كرده است. به اين ترتيب مانند هر معماری التقاطی ديگر ظرفيت آن را دارد كه در هر جزء خود 
ستودنی باشــد و در كلياتش انتقاد هر متخصصی را برانگيزد؛ هر چند به نظر می رسد به دليل فرمايش های گوناگون 
اوليای امر، چندان در اجرا هم موفق ظاهر نشده است. عمده تلاش در معماری اخير حرم امام را می توان معطوف به 
اشرافيت و استيلاطلبی مسئولين امر دانســت كه به نوعی با بديل های مسيحی عصر باروك تطابق دارد و با اشارات 
مستقيم رهبری در مورد خطر تحريف امام مستضعفين نيز بی ارتباط نيست. جالب توجه آنكه در آن دوران نيز اشراف 
و اربابان كليسای مسيحی فكر می كردند با تجمل و شكوه هر چه بيشــتر می توانند جايگاه اجتماعی خود را نزد مردم 

محكم تر كنند.
عمده تلاش در معماری اخير حرم امام را می توان معطوف به اشرافيت و استيلاطلبی مسئولين امر دانست كه به 
نوعی با بديل های مسيحی عصر باروك تطابق دارد و با اشارات مستقيم رهبری در مورد خطر تحريف امام مستضعفين 
نيز بی ارتباط نيست. جالب توجه آنكه در آن دوران نيز اشــراف و اربابان كليسای مسيحی فكر می كردند با تجمل و 
شكوه هر چه بيشتر می توانند جايگاه اجتماعی خود را نزد مردم محكم تر كنند.  فرار مسئولان امر از پاسخ گويی و چماق 
معماری ايرانی- اسلامی كه بر ســر منتقدان آورده اند چندان دور از ذهن نبود؛ اما شگفت آورتر آن است كه جريان 
متخصص معماری )شايد تنها به دليل نزديكی بيشــتر فكری با جريان مسئول امر( در مقابل اين حركت نادرست و 
غيراصولی موضع گيری روشنی نداشته اند. معماری اين گونه حرم امام آن گونه كه مسئول مستقيم امر گزارش می كند 
اصلًا يك ضرورت نبوده است بلكه بيشتر فرصتی تلقی شده است تا شخصيت و نگاه و آرمان امام توسط جريانی خاص 

مصادره به مطلوب و وارونه نمايان شود و يك پايگاه اشرافی خاص در نقطه ای مستعد برای جريانی خاص بنا شود.«
رك: يحيی نوريان، »طاق های رومی كليسا در تركيب چليپا!/ معماری جديد حرم امام)ره( چه ويژگی هايی دارد؟ 
http://www.fardanews.com/fa/news/423438 :تصاوير«، فردانيوز، تاريخ انتشار: 22خرداد1394؛ به نشانی +
روزنامه كيهان نيز در يادداشتی به قلم ايرج نظافتی به نقد حرم امام پرداخت: »اين روزها اگر راهتان به حرم مطهر 
امام خمينی)ره( افتاده باشد، حتماً خواهيد ديد كه ديگر از آن مرقد امام مستضعفين و پابرهنگان خبری نيست؛ بلكه 
با قصری باشكوه روبه رو می شويد كه نمی تواند نماد امام مبارز و مخالف كاخ نشين ها باشد. و ديگر از آن مرقد زيبای 
امام كه آجر آجرش با اشك و ماتم و اوج خلوص نيت مهندسان و معماران و كارگران و نجاران و آهنگران و... ساخته 
شده خبری نيست! ... اگر صريح تر بگوييم، ديگر نه در سايت جماران نيوز می شود امام خوبی ها را به خوبی شناخت 
و نه در مرقد ايشان، كه با معماری كاخ گونه قصر پادشــاهان را تداعی می كند! بلكه بايد امام را از شيوه های ديگری 

شناخت و زيارت كرد«. 
رك: ايرج نظافتی، »روح منی خمينی بت شكنی خمينی)نگاه(«، روزنامه كيهان، يكشنبه10خرداد1394، ص10. 

پژوهشگاه هنر و فرهنگ اسلامی حوزه هنری تهران، نشســتی پژوهشی با موضوع »زيبايی شناسی و مردم شناسی 
حرم امام خمينی)ره(« با حضور دكتر ابراهيم فياض )مردم شــناس(، دكتر محمد رجبی )تمدن پژوه(، حجت الاسلام 
رضا غلامی رئيس مركز پژوهش های علوم انسانی اســلامی صدرا، دكتر گودرزی )صاحب نظر معماری اسلامی( و 
دكتر وحيد يامين پور به عنوان مجری در روز 20خرداد1394 در سالن ســلمان هراتی حوزه هنری برگزار كرد. در 
اين نشست به طور تفصيلی به نقد و بررسی حرم امام خمينی پرداختند. دكتر فياض در اين جلسه گفت: »انقلاب امام 
انقلاب جهانی بود. تا چه حد جهانی بودن انقلاب امام و جهانی بودن شــخصيت امام در شهرسازی های شهر آفتاب 
اطراف مرقد امام تجلی پيدا كرده است؟ معماری و شهرسازی اطراف حرم امام فاجعه است. ما قاعدتاً بايد جهانی بودن 
امام را در شهرسازی و معماری اطراف امام ايجاد كنيم كه الان اين نيست. بايد يك شهر جهانی بسازيم. اين شهری كه 
مظهر انحطاط ماست، يعنی تهران را ببينيد، آيا شهر آفتاب قرار است كاستی های اين را جبران كند. نه فكر نمی كنم. 
من كه چيزی نديدم... سازندگان حرم امام خمينی آنچه ساخته اند معماری اش نه ربطی به شخصيت امام دارد و نه 
ربطی به انقلاب اسلامی دارد و نه ربطی به آينده ای كه انقلاب بايد بسازد دارد- چون گفتم كه اين معماری ها بايد در 
آينده كنش ساز باشد- و نه به آرمان ها و اميدهايی كه امام ايجاد كردند ربط دارد. مرقد امام در حال حاضر هيچ نسبتی 

هم نه با تهران و نه با شهرهای اطراف دارد.« 
رك: »گزارش تفصيلی نشست علمی زيبايی شناسی و مردم شناسی حرم مطهر امام خمينی)ره(«، 23خرداد1394، 

http://honarpajoohan.com :سايت باشگاه هنرپژوهان جوان، به آدرس
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قيام 15خرداد سال 42 

نهضتی به وسعت تمام قشرهای اجتماعی ایران
اسناد منتشرنشده ای از قيام 15خرداد

گروه پژوهشی بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

هر چه از زمان وقوع قيام خونين ملت ايران در 15خرداد1342 دور مي شويم تبيين آن 
پيچيدگي هاي بيشتري پيدا مي كند؛ زيرا در بررسي اين قيام، در نقطه اي ايستاده ايم كه قيام 
به بخش قابل توجهي از نيات، مقاصد و اهدافش رسيده و يك انقلاب بزرگ و نظام اجتماعي 
نويني به بار آورده است. اما اين سؤال هميشه مطرح است كه سرشت اين قيام چه تفاوت هايي 
با قيام های گذشته داشته است كه توانست در مدت ربع قرن يك نظام به ظاهر ريشه دار و تا 
دندان مسلح كه تمام قدرت های استكباری دنيا پشتش بودند را به زانو درآورد؟! همانندي 
و تفاوت قيام های پيشين و نهضت 15خرداد در كجاست؟ چرا نهضت 15خرداد توانست 
به يك انقلاب بزرگ اجتماعی منجر شود اما جنبش های ديگر نه تنها نتوانستند اركان نظام 
ضدعقلی و ضداسلامی پادشاهی را متزلزل كنند بلكه مانند جنبش مشروطه نظام سلطنت را 
قانونی و در دل يك خانواده مادام العمر تثبيت نمودند؟ در خميرمايه نهضت 15خرداد چه 

چيزی وجود داشت كه توانست زمينه های واژگوني گسترده نظام پيشين را فراهم سازد؟ 
موارد مذكور سؤال هايي اســت كه پاســخ به آنها نياز به بازكاوي آرمان هاي نهضت 
15خرداد و انقلاب اسلامی دارد. اما بازكاوي آرمان هايي كه در بيش از شش دهه گذشته 
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پيوســته بر زبان مردم جاري بود، در اين زمان چگونه امكان پذير اســت؟ اين واقعيت را 
نمي توان انكار كرد كه در بازكاوي آرمان  هاي گذشــته، احساســات امروزين ما بي تأثير 
نيست. كدام ايراني مسلمان است كه بتواند درباره كشورش، آرمان هاي خود و جامعه اش 
و از همه مهم تر عصري كه در آن زندگي مي كند، با بي طرفي محض بينديشد و بنويسد؟ در 
تاريخ نگاری كدام ملت و كدام جامعه در جهان چنين بی طرفی ای وجود دارد؟ از همين روي، 
بايد اعتراف كرد كه در هنگام بررسي جنبه هاي گوناگون نظام اجتماعي پيشين و آرمان هاي 
نهضت 15خرداد و انقلاب اسلامی هرگز از تأثير ايران امروز بركنار نيستيم و نخواهيم بود. 
اكنون در ميان موافقان و مخالفان قيام 15خرداد و انقلاب اسلامي كساني هستند كه افكار، 
انديشه ها، آرمان ها، بينش ها و گرايش هاي آنها نسبت به نيم قرن پيش به كلي دگرگون گشته 
است. كساني بودند كه در گذشته شور انقلابي آنها به گونه اي بود كه هيچ گاه كمترين تعللي 
را در تفسير اسلامي آرمان هاي نهضت امام خمينی برنمي تابيدند، ولي امروز ديگر از آن شور 
و هيجان خبري نيست. بخشی از آن افراد گرفتار آفات تحجر و بازگشت به گذشته شدند؛ 
برخی بی تفاوت و فاقد احساسات، نسبت به تحولات مسير وادادگی را در پيش گرفتند؛ برخی 
ديگر به دليل عدول از پايبندی به مرزهای خودی با دشــمن امروز، آب به آسياب دشمن 
می ريزند؛ عده ای هم آنچنان اسير جمع كردن غنائم شــدند كه سقوط مقام انسانی خود و 
اطرافيانشان را نمی بينند. بنابراين در مجموع بی مبالاتی نسبت به خطوط اصلی، تجددگرايی 
افراطی، نفوذ انديشــه های بيگانه، رخنه فرصت طلبان، انحراف از آرمان ها و اصول انقلابی 
و هوا و هوس و طمع چشم عده ای را كور كرده است و برايشان مهم نيست كه چه بلايی بر 
سر كشور می آيد. از آن طرف نيز هستند كساني كه شايد در آن دوران چشم انداز مثبتي 
نسبت به دگرگوني هاي ايران نداشتند ولي هنگامي كه با دگرگوني هاي چشمگير عمر نسبتاً 
كوتاه جمهوري اسلامي روبه رو شدند نسبت به آن با انصاف بيشتر و داوري هاي عقلايي تر 

برخورد مي كنند. 
اما در همه اين پيچ و تاب ها، آنهايی كه در صحنه هستند و خواهند بود ملت بزرگ ايران 
است كه در آغاز نهضت 15خرداد با خمينی كبير عهد بستند كه لحظه ای از راه، مرام، اهداف 
و آرمان های او روی برنتابند. اينها كسانی هستند كه با محاسبات كاسبكارانه وارد نهضت 
امام خمينی نشــدند و وقتی ندای هل من ناصر خمينی بلند شد، با تمام هستی خود به راه و 

مسلك امام دل بستند. 
يكي از راه هاي بازكاوي آرمان های قيام 15خرداد و انقلاب اســلامی، بازخواني جايگاه 
اجتماعی قشرها و گروه هايی است كه در آن دوران به شــكل خودجوش وارد فضای قيام 
عليه رژيم شاه شدند. قشرهای اجتماعی اين دوران همان طوری كه گفته شد، به هر دليل از 
احساسات و امتيازطلبی های امروزين خالي هستند و با اصالت بيشتري به دگرگوني هاي قيام 
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15خرداد و انقلاب اسلامي نظر دارند؛ دگرگوني هايي كه نمايانگر اراده مطلق جمعي مردم 
ايران در نفي رژيم كهنه و پوسيده مشروطه ســلطنتي، طرد نظريه هاي سياسي و اجتماعي 
غرب و پايه ريزي نظام جديدي مبتني بر باورها و ارزش هاي نهادينه شده جامعه بود؛ نظامي 

كه آرمان هاي خود را در اعتقادات اسلامي جست وجو مي كرد. 
اگر ادعا كنيم كه قيام 15خرداد و انقلاب اســلامي از جنبه نظري موجب تحقق حقيقت 
اجتماعي دين در ايران گرديد، ممكن است عده اي ما را متهم كنند كه در تبيين انقلاب به 
تاريخ نگاري ايدئولوژيك گرفتار شــده ايم. اين اتهام در ايران معمولاً از ناحيه كساني وارد 
مي شود كه عموماً نگاه آنها به دگرگوني هاي اجتماعي تحت تأثير قرائت هاي رسمي تفكر 
اروپايي و جوامع مسيحي است. مسيحيان در ظاهر سال هاست كه دين را از ساحت زندگي 
اجتماعي خود خارج كرده اند و دين كاركرد اجتماعي خود را در غرب از دست داده است. 
اگرچه اين اعتقاد صرفاً در حوزه نظر مي تواند به عنوان يكي از ديدگاه ها مورد تحليل قرار 
گيرد اما نمي توانيم انتظار داشته باشيم متوني كه زبان و ادبيات آنها زبان و ادبيات تفكر غربي 
است به اين حقيقت اعتراف كنند كه قيام 15خرداد و انقلاب اسلامي بار ديگر نگاه ديني به 

حوزه تحولات اجتماعي را در جهان زنده كرد. 
با اين همه، هيچ دليل عقلي در دست نداريم كه بپذيريم، نپرداختن چنين زبان و ادبياتي در 
انقلاب اسلامي به منزله نفي اسلامي و ديني بودن انقلاب است. اگرچه ممكن است عده اي از 
چشم انداز همان زبان و ادبيات غربي تصور كنند كه مسئله اساسي انقلاب عظيم مردم ايران 
در نفي نظام شاهنشاهي، مسئله تجدد و ترقي بود. اما مي توان گفت كه در انقلاب اسلامي 
قبل از آن كه مسئله تجدد و ترقي به تعبير غربي آن مطرح باشد آرايش شكلي و محتوايي 
آن مهم تر بود. مثلًا در درك مفهوم تجدد، بخش اعظمي از متفكران كه تحت نفوذ زبان و 
ادبيات غربي هستند، معتقد بودند كه ما بايد تقليد كنيم و اصولاً راهي جز تقليد براي ما وجود 
ندارد. به عبارت ديگر در باب مسئله دگرگوني سهل الوصول ترين راه را تقليد مي ديدند. امام 
خميني و پيروان انقلاب اسلامي به كلي چنين نظرياتي را مخدوش مي دانستند. امام هم از 
جنبه فكري و فلسفي، هم از جنبه ديني و هم از جنبه تجربه تاريخي بر چنين نظرياتي اشكالات 

جدي وارد مي كنند. 
يا ممكن است عده اي معتقد باشند كه در انقلاب اسلامي دين مداري اصل شد و مليت در 
حاشيه قرار گرفت. اما از آن طرف به آنها پاسخ داده مي شود آنچه در انقلاب اسلامي ايران 
در حاشيه قرار گرفت ناسيوناليسم بود. ناسيوناليسم، ايدئولوژي نژادگرايانه اي بود كه در 
رژيم پيشين مقابل هويت و مليت ايراني قرار گرفت. دين در رژيم پيشين در مقابل اين پديده 
قرار گرفت و در انقلاب اسلامي، مليت به مفهوم ناسيوناليسم پهلوي نفي شد. همان طوري 
كه در انقلاب اسلامي، اسلام در مقابل غرب گرايي قرار گرفت نه دانش غربي؛ غرب گرايي 
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هميشه دانش غربي را در ايران در حاشيه قرار داد و در حقيقت انقلاب اسلامي آمد كه اين 
سيطره را به هم ريزد. 

اين مقدمه از آن جهت گفته شد كه متوجه باشيم بازكاوي آرمان هاي نهضت 15خرداد 
و انقلاب اسلامي در چشم انداز احساسات امروزين ايران و جهان، اگرچه مي تواند روشي در 
ميان روش هاي ديگر باشد اما بازكاوي اصيلي نيست؛ بازكاوي اصيل را تا حدودي بايد در 

آرمان هاي دوران نفي رژيم گذشته و تأسيس نظام جديد جست وجو كرد. 
يكي از شــيوه هاي مطالعه حقانيت و اصالت نيروهای نهضــت در حركت بزرگ مردم 
ايران در سال هاي 42 تا 57، رجوع به اسناد به جامانده از اين دوران است. از ميان اين اسناد 
انعكاس پايگاه اجتماعی كســانی كه در 15خرداد به صحنه آمدند و در مقابل رژيم پهلوی 
صف آرايی كردند، جلوه ديگري از ماهيت فراگيری قشرهای اجتماعی نهضت امام خمينی 

در اين دوران است. 
سفارش خود امام خمينی در شناخت بخشی از وجوه قيام 15خرداد به عنوان طليعه انقلاب 
اسلامی، ناظر به اين پايگاه اجتماعی است. امام در سالگرد قيام 15خرداد در سال 1358 می فرمايند: 
... 15خرداد چرا به وجود آمد؟ و مبــدأ وجود آن چه بود؟ و دنباله آن 
در سابق چه   بود؟ و الان چيست؟ و بعدها چه خواهد بود؟ 15خرداد را كی 
به وجود آورد؟ و دنباله   آن را كــی تعقيب كرد؟ و الان كی همان دنباله را 
تعقيب می كند؟ و پس از اين اميد به     كيست؟ 15خرداد برای چه مقصدی 
بود؟ و تاكنون برای چه مقصدی است؟ و بعدها     برای چه مقصدی خواهد 
بود؟ 15خرداد را بشناســيد؛ و مقصد 15خرداد را بشناسيد؛ و كسانی كه 
15خرداد را به وجود آوردند بشناسيد؛ و كســانی كه 15خرداد را دنبال 
كردند   بشناسيد؛ و كسانی كه از اين به بعد اميد تعقيب آنها هست بشناسيد 

و مخالفين 15خرداد،   و مقصد 15خرداد را بشناسيد. .. 
بايد ديد اين جمعيت كی هستند. اينها كه 15خرداد را به وجود آوردند 
و آنها كه در   15خرداد، به طوری كه مشهور است، پانزده هزار فدايی دادند 
و آنهايی كه پس از 15خرداد و 15خردادها و پس از قتل عام 15خرداد و 
قتل عام های ديگر در ميدان ها آمدند،   چه قشری از جمعيت بودند؟ آنهايی 
كه 15خرداد را به وجود آوردند، آنهايی كــه دنباله   15خرداد را تاكنون 
رساندند، آنهايی كه برای شكستن سد رژيم فعاليت كردند، آنهايی   كه به 
خيابان ها ريختند و فرياد »الله اكبر« كردند، همين قشر از جمعيت بودند. حق 

مال همين    قشر از جمعيت است؛ ديگران هيچ حقی ندارند...1

1. صحيفه امام، ج8، ص53-54. 
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عده اي مي خواهند دوستداران انقلاب اســلامي را با دور كردن از احساسات بنيانگذار 
انقلاب و هدف هاي آن و نيروهايی كه برای اين هدف ها جان خود را در كف گرفته و در مقابل 
يك رژيم تا دندان مسلح، بی رحم و خون ريز صف آرايی كردند، در معرض چالش استحاله 
قرار دهند. چون به زودي با از بين رفتن نسل انقلابي كار بررسي انقلاب اسلامي دشوار خواهد 
شد. چرا؟ چون مي گويند زماني كه انقلاب هاي بزرگ موفق شوند، علت هاي آنها ديگر ناپديد 

خواهند شد و همين ناپديدي علت ها، انقلاب ها را فهم ناپذير خواهد ساخت. 
براي اينكه در معرض چالش چنين استحاله اي نباشيم، مي خواهيم بخشي از اركان نهضت 
15خرداد و انقلاب اسلامي را نه از زبان نســل انقلابي ايران، بلكه از زبان مأموران امنيتی 

رژيم شاه مرور كنيم. 
اسنادی كه در اين بخش آورده شده، انعكاس بسيار كوچكي از درياي عظيم مستنداتی 
است كه پيرامون قيام خونين 15خرداد سال 42 وجود دارد و كمتر در معرض ديد مورخين 
و مردم قرار گرفته است. در گزينش اين اسناد هيچ انگيزه خاصي را دنبال نمي كنيم؛ اينها 
اسنادی است كه در آرشيو بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامی گردآوري شده و 

به نوعي با تاريخ نگاري انقلاب اسلامي نسبت دارد. 
براي نسل جوان كه فضاي شور انقلابي و آرمان هاي ملت ايران را در اين دوران از نزديك 
حس نكرده اند و درك شهودی از انقلاب اســلامی ندارند، مطالعه اين اسناد خالي از لطف 
نيست. همان طوري كه براي نسل اول انقلاب اسلامي كه خالق آن حماسه بزرگ هستند نيز 

بازخواني آنها شايد يادآور همدلي و هماهنگي آن دوران باشد. 
اين اسناد بخشی از فيش برداری های وزارت اطلاعات است از پرونده های ساواك رژيم 
شاه، درباره كسانی كه در قيام 15خرداد سال 1342 دستگير شده اند؛ و شامل همه مطالب 

پرونده افراد بازداشتی نيست بلكه خلاصه ای از پرونده می باشد. 
آنچه در اين اسناد قابل توجه است فراگيری پايگاه اجتماعی كسانی است كه در نهضت 
15خرداد بدون اين كه هيچ حزبی، ســازمانی يا جريانی هدايت آنها را داشته باشند به نام 
خمينی و به نام اسلام، خودجوش به خيابان ها آمدند و شعارشان »يا مرگ يا خمينی« بود. 
اسناد به ما می گويد در اين قيام از تمام قشرهای اجتماعی يعنی كاسب، كشاورز، صنعتگر، 
طلبه، دانش آموز، دانشجو، كارمند، كارگر، وكيل، باسواد و بی سواد حضور داشتند. اين نشان 
می دهد كه نهضت امام خمينی از آغاز تا پيروزی انقلاب اسلامی، نه نهضت احزاب، گروه ها، 
طبقات اقتصادی و سياسی و جريان های خاص اجتماعی بلكه نهضت ملت بزرگ ايران بود. 
مسئولان ما بايد بدانند كه اگر امروز بر اريكه قدرت تكيه زده اند مديون كاسبان، كشاورزان، 
كارگران، دانش آموزان، دانشجويان و ساير قشرهايی هستند كه نه برای مطامع دنيايی بلكه 

برای آزادی، استقلال و عزت ايران اسلامی و به عشق خمينی به ميدان مبارزه آمدند. 
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بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشــتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل و 
به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 160000 تومان برای اشــتراك چهار مجلد )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پلاك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصيلی:ميزان تحصيلات:

نشانی:

آدرس الكترونيك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشجويان محترم می توانند با ارسال مدارك خود از 50 % تخفيف حق اشتراك 
فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانكی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي 
منتشر کرده است:

علاقه منـدان به تهيـه کتـب انتشـاريافته بنياد، می تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کيهان ) به آدرس: تهران، خيابان انقلاب اسلامی، بين 

خيابان فخررازی و خيابان دانشگاه، پلاک 1210( مراجعه نمايند.





نامه ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...



انقلاب اسلامی
پرسش ها و پاسخ ها  

در دورانی به سر می بریم که تهاجم دشمن علیه انقلاب اسلامی وارد مرحله جدیدی شده و این بار   

اذهان مردم ایران و همه حامیان انقلاب در اقصی نقاط جهان را مورد هجوم قرار داده است . نظر به 

باز تکرار مستمر برخی شبهات، شایعات و تحریفات تاریخی،  نوشتار حاضر می تواند گره گشا باشد .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 75000 تومان / تعداد صفحات: 326

منتشر شد: 

این اثر شامل مجموعه مقالات خواندنی  است که اغلب در فصلنامه پانزده خرداد  انتشار یافته و 

اکنون برای نخستین بار در مجموعه ای مجزا و در قالب کتاب منتشر شده است.

نویسنده:دکتر مظفر نامدار

قطع: وزیری / قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 336

منتشر شد: 

قیام پانزده خرداد
طلیعه نهضت امام خمینی



ولایت و حکمرانی فقیه

این نوشتار نخستین ترجمه از رساله ولایت فقیه آیت الله سید مصطفی خمینی است .

نویسنده: آیت الله  شهید سید مصطفی خمینی

ترجمه و تعلیقه : سهراب مقدمی شهیدانی و ابوالقاسم کریمی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 241

منتشر شد: 

الف لام خدمت یا خیانت

مجموعه مقالات تاریخی در نقد کتاب الف لام خمینی

به کوشش :سهراب مقدمی شهیدانی

به زودی منتشر خواهد شد...



عمار انقلاب 

حیات نامه فکری و سیاسی علامه محمد تقی مصباح یزدی  از تولد 

تا پیروزی انقلاب اسلامی

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

بسیاری از محققان و علاقه مندان حوزه تاریخ روابط رژیم صهیونیستی و رژیم پهلوی  برای 

دریافت عمق روابط باید به عملکرد یعقوب نیمرودی در ایران توجه کنند. این کتاب اولین 

اثر او در این رابطه است . در انتظار کتاب های بعدی او از همین ناشر باشید .

مترجمان  : میثم عرب سرخی / مرتضی سلمانی

روزهای تهران 
یعقوب نیمرودی

به زودی منتشر خواهد شد...

به زودی منتشر خواهد شد...


